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 دکتر امان الله شفایی دکتر عبدالله شفایی، آگاه مسایل حقوقی

داستان راستان هزاره های ارزگانپرونده ی کشتارهزاره هادرارزگان خاص
1: در دو سـال گذشـته هفـده نفـر کشـته و چنـد نفـر از 
مـردم جـوی نـو زخمـی شـده اسـت. تنهـا در یک ماه گذشـته 
چهـار نفـر، دو نفرشـان بـه ضـرب گلولـه کشـته شـدند و یک 
بـه سـیابغل در منطقـه  راه جوی نـو  پـدر و پسـر در مسـیر 
پشـتون نشـین ذبـح گردیده انـد. در چنـد مـورد خرمـن، موتر 
و خانـه مـردم آتـش زده شـده اسـت و درختـان مثمـر مـردم 
قطـع گردیـده اسـت. ایـن کل داسـتان اسـت، اما ایـن که چرا 
ایـن جنایـات اتفـاق می افتد؟ انگیـزه عاملان آن چیسـت؟ چرا 
عامـلان آن گرفتـار نمی گـردد؟ مـردم قربانـی ایـن خشـونت 
اسـت، چـی بایـد کننـد؟ آینده چه خواهد شـد؟ و ده ها سـوال 
دیگـر کـه ذهـن را درگیـر می کنـد. پرونـده کشـتار هزاره های 
ارزگان خـاص در حالی گشـوده می شـود که در آسـتانه یکصد 
و سی سـاله گی قتل عـام هزاره هـا در ارزگان قرارداریـم. هرچند 
عمـق فاجعـه و درد و رنـج مـردم درمانـده هـزاره در ارزگان 
خـاص غیرقابـل توصیـف شـده اسـت امـا در حـد تـوان دراین 
پرونـده کوشـش شـده اسـت کـه بـا تحلیـل موضـوع، بـرای 
برخـی از ایـن سـوالات پاسـخ بیابیـم و دسـت کم روایتـی از 
نزدیـک بـه واقـع بـرای تاریـخ و مردمـی کـه در گوشـه و کنار 

جهـان هسـتند ارائـه کنیم.
2: سـتمپر1892 قیـام ارزگان باشکسـت مواجـه گردید و 
نسـل کشـی هزاره هـا درایـن سـرزمین بـه گونـه فاجعه بـار و 
بـا هـدف نابـودی هـزاره و تصرف سـرزمین شـان اتفـاق افتاد. 

هرچنـد حجـم جنایـت و شـقاوت پیـش 
عبدالرحمـن و بـا کشـتارهای کنونی قابل 
عبدالرحمـن  جنایـات  نیسـت.  مقایسـه 
هـم از لحـاظ گسـتردگی، تـداوم و هـم 
و  قسـاوت  بی رحمـی،  شـدت  و  میـزان 
عمـق فاجعـه شـاید در تاریـخ بی نظیـر یا 
کـم نظیـر باشـد. عبدالرحمـن جنگ های 
زیـادی کـرد، در هیـچ کـدام بـه نحـوی 
کـه بـا قیـام هزاره هـا بـر خـورد کـرد، بـا 
دیگـران نکرد. او فقط هزاره ها را سـرکوب 
نکـرد، بلکـه نابـود. او ایـن کار را از روی 
خشـم نکـرد، بلکـه از روی نفرت کـرد. او 
تنهـا خـود حامـل این نفـرت نبـود، بلکه 
ایـن نفرت از هـزاره و هزاره سـتیزی را در 
جامعـه افغانسـتان بـه خصـوص در میـان 
قـوم پشـتون نهادینـه کـرد. عبدالرحمـن 
در  را  هـزاره  از  نفـرت  و  هزاره سـتیزی 
جامعه افغانسـتان براسـاس تفـاوت نژادی 
و مذهبـی تئوریـزه کـرد و بـا اسـتفاده از 
منابـر و مسـاجد آن را تبدیـل بـه فرهنگ 
و سـنت اجتماعـی نمـود و براسـاس ایـن 
انسـان زدایی  و  تکفیـر  هزاره هـا  نفـرت 
شـد و تـا بـه امـروز از تبعیـض و سـتم 
رنـج می بـرد و بـه شـهروندان درجـه دوم 
تبدیـل گردیـد. ایـن کـه امـروز طالبـان 
قـدرت  و  عمومـی  سـپهر  از  را  هزاره هـا 
حـذف کـرده اند، بـر مبنـای ایـن تئوری 
قابل تفسـیر و توجیه اسـت. براسـاس این 
تئـوری اسـت کـه قاضی القضـات طالبـان 
آن  نظـام  و  اسـلامی  امـارت  کتـاب  در 
می گویـد: وجـود اقلیت هـا در افغانسـتان 
ننـگ اسـت و در نظـام قضـا نبایـد هیـچ 

غیـر حنفـی حضـور داشـته باشـد.
3: نفـرت در اثـر احسـاس حقـارت، 
حسـادت، پیـش فرض هـای غلط و خشـم 
ممکـن اسـت، اتفـاق بیفتـد. نفـرت روان 
یـک فـرد و جامعه بـه مرور زمان رسـوب 

و نفـوذ می کنـد و روح و روان شـخص متنفـر را در بر می گیرد، 
و تبدیـل بـه عقـده روانـی می گـردد. ایـن عقـده روانـی زمانی 
کـه بـا تربیت ناسـالم، خشـونت خانگـی، فقـر و روابط ناسـالم 
اجتماعـی و فرهنگـی همـراه شـود، بسـیار خطرناک می شـود. 
درایـن مرحله شـخص بـه دنبـال قربانیانی می گردد کـه بتواند 
ایـن نفـرت و حـس انتقـام خـود را تخلیـه کنـد. رفتـار قاتلان 
باندهـای تبهـکار در همیـن مبنـای روانشناسـی  حرفـه ای و 
اجتماعـی قابل تفسـیر اسـت. با این کـه این افراد بیمـار روانی 
و خـود قربانی انـد، امـا چـرا توسـط حاکمان حمایت و سـکوت 
تشـویق  اسـت  ممکـن  حتـی  و  می شـوند  همراهـی  جامعـه 
شـوند؟ دلیـل آن اسـت کـه ایـن دسـته حاکمـان سیاسـت و 
پالیسـی خـود را برمبنـای نفـرت و تبعیـض و خشـونت بنـا 
کرده انـد. درایـن شـرایط اسـت کـه آنهـا می توانـد بـه اهـداف 
خـود کـه حفـظ سـلطه و گسـترش قلمـرو و تـداوم حکومـت 
خـود دسـت یابنـد. ایـن کاری کـه عبدالرحمـن انجـام داد و 

امـروز طالبـان می کننـد.
کـور  نفـرت  ایـن  قربانـی  هزاره هـا  چـرا  کـه  درایـن   :4
شـده اند؟ پاسـخ ایـن را بایـد در تاریـخ، فرهنـگ، روحیـات و 
خصلت هـای روانـی مـردم هزاره جسـتجو کـرد. در هیچ جایی 
از تاریـخ ثبت نشـده اسـت کـه هزاره ها برای گسـترش سـلطه 
خـود بـر اقـوام دیگـر تاخـت و تاز کـرده باشـد، و هـرگاه مورد 
هجـوم قرارگرفته انـد، شـجاعانه و تاپـای جـان از خـود دفـاع 
کرده انـد. هزاره هـا بـه دلیـل این که با نادرشـاه در لشکرکشـی 
به هندوسـتان شـرکت نکردند، از قندهار و تیرین رانده شـدند. 
هزاره هـا از نظـر شـخصیتی اغلب مردمی سـاده، صـادق، امین، 

سـخت کـوش، مقـاوم و علـم دوسـت 
هسـتند. پـس از پشـت سـرنهادن هـر 

طوفـان سـهمگین و فاجعـه سـنگین و از دسـت دادن همـه 
چیـز، هـرگاه اندکـی زمینه فراهم شـده و فرصتی یافته اسـت، 
دوبـاره از خاکسـتر خـود برخاسـته و باعـزت و افتخـار زندگی 
فـردی و اجتماعـی خـود را دوبـاره سـاخته اسـت. درد و رنـج 
تحمیـل شـده بـر مـردم هـزاره بسـیار غـم انگیـز و فاجعـه بار 
بـوده اسـت، اما پـس از مدتی، هـزاره دوباره قد برافراشـته و بر 
عامـلان آن فجایـع خندیده انـد. به همـان اندازه کـه رنج هزاره 
فزاینـده و غیرقابـل توصیـف اسـت، بـه همـان انـدازه امیـد و 
روشـنایی در دل او بـی انتهاسـت. این روحیه باعـث برانگیخته 
شـدن حسـادت و حقـارت برای دیگران می شـود و بـه مصداق 
دشـمن طـاوس آمـد پر او، شـکوه و زندگـی آرام و بـا افتخار و 

عـزت هـزاره بـرای آن هـا غیـر قابـل تحمـل می گردند.
5: اسـتفاده از امکانـات موجـود بـرای جلوگیـری از تکرار 
فجایـع کشـتار و آزار و اذیـت وظیفـه هرانسـان اسـت. ایـن 
مسـؤولیت بـرای هزاره هایـی کـه در خـارج از کشـور هسـتند 
رسـوا  بین المللـی،  مجامـع  در  دادخواهـی  اسـت.  سـنگین تر 
کـردن عامـلان جنایـت در نـزد افکارعمومـی و طـرح آن در 
رسـانه ها، همـدردی و کمـک بـه قربانیـان جنایـت مجموعـه 
اقداماتـی اسـت کـه در شـرایط فعلـی می تـوان انجـام داد. این 
کارهـا تـا حـدی می توانـد، تاثیـر گـزار باشـد و بـرای عامـلان 
ایجـاد  هزینـه  حامیان شـان  و  جنایـت 

کرد. خواهـد 
و  سیسـتماتیک  6:کشـتارهای 
زنجیـره ای هزاره هـا در ارزگان که با هدف 
و تصـرف زمیـن صـورت  اجبـاری  کـوچ 
می گیـرد، زنـگ خطـر را برای تمـام اقوام 
سـاکن افغانسـتان به صدا در مـی آورد که 
نسـبت بـه ایـن فجایـع بی تفاوت نباشـند 
و بـرای جلوگیـری از خشـونت های کـور 
کننـد.  اسـتفاده  ممکـن  وسـیله  هـر  بـا 
جنایـات  ایـن  تقبیـح  و  کـردن  محکـوم 
از زمـان عبدالرحمـن تـا امـارت طالبـان 
حداقـل کاری اسـت که یک انسـان آزاده 
نخبـگان  انجـام دهـد. سـکوت  می توانـد 
پشـتون اعـم از سیاسـتمداران، فرهنگیان 
و هنرمنـدان غیرقابـل توجیـه اسـت. تـا 
وجـدان عمومـی جامعـه بیدار نشـود و در 
برابـر ایـن جنایـات اتخـاذ موضـع نکنـد، 
عقده هـای نفـرت و کینـه و آتـش تعصب 
نـه تنها هـزاره بلکـه تمـام اقوام هـزاره را 

در لهیـب آتـش خـود خواهـد سـوزاند.
7: هزاره هـا گرچنـد تاحـدی ظرفیت 
فرهنگـی و زبـان بیـان دردهـای خویـش 
را دارد و در راسـتای دادخواهی، انسـجام، 
برنامه ریـزی و سیاسـت گزاری تلاش هـای 
پراکنـده صـورت گرفتـه اسـت، امـا ایـن 
برخـوردار  کافـی  انسـجام   از  تلاش هـا 
نیافتـه  نتیجـه لازم دسـت  بـه  و  نبـوده 
هـزاره  سیاسـتمداران  و  نخبـگان  اسـت. 
سـر  بـه  بی تفاوتـی  و  درگمـی  سـر  در 
انسـجام  شـرایط  تغییـر  بـرای  می برنـد. 
درونـی هزاره هـا و تعییـن سیاسـت کلان 
مواجهـه بـا گـروه طالبـان و فاجعـه کلان 
نسـل کشـی کـه جامعـه هـزاره را تهدید 
همچنیـن  گـردد.  اتخـاذ  می کنـد، 
چگونگـی تعامـل بـا جامعه بیـن المللی و 
نهادهـای حقـوق بشـری و محکمه جزایی 

بیـن المللـی در آن تعییـن گـردد.

هزاره هـا  از  روشـنی  ردپاهـای 
ایـن  می دهـد  نشـان  کـه  دارد  وجـود 
گـروه قومـی جـزو بومیـان و سـاکنان اصلـی ارزگان هسـتند. از 
منظـر بوم شناسـی و انسان شناسـانه بـه جـرات می تـوان ادعـا 
بـوم  و  مـرز  ایـن  در  دور  گذشـته های  از  هزاره هـا  کـه  کـرد 
بوده انـد. شـواهد نشـان می دهـد کـه تـا دو سـه قـرن اخیـر 
هزاره هـا اگـر نگوییـم تنهـا سـاکنان ارزگان بوده انـد، می توانیـم 
ادعـا کنیـم کـه در اکثریـت بوده انـد. امـا اکنـون آنهـا دیگـر در 
سـرزمین اجدادی شـان نه تنهـا به اقلیـت تبدیل شـده اند، بلکه 
موجودیـت و بقـای آنهـا در ارزگان در معـرض تهدید قرار گرفته 
اسـت. حاکمـان پیـش از عبدالرحمـان خـان با هدف پشـتونیزه 
کردن افغانسـتان، مسـیر مهاجرت پشـتون ها را از هند بریتانوی 
بـه مقصـد ولایت هـای جنوبی و مرکزی افغانسـتان بـاز کردند و 
بافـت قومـی ارزگان و هزارسـتان بـزرگ را تغییر دادنـد. اما این 
عبدالرحمـان خـان بـود کـه در سـال 1892 و 1893 بـه روایت 
منابـع تاریخـی معتبر از جمله سـراج التواریخ بیـش از 62 درصد 

از هزاره هـای ارزگان را نیسـت و نابـود کـرد.
 ارزگان مرکـز ثقـل برنامه تصفیه قومی رژیـم عبدالرحمان 
خـان بـود و آنچـه بـر سـر هزاره هـای ایـن خطـه آمـد حتـی با 
بدتریـن نسل کشـی های تاریـخ از جملـه قتـل عـام یهودیـان 
توسـط هیتلـر قابـل مقایسـه نیسـت. روایت هـای بسـیار تلـخ 
عبدالرحمـان  سـپاه  جنایت پیشـگی  و  توحـش  از  دردنـاک  و 
شـدن  سـپری  بـا  دارد.  وجـود  ارزگان  اصلـی  سـاکنان  علیـه 
موعـد محرمانـه بـودن اسـنادی کـه در آرشـیوهای انگلسـتان 
نگهـداری می شـود، ابعاد تـازه ای از جنایت هـای ارزگان در دوره 
عبدالرحمان خـان در حـال روشـن شـدن اسـت. امـا آنچـه مهم 
اسـت ایـن کـه عبدالرحمـان سـنتی را در ارزگان علیـه هزاره ها 
به میراث گذاشـته که پس از او ادامه داشـته اسـت. جانشـینان 
عبدالرحمان خـان هرچنـد ماننـد او مرتکب نسل کشـی نشـدند، 
زمین هـای غصب شـده  دادن  بازپـس  از  آنهـا  امـا سـرباز زدن 
هزاره هـا و اعمـال تبعیض هـای سیسـتماتیک علیـه آنها موجب 
شـد کـه هزاره هـا به عنوان یـک اقلیت ضعیـف و نابرخـوردار در 
همسـایگی پشـتون ها- که اغلب آنها ریشـه ارزگانـی ندارند و از 
آن سـوی مـرز دیورنـد آمده انـد-، در شـرایط بیم و امیـد روزگار 

بگذارنند.
کودتـای 1978 کمونیسـتی و شـورش  فراگیـری کـه علیه 
رژیـم خلقـی صـورت گرفـت، سرنوشـت هزاره هـا را در ارزگان 
خلقـی  رژیـم  علیـه  قیـام  پیشـگامان  از  هزاره هـا  داد.  تغییـر 
بودنـد بـا ایـن امیـد کـه غبـار محرومیـت تاریخـی را از چهـره 
نسـل های پسـین دور کننـد. امـا آنچـه در سـال های بعـد اتفاق 
افتـاد، خـلاف آن فـرض بـود. در سـال 1990 در شـرایطی کـه 
قـدرت فایقـه ای در ارزگان وجـود نداشـت، پشـتون های ارزگان 
بـا حمایـت هم تبـاران قندهاری شـان جنـگ بزرگـی را علیـه 
هزاره هـا بـه راه انداختنـد کـه در نهایـت موجـب شـد برخـی 
قریه هـای ارزگان از حضـور هزاره هـا تخلیـه شـود. عـده کثیری 

ارزگان را تـرک کردنـد و آنانـی کـه ماندنـد اقلیت تـر شـدند.
امـارت اول طالبـان)1996-2001( بـلای دیگـری بـود که 
بـر هزاره هـا نـازل شـد. ارزگان خاسـتگاه رهبـر طالبـان و پـس 
از قندهـار دومیـن ولایـت مفتوحـه طالبـان بـود. پشـتون ها که 
هنـوز کینـه جنـگ سـال 1990 را در دل داشـتند زیـر پرچـم 
طالبـان علیـه هزاره هـا متحـد شـدند. آزار و اذیـت هزاره هـا در 
ارزگان بـه اوج خـود رسـید. نیروهـای طالبـان بـه بهانه هـای 
واهـی هزاره هـا را بازداشـت می کردنـد و از آنان بـاج  می گرفتند 
و یـا آنهـا را بـه بیـگاری می گماردنـد. به عنـوان مثـال طالبـان 
هـزاره  اسـرای  توسـط  را  خـاص  ارزگان  ولسـوالی  سـاختمان 
اعمـار کردنـد. در این شـرایط مـوج دیگـری از هزاره هـا منطقه 
را تـرک کردنـد. هزاره هـای بی زمیـن کـه در دوره عبدالرحمـان 
خـان زمین هـای آبایی شـان به پشـتون های مهاجر واگذار شـده 
بـود، دلبسـتگی  بـرای مانـدن نداشـتند. امـا زمین دارانـی کـه 
زمین هـای پدری شـان را از اوغان هـا بازخریـد کـرده بودنـد، آن 

را رهـا کردنـد و یـا بـه قیمـت انـدک بـه پشـتون ها فروختند.
بقایـای  تـا حـدودی  سـرنگونی رژیـم طالبـان در 2001 
هزاره هـای ارزگان بویـژه در مرکـز و قریه هـای اطـراف را بـرای 
مانـدن دلگـرم کـرد. آنـان از نظـام جدیـد حمایـت کردنـد بـه 
ایـن گمـان کـه می توانـد امنیـت آنـان را تامین کنـد و تبعیض 
سیسـتماتیک را از آنهـا بـردارد. اما این گمان نادرسـت بود. زیرا 
دولـت مرکـزی و نیروهـای خارجـی مسـتقر در ارزگان بـزودی 
کنتـرل خـود را بـر بخش هایـی از ارزگان از دسـت دادنـد و این 
مناطـق بـار دیگـر جولانـگاه شورشـیان طالبـان قـرار گرفـت. 
از منظـر طالبـان هزاره هـا بـه دلیـل اسـتقبال از نظـام جدیـد 

گناهـکار بودنـد. آنهـا ابتـدا افراد سرشـناس هـزاره را کـه متهم 
بـه همـکاری بـا دولـت کابل بودنـد را تـرور کردنـد. در ادامه بار 
دیگـر شـرایط دهـه 1990 در آزار و اذیـت هزاره هـا و باج گیری 
از آنهـا را ایجـاد کردنـد. شـبه نظامیان طالـب مسـیرهای رفت و 
آمـد هزاره هـا را مین گـذاری می کردنـد و یـا مسـافران هـزاره را 
بـه گـروگان می گرفتنـد. در سـال 2008 در رویدادی وحشـیانه 
آنهـا یـازده جـوان هـزاره را کـه از مرکـز بـه قریـه باغوچـار بـاز 
می گشـتند را در کوتل باغوچار در حضور مادران و همسرانشـان 
سـر بریدنـد. این اتفاق وحشـت بزرگـی در میـان هزاره ها ایجاد 
کـرد. خانواده هایـی کـه در قریه های اطـراف زندگـی می کردند، 
بـرای همیشـه زیست گاهشـان را تـرک کردنـد. بسـیاری از آنها 
راهـی کابـل یا هـرات شـدند و عده ای هم بـه پاکسـتان و ایران 

گریختند.
پـس از بازگشـت مجـدد طالبان بـه قـدرت در 2021 زنگ 
خطـر بـار دیگـر بـرای آن عـده از هزاره ها کـه هنـوز در ارزگان 
مانده انـد بـه صـدا در آمـده اسـت. بویـژه این کـه در دو سـال 
اخیـر 17 تـن هـزاره در منطقـه جـوی نـو کـه حـدود سـیصد 
خانـواده هـزاره را در خـود جـای داده، کشـته شـده اند. علاوه بر 
ایـن وسـایل نقلیـه و خرمن هـای آنهـا شـبانه بـه آتش کشـیده 
شـده و صدهـا اصلـه درخـت میـوه متعلـق بـه آنهـا به صـورت 
بی رحمانـه ای قطـع گردیـده اسـت. در آخریـن رویـداد هفتـه 
گذشـته پـدری کهن سـال به همـراه پسـر جوانش هنـگام عبور 
از منطقـه پشتون نشـین در کمیـن جنایتکاران گرفتـار آمدند و 

به صـورت سـبوعانه ای سـر بریده شـدند.
بـا همـه این اتفاقـات وحشـتناک تا کنـون اقلیـت کوچک 
هـزاره در مرکـز ارزگان تـن به کوچ اجبـاری نداده انـد. تردیدی 
نیسـت کـه نیـت عامـلان ایـن جنایـت آن اسـت تـا در مرحلـه 
اول منطقـه سرسـبز و حاصل خیـز جوی نـو را در مرکـز ارزگان 
از وجـود هزاره هـا پاکسـازی کننـد. هـدف غایی آنها پاکسـازی 
قومی سراسـر ارزگان و یک دسـت نمودن بافت جمعیتی ارزگان 
اسـت. جالـب اینجاسـت کـه طالبـان مسـئولیت نمی پذیرنـد و 
حتـی در ظاهـر بـا خانـواده قربانیان اظهـار هـم دردی می کنند. 
بـا وجود ابعاد وسـیع ایـن جنایات تـا کنون دادخواهـی هزاره ها 
در پیشـگاه مقامـات طالبـان و نهادهـای بین المللـی بـه جایـی 
ارزگانی هـا  زندگـی  بـر  وحشـت  و  هـراس  فضـای  و  نرسـیده 
سـنگینی می کنـد. چـه کسـی بـاور می کنـد ایـن همه جـرم و 
جنایـت در مـدت دو سـال اتفـاق بیفتـد و سـرنخی از عامـلان 
آن پیـدا نشـود؟ تردیدی نیسـت این جنایت های سیسـتماتیک 
در سـپهر حمایـت و تحـت هدایـت منسـوبان طالبـان صـورت 
می گیـرد. طالبـان ماننـد سـالیان پیشـین یـا در ایـن جرایـم 
مسـتقیما نقش دارند و یا دسـت تبهکاران خودسـر را در کشتار 
و تخریـب امـوال هزاره هـا باز گذاشـته اند. اخیرا هیاتی از سـوی 
طالبـان بـرای بررسـی وضعیـت از کابل بـه ارزگان رفتـه بود که 
اعضـای هیـات به جـز وعده هـای بی پشـتوانه چیزی بـه هزاره ها 
تحویـل ندادنـد. آخریـن جنایت که در آن پدر و پسـر سـربریده 

شـدند، در پسـین فـردای بازگشـت آن هیـات صـورت گرفت.
ایـن  ورای  در  اهریمنـی  سیاسـت  کـه  می رسـد  به نظـر 
اتفاقـات تلـخ وجـود دارد. آنچـه بـر ارزگانی هـا مـی رود را وقتی 
کـه در کنـار سـایر رویدادهـا ماننـد تاخـت و تـاز کوچی هـا بـر 
زمین هـای زراعتی هزاره ها، تعیین شـورای علمای سـنی مذهب 
از  سـنگین  جریمه هـای  اخـذ  شـیعه مذهب،  مناطـق  بـرای 
هزاره هـا بـه دلیل شـکایت پشـتون ها، اعمال محدودیت شـدید 
علیـه مناسـک مذهبـی هزاره هـا، رد پذیـرش رسـمیت مذهـب 
آنهـا، مرتـد خوانـدن شـیعه از آدرس برخی مقامات طالبـان و... 
را کنـار هـم می گذاریم، نتیجـه ناامیدکننده ای حاصل می شـود. 
اکنـون می تـوان تـا عمـق اسـتخوان شـرایط دشـوار هزاره هـای 
شـیعه مذهب را درک کـرد. هزاره هـای ارزگان در خـط مقـدم 
نبـرد بـرای بقـا در سـرزمین اجدادی شـان قـرار دارنـد. آنهـا 
نـه جایـی بـرای رفتـن دارنـد و جایـی بـرای مانـدن. هرچنـد 
مقامـات  توجـه  بـرای جلـب  خـارج  و  داخـل  در  تلاش هایـی 
عالی رتبـه طالبـان و نهادهـای بین المللـی نسـبت بـه آن چـه بر 
هزاره هـا در ارزگان می گـذرد در حـال شـدن اسـت، امـا آینـده 
تیـره و تـار بـه نظر می رسـد. هرچند کـه ترک سـرزمین پدری 
آسـان نیسـت، بویژه برای کسـی که هستی و نیسـتی اش قطعه 
زمینـی اسـت که بـر آن زندگـی می کند، امـا ارزشـمندتر از آن 
جـان و روان آدمـی اسـت. هیـچ ملامتـی متوجـه هزاره هـای 
بی پنـاه ارزگان نخواهـد بود اگـر آنان تصمیم بگیرنـد برای جان 
بـه در بـردن از فتنـه بـزرگ طالبـان و مهلکـه راسیسـت های 
پشـتون ، همـه چیـز را رها کننـد و پشـتون ها را بـا ارزگان تنها 

بگذارند.


در هیچ جایی از تاریخ ثبت 
نشده است که هزاره ها برای 
گسترش سلطه خود بر اقوام 

دیگر تاخت و تاز کرده 
باشد، و هرگاه مورد هجوم 

قرارگرفته اند، شجاعانه و تاپای 
جان از خود دفاع کرده اند. 

هزاره ها به دلیل این که 
با نادرشاه در لشکرکشی به 

هندوستان شرکت نکردند، از 
قندهار و تیرین رانده شدند. 

هزاره ها از نظر شخصیتی اغلب 
مردمی ساده، صادق، امین، 
سخت کوش، مقاوم و علم 

دوست هستند. پس از پشت 
سرنهادن هر طوفان سهمگین 

و فاجعه سنگین و از دست 
دادن همه چیز، هرگاه اندکی 

زمینه فراهم شده و فرصتی 
یافته است، دوباره از خاکستر 

خود برخاسته و باعزت و افتخار 
زندگی فردی و اجتماعی خود 

را دوباره ساخته است.
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 خالق ابراهیمی

آن چـه  کنیـم،  آغـاز  بنیـادی  نقطـه ی  یـک  از  بگذاریـد 
دقیقـاً اکنونیـت مـا را نیـز نشـان می دهـد؛ خلاصـه ی اقـدام 
ذیـل  فـراز  در  می تـوان  را  هـزاره  علیـه  خـان  عبدالرحمـان 
مشـاهده کـرد. کاتب می نویسـد: »سـرکار اعلی در قلـع و قمع 
بنیـادِ ایـن بی دینـان، که اثری از ایشـان در آن محـال و خلال 
جبـال نمانـد و املاک ایشـان در بیـن غلجایی و درانی تقسـیم 
شـود، چنیـن سررشـته تجویـز فرمودند که سـپاه نصـرت پناه 
نظامـی و الوسـی از هـر سـمت و جانـب... در خـاک طوایـفِ 
باغیـه ی هزاره جـات جمع شـوند. نفری از آن طوایـفِ گمراهان 
جـان بـه سـلامت نبرند و رهـا نشـود...« )کاتـب ، 1393، ج3، 
ب1: 934 و 935(. کاتـب بسـیار آگاهانـه و زیرکانـه بـا تعبیـرِ 
»قلـع و قمـع بنیـاد ایـن بی دینـان« پـرده از عمـق واقعیـت 
در  نیـز  دیگـری  تعابیـر  بـا  البتـه  کـه  واقعیتـی  برمـی دارد؛ 
سـراپای سـراج التواریخ بیان شـده اسـت. اما تعبیرِ همبسـته ی 
دیگـری در منابـع دیگـر آمـده کـه عبدالرحمان خـان تصمیم 
خویـش بـر نسل کشـی هزاره هـا را بـا آن اعـلام کـرده اسـت. 
تعبیـر ایـن اسـت: »یک بـار بـرای همیشـه« بایـد کار هزاره ها 
را تمـام کـرد. بسـیار مهم اسـت بدانیـم که او ثبـات حکومت و 
تعییـن مرزهـای افغانسـتان را بـا »قلـع و قمع بنیـاد هزاره ها« 
گـره زده بـود. امـا اگـر او بـه ثبـات حکومـت رسـید، امـا بـه 
تعییـن دلخـواه مرزهـای افغانسـتان هرگز نرسـید. نسل کشـی 
امیـر در تعییـن  ناکامـی  هزاره هـا مهم تریـن علـت ضعـف و 
مرزهـا بـه شـکل دل خواه بـود و این امـر هنوز هم سررشـته ی 
بنیادی تریـن ناکامی هـا و راز اصلـیِ بحـران را نشـان می دهـد. 
قلـع و قمعـی کـه امیـر در پیـش گرفتـه بـود، تنها بـه جان و 
روح و امـوال هزاره هـا محـدود نمی شـد، بـه دیـروز و آینـده ی 
آن هـا منحصـر نمی گشـت، بـل خانه هـا، قلعه هـا، زراعت هـا، 
درختـان، جوی هـا، آبادی هـا، مسـاجد و راه هـا را نیـز در بـر 
می گرفـت. قلـع و قمـع امیـر همه چیـز را به طـرز وحشـیانه 
و جنـون وار در بـر گرفتـه بـود. اگـر تعابیـر توحـش و جنـون 
در بـاره ی اعمـال امیـر بـه کار مـی رود، از سـر کیـن و انتقـام 
و خشـم نیسـت، دولـت روسـیه ، هنـد بریتانـوی و ایـران_ کـه 
در آن زمـان پرشـیا خوانـده می شـد_ به کـرات از ایـن تعابیـر 
در توصیـف اعمـال امیـر اسـتفاده کـرده اسـت. به هـرروی، هر 
آن چـه امیـر راجع بـه هزاره  ها و هسـتی آن ها در پیـش گرفته 
بـود، اکنـون در رفتـار طالبـان بـا هزاره هـا وجـود دارد، شـاید 
از حیـث کمیـت تفـاوت وجـود داشـته باشـد، امـا از لحـاظ 
کیفیـت و ماهیـت تفاوتـی نـدارد. در روایت هـای عینـی آتـی، 

همـان اعمـال و کـردار را شـاهدیم و هزاره هـا دقیقـاً بـا همان 
سرنوشـت دچار انـد.

روزگار آخرین بازمانده های یک نسل کشی در ارزگان
صبحدم سـیزدهم آگسـت سـال جـاری، وقتی باشـندگان 
عمدتـا هـزاره ای منطقه ای »جـوی نو« ارزگان خـاص از خواب 
بیـدار شـدند تـا یـک روز عـادی دیگر را آغـاز کنند امـا با یک 
صحنـه ای کاملا غیرعـادی روبرو شـدند. درخت هـای زردآلوی 
شـکرپاره ریشـه در خاک اما پیشـانی بر زمین افتـاده بودند. از 
وسـط دو نیـم شـده، نیمـی در خـاک و نیمـی بر خـاک. وقتی 
شـمردند، 390 تـا بیشـتر بود. دشـمنی با طبیعت، دشـمنی با 
درخت هـای کـه حاصلاتش به مانند نامش شـیرین اسـت، کار 

چه کسـی یا کسـانی می توانسـت باشـد؟ 
نبـود  نـو  رویـداد در جـوی  اولیـن  رویـداد، چـون  ایـن 
لـذا باشـندگان محـل دشـمن جـان و مـال و دارایـی خـود را 
می شـناختند. دو روز قبـل از ایـن رویـداد سـید محمـد کـه 
»میـرآب« جـوی نـو بـود، در زمـان اجـرای وظیفـه اش بـرای 
مراقبـت از جـوی به شـدت لت وکـوب و زخمی شـد. چند روز 
پیشـتر از ایـن واقعه، اسـتا خالـق در حیـن کار روی مزرعه اش 
مـورد حملـه قـرار گرفت و تا حـد مرگ زده و زخمی شـد. اگر 
خانمـش فریادهـای او را نمی شـنید، حملـه کننـدگان حتما او 

می کشـتند.  را 
منابـع محلـی بـه جـاده ی ابریشـم می گویند کـه از زمان 
تسـلط طالبـان بـر ایـن منطقـه تاکنـون، زنجیـره ای از فشـار 
و خشـونت برعلیـه باشـندگان بومـی ایـن منطقـه کـه عمدتـا 
ملیشـه های  و  طالبـان  حامیـان  سـوی  از  هسـتند،  هزاره هـا 
محلـی ایـن گـروه اعمـال می گـردد. این منابـع نام هـای 6 نفر 
از باشـندگان جـوی نـو را بـا مـا شـریک کردند که بـه صورت 
فـردی در رویدادهـای جداگانـه مـورد آزار و اذیـت و خشـونت 
قـرار گرفتـه انـد: اسـدالله ولـد ناصر، سـید شـاه ولد سـید آغا، 
اسـتا خالـق فرزند ابراهیـم، روح الله ولد میرزا، علـی زاده فرزند 

ظاهـر و سـید محمـد کـه میـرآب جوی نو اسـت. 
پنـج روز پـس از قطـع درختـان میـوه، در سـاعت1 بعـد 
از ظهـر هجدهـم آگسـت، حاجـی بوسـتان در حیـن انجـام 
نمـاز ظهـر مـورد حملـه دو فـرد مسـلح پشـتون کـه سـوار 
بـر موتورسـیکلت بودنـد، قـرار گرفـت و در جـا کشـته شـد. 
منابـع محلـی بـه جـاده ی ابریشـم گفتند کـه حاجی بوسـتان 
جـاری  خشـونت های  قربانـی  کـه  اسـت  فـرد  چهاردهمیـن 
زنجیـره ای در جـوی نـو می شـود. منابـع همچنـان افزودند که 

دو فرزنـد جـوان حاجی بوسـتان در 24 ماه جون سـال 2009 
در نزدیـک کوتـل باغچار همـراه با 7 نفر هزاره ای دیگر توسـط 
طالبـان سـربریده شـدند. حاجـی بوسـتان از باغچـار بـود و در 
پایان سـال 2009 وقتی باغچار از سـکنه ای هزاره تخلیه شـد، 

او در جـوی نـو سـاکن شـد. 
12 سـپتامبر، سـید امیـر علـوی در هنگام رفتن به سـوی 
بـازار، در چنـد قدمی پوسـته طالبان مورد حمله دو فرد سـوار 
بـر موتورسـیکلت قـرار گرفـت و کشـته شـد. مـردم جـوی نـو 
ایـن بـار تصمیـم گرفتنـد تا بـرای دادخواهـی جنـازه علوی را 
بـه سـمت تیرین مرکـز ارزگان منتقـل کنند و از آنجـا تا کابل 
ببرنـد. باشـندگان جـوی نـو این تصمیـم را پـس از آن گرفتند 
کـه گـروه طالبان به شـکایت های قبلـی آنها نه تنها رسـیدگی 
را  زنجیـره ای  خشـونت های  و  قتل هـا  وقـوع  بلکـه  نکردنـد 
نادیـده گرفتنـد و انـکار کردنـد. والـی طالبـان جلـودار انتقـال 
جنـازه امیـر علوی بـه مرکز ارزگان شـد و باشـندگان جوی نو 

پـس از دو روز انتظـار او را دفـن خـاک کردند. 
21 سـپتامبر، حاجـی حسـن و پسـرش علیخـان هنـگام 
عبور از منطقه پشـتون نشـین ارزگان خاص، سـر بریده شدند. 
منابـع محلـی بـه جـاده ی ابریشـم می گویند که حاجی حسـن 
و پسـرش موتـر خـود را میـوه بـار کـرده بودنـد تـا بـه غزنـی 
ببرنـد و بفروشـند. در مسـیر راه در منطقـه ای پشـتون نشـین 
بیرحمانـه کشـته شـدند. بـا ایـن رویـداد فهرسـت هزاره هـای 
کشـته شـده در جـوی نـو بـه 17 نفـر رسـید. منابـع محلـی 
از ارزگان خـاص، مشـخصات و مسـتندات ایـن قربانیـان را بـا 

جـاده ی ابریشـم شـریک کردند. 
منابـع محلـی از هزاره هـای ارزگان خـاص ادعـا دارنـد که 
ایـن فشـارها و خشـونت های زنجیـره ای بـه نیـت کوچانـدن 
بـا  محلـی  پشـتون های  توسـط  منطقـه  ایـن  از  هزاره هـا 
کـه  می گوینـد  آنهـا  می گیـرد.  انجـام  طالبـان  همـکاری 
بخش هـای هزاره نشـین از ارزگان خـاص از جملـه باغچـار کـه 
حاصل خیزتریـن منطقه در ارزگان اسـت، در سـال 1389 و در 
زمـان جمهوریـت بـا فشـار طالبـان از سـکنه ای هـزاره تخلیـه 
شـده اسـت. در جوی نو هـم که روزگاری بیـش از 500 خانوار 
هـزاره در آن زندگـی می کردنـد، اکنـون 200 خانـواده باقـی 

اسـت. مانده 
عـلاوه بر قطـع درختان، آزار و اذیت و کشـتن باشـندگان 

گرفتـن  آتـش  از  مسـتندهایی  محلـی  منابـع  نـو،  جـوی 
کویه هـای گنـدم مربـوط بـه هزاره هـا، تخریب خانه هـا و آتش 
گرفتـن موترهـای شـخصی در شـبانگاهان را نیـز بـا جـاده ی 
ابریشـم شـریک کـرده انـد. منابـع می گوینـد کـه تاکنـون 20 
خانـه مسـکونی تخریـب یا سـوختانده شـده اسـت. سـه عراده 
موتـر نیـز شـباهنگام سـوختانده شـده و پشـتون های محـل 
بـدون تـرس و واهمه روزانه دسـت بـه غارت امـوال و حیوانات 

خانگـی مـردم می زننـد.  
باشـندگان جـوی نـو در پیونـد به ایـن رویدادهـا، افرادی 
از طایفـه ای »کوتـه زیـی« پشـتون را کـه در همسـایگی بـا 
هزاره هـا زندگـی می کننـد، بـه عنـوان عامـل ایـن رویدادهـا 
معرفـی می کننـد. آنهـا اضافـه می کننـد کـه منطقـه ای جوی 
نـو پـس از خروج نیروهـای خارجی همـواره در تسـلط طالبان 
بـوده و باشـندگان ایـن منطقـه بـه این گـروه مالیـات داده اند 
و بـرای ملیشـه های محلـی ایـن گـروه خـرج و مصـارف تهیـه 
کـرده انـد. امـا این گـروه در تامیـن امنیت هزاره هـای جوی نو 

سـهل انـگاری مـی کنند. 
نـو، شـکایت و  منابـع می گوینـد کـه هزاره هـای جـوی 
گـزارش مسـتند خود از آنچـه در این منطقه اتفـاق افتاده را با 
نمایندگـی سـازمان ملل متحد در افغانسـتان )یوناما( و ریچارد 
بنـت گزارشـگر ویـژه سـازمان ملل متحـد در امور حقوق بشـر 
افغانسـتان تحویـل داده انـد. یـک هیات از سـوی یونامـا برای 
بررسـی وضعیـت هزاره هـای جـوی نـو بـه ایـن منطقـه سـفر 
کـرده و بـا قربانیـان گفت وگـو کـرده اسـت. ریچـارد بنـت نیز 

وعـده ای بررسـی ویـژه ای قضایـای ارزگان را داده اسـت. 
گفتنی اسـت که خشـونت های اخیر در ارزگان، با سـالیاد 
نسل کشـی هزاره هـای ارزگان همزمـان بـود. 131 سـال قبـل، 
سـپاهیان عبدالرحمـن در جنـگ بـا هزاره هـا پیـروز شـدند و 
وارد ارزگان شـدند. سـپاهیان عبدالرحمـن از هیـچ خشـونتی 
در حـق هزاره هـا دریـغ نکردنـد، مـردان را کشـتند. زنـان را 
بـه بردگـی گرفتنـد و در بازارهـای کابـل و قندهـار بـه فروش 
رسـاندند. سـرزمین های وسـیع هزاره هـا را  در میـان قبایـل 
پشـتون توزیـع کردنـد. آنچـه بـرای هزاره هـا باقی مانـد، چند 
منطقـه در ارزگان خـاص بـود که در سـال های گذشـته تعداد 
از ایـن مناطـق از سـکنه ای هـزاره تخلیه شـده اسـت و مناطق 

چـون جـوی در معـرض کـوچ اجبـاری قـرار دارند.

فهرست قربانیان جوی نو ارزگان خاص:

تاریخ رویدادمحل رویدادنام پدر / فامیلینامشماره

2020/05/07جوی نوانجینر عزیزالله1

2020/06/29جوی نوسید یوسفسید هاشم2

2021/07/17جوی نوامیریداکتر حبیب الله 3

2021/06/28جوی نوروحانیمحمد تقی4

2021/07/24جوی نوروحانیحیات الله 5

2023/02/03جوی نوخدا رحممحمد علی6

2021/07/29جوی نو کربلایی انصاریشاه محمد7

2022/03/03جوی نومحمد اسحاق سواتیمحمد حسین8

2023/01/18جوی نوحاجی غلام سخیمحمد رحیم9

2022/01/11جوی نوشریفیحاجی مدد10

جوی نومیرزا رسولعلی جان11

جوی نومحمد علی12

جوی نوموسی13

2023/08/18جوی نو لالهحاجی بوستان14

2023/09/12جوی نوعلویسید امیر محمد15

2023/09/21جوی نوحاجی حسن16

2023/09/21جوی نوحسنعلیخا17
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 خالق ابراهیمی

آتش زیرخاکستر؛ گزارش جنگ ارزگان
از چهـارم عقـرب 1397 تـا پانزدهـم همیـن مـاه، بیشـتر 
از 10 روز در ولسـوالی »ارزگان خـاص« جنـگ شـدیدی میان 

نیروهـای دولتـی و طالبـان جریان داشـت. 
مـن و دو خبرنـگار دیگـر روز سـه شـنبه پانزدهـم عقرب 
همزمـان بـا هیـات ریاسـت جمهوری به ریاسـت اسـدالله فلاح 
مشـاور اشـرف غنـی به قریـه ای »دنیابیگ« شـیرداغ ولسـوالی 

رسیدیم.  مالسـتان 
هـزار  تـا 100  تقریبـی 95  بـا جمعیـت  ارزگان خـاص 
از ولسـوالی های پرجمعیـت ارزگان اسـت کـه در  نفـر یکـی 
همسـایگی بـا ولسـوالی مالسـتان غزنـی قـرار دارد. ترکیـب 

داده انـد.  شـکل  پشـتون ها  و  هزاره هـا  را  آن  جمعیتـی 
مسـجد دنیابیـگ محـل دیـدار و گفتگـوی هیات ریاسـت 
جمهـوری بـا مـردم محـل، آوار ه های جنـگ و مقامـات محلی 
دولـت بـود. نصـف مسـجد پـر از سـربازان دولـت بـود و نصف 
دیگـر آن، مـردم محـل و آواره هـای ارزگان بـا هیـات دولـت 

بودند. نشسـته 
میـرزا مهریـان بـه نمایندگـی از مـردم شـیرداغ صحبـت 
کـرد. او گفـت کـه مردم شـیرداغ و مالسـتان تـاوان این جنگ 
را پرداخـت می کننـد. »بـه آواره هـا رسـیدگی می کننـد، برای 
سـربازان دولـت آب و نـان تهیـه می کننـد و از جبهـه دولـت 

پشـتیبانی می کننـد.«
مهریـان از هیـات دولـت خواسـت تا بـه این جنـگ پایان 
دهـد، زیـرا مردم دیگـر توانایـی پرداخـت هزینه هـای هنگفت 
ایـن جنـگ را ندارنـد. او گفـت: »از هیـات اعزامـی می خواهـم 

کـه دیگـر در خاک شـیرداغ جنـگ نکنند.« 
از شـب چهـارم عقـرب که طالبـان با یک حملـه تهاجمی 
در مناطـق هزاره نشـین ارزگان خـاص وارد شـدند، نیروهـای 
باشـندگان  محلـی بـه سـمت شـیرداغ عقب نشـینی کردنـد. 
هـزاره دو منطقـه »کندلـو« و »حسـینی« مجبـور بـه فـرار 

. ند شد
بـا هیـات  متنفـذ کندلـو  مـردان  از  اخلاصـی  قربانعلـی 
گفـت کـه شـبانه مجبور شـده با اعضـای خانـواده اش از کندلو 
بـه سـمت شـیرداغ فـرار کنـد. آنهایـی کـه ماندنـد توسـط 
جنگجویـان طالبان کشـته شـدند. او گفت: »در میـان قربانیان 

از کـودک 5سـاله تـا پیرمـرد 70 سـاله وجـود دارد.« 
دو بـرادر اخلاصـی نیـز در ایـن جنـگ کشـته شـدند. او 
بـا 27 نفـر از اعضـای فامیلـش در خانـه ای متروکـه در منطقه 
دنیابیـگ شـیرداغ زندگـی می کـرد. او بـه مـن گفت کـه تمام 
زندگـی اش را از دسـت داده، خانـه، زمین، مـال و دارایی اش را. 
او در حضـور هیـات نیـز گفت کـه بعد از خـروج نیروهای 
و  دولتـی  مراکـز  بـه  هـزاره  باشـندگان  ارزگان،  از  خارجـی 
خدمـات اداری آن ولایـت و ولسـوالی دسترسـی نداشـتند. او 
از هیـات خواسـت تـا از هزاره هـای ارزگان محافظـت کنـد و 
حداقـل اداره موقـت بـرای مناطـق هزاره نشـین ارزگان در نظر 

 . د گیر
اسـدالله فلاح مشـاور اشـرف غنـی از طرف دولـت و هیات 
اعزامـی بـه منطقـه گفـت: »برایتـان اطمینـان می دهـم که به 
آواره هـای این جنگ رسـیدگی می شـود و خسـارت ها را دولت 
پرداخـت می کنـد.« او افـزود کـه بـرای تامیـن امنیـت ارزگان 

خـاص تدابیـر جدید روی دسـت گرفته می شـود. 
منطقـه  بـه  کابـل  از  اعزامـی  هیـات  ورود  بـا  همزمـان 
رسـید.  نتیجـه  بـه  نیـز  محلـی  صلـح  تلاش هـای  شـیرداغ، 
متنفذیـن مردمـی از منطقـه شـیرداغ در گفتگـو بـا مولـوی 
مسـافر از مسـولین طالبـان بـه ایـن توافق دسـت یافتـه بودند 
تـا جنـگ پایـان یابـد و باشـندگان ارزگان خاص بـه خانه های 

خـود برگردنـد. 
نجیـب الله 28 سـاله که بـرادر بزرگ ترش در ایـن رویداد 
کشـته شـده بـود، از وضعیـت پیـش آمـده خوشـبین نبـود. او 
گفـت کـه بـا گذشـت هـر روز نفـوذ طالبـان در ارزگان خـاص 
بیشـتر می شـود، دولـت تضعیـف شـده و در این صـورت صلح 

نـدارد.  معنا 
مناطـق  فقـط  ارزگان خـاص  در  کـه  افـزود  الله  نجیـب 
هزاره نشـین تاکنـون در کنتـرل دولت اسـت، متباقـی همه در 
اختیـار طالبـان قـرار دارد. او گفـت: »همسـایه های مـا کـه از 
قـوم پشـتون انـد همه بـه طالـب پیوسـتند، حمله بـر هزاره ها 

اول از خانه هـای آنهـا شـروع شـد.« 
شـانزدهم عقـرب دنیـا بیگ سـاکت و آرام بـود. آواره های 
جنـگ منتظـر برگشـت بـه خانه هـای خـود بودنـد، سـربازان 
هیـات  بودنـد،  جنـگ  سـنگرهای  تخلیـه  حـال  در  دولتـی 
ریاسـت جمهـوری بعـد از انجام بررسـی ها و گفتگوهـا به کابل 

زگشت.  با
بـا اینکه بسـیاری از آواره های جنگ ارزگان راهشـان را به 
سـمت جاغـوری، غزنـی و کابل بـاز کـرده بودند امـا خانه های 
مـردم شـیرداغ پـر از مهمـان ناخوانده بـود. به هـر خانه ای که 
سـر می زدیـم، دو سـه فامیـل از بیجاشـدگان ارزگان خاص در 

آن پناه یافتـه بودند. 
بـود،  کـرده  فـرار  بـه  وادار  را  ارزگان  هزاره هـای  آنچـه 
برخـورد خشـونت آمیـز طالبان بـا غیرنظامیـان بـود. عزیز الله 
پـدر سـلمان بـه مـا گفـت کـه سـلمان و خانـواده اش در حال 
بازگشـت از مهمانـی بـه طـرف خانـه ای خـود بودنـد، طالبـان 

او را از پشـت فرمـان موتـرش بیـرون آورده و جلـوی چشـم 
فرزندانـش تیربـاران کردنـد. 

اخلاصـی گفـت کـه طالبان بـر هیچ کسـی رحـم نکردند 
حتـی دو کـودک کـه در یـک تعمیرگاه موتـر شـاگرد بودند را 
طالبـان کشـته اند. پیرمـردی را در جلـوی خانـه اش و یکـی از 
شـاگردان مدرسـه اخلاصی را در کنار مدرسـه تیرباران کردند. 
می رفـت،  بـالا  سـاعت  بـه  سـاعت  ملکـی  تلفـات  آمـار 
خانواده هـای کـه هنـوز منتظر بودند تا مردان شـان بـه خانواده 
خـود ملحـق شـوند، خبـر کشـته شـدن آن هـا را می شـنیدند. 
سـخیداد کشـته شـده بود و خانـواده اش نمی دانسـت. صبرگل 
کوچکتریـن دختـرش گفـت کـه پـدرش آنهـا را بـه سـمت 

شـیرداغ فرسـتاده و گفتـه خـودش بعـداً می آیـد. 
از دو قریـه ای کندلـو و حسـینی آمـار نهایـی 31 کشـته 
و 7 نفـر دیگـر زخمـی بودنـد. در مجمـوع از ایـن دو قریـه 
همجـوار و هزاره نشـین ارزگان خـاص 496 فامیـل آواره بودند. 
ایـن آمارهـا را نماینـدگان مردمی هـر دو قریـه، اداره حکومت 

محلـی ولسـوالی مالسـتان تاییـد کردند. 
اولیـن اقـدام هیـات کابـل بـرای تامیـن امنیـت ارزگان 
خـاص، ایجـاد ارتـش محلـی در ایـن ولسـوالی بـود. هفدهـم 
را  هـزاره  محلـی  فرماندهـان  از  مـا حکیـم شـجاعی  عقـرب 
در بـازار ریگجـوی پشـی دیدیـم. او بـه تازگـی از توافـق بـا 

صمدخـان آمـر امنیـت ملـی ولایـت ارزگان برگشـته بـود.
شـجاعی بـه مـن گفـت کـه هیـات ریاسـت جمهـوری 
پیشـنهاد ایجـاد ارتش محلی بـرای محافظـت از ارزگان خاص 
را داده، صمـد خـان آمـر امنیـت ارزگان مسـول ایجـاد ایـن 
نیـرو اسـت. شـجاعی گفت: »صمـد خـان از من خواسـت تا با 

نیروهایـم ایـن مسـولیت را بـر عهـده بگیریـم.«  
ایـن توافـق در زمانـی حاصل شـده بـود که ولسـوالی های 
جاغـوری و مالسـتان غزنـی یکـی پـس از دیگری مـورد حمله 
فرسایشـی طالبـان قـرار گرفت. بـه تاریخ 17 عقـرب طالبان از 
سـه جهـت بـالای ولسـوالی جاغـوری حملـه کـرد و تاریخ 18 

عقـرب بالای ولسـوالی مالسـتان یـورش بردند.
زردک  و  پشـی  شـیرداغ،  روسـتای  باشـندگان  نام هـای 
ولسـوالی مالسـتان ولایـت غزنـی کـه در 16 عقـرب 1397 در 

پیونـد بـه حملـه طالبـان کشـته و زخمـی شـدند.

قربانیان:
حیات الله ولد ناصر علی

محمد حسین ولد چمن علی
خداد ولد محمد علی

سلمان حسین
جانعلی ولد محمد جان
عبدالحسین ولد محسن
ناصر علی ولد غلام علی

عبدالحسین ولد علی رحمان
محمد امین ولد حسین علی

عبدالحمید ولد محمد

بابا ولی
زخمی های روستای پشی ولسوالی مالستان

غلام حسین
محمد انورانا

محمد حنیف
اسحاق

رحمت الله
غلام نبی

نام هـای باشـندگان روسـتای کنـدلان ارزگان خـاص کـه 
در 16 عقـرب 1397 مبنـی بـر حملـه طالبان کشـته و زخمی 

شدند.

قربانیان:
قمبر علی ولد محمد اسحاق
عبدالخالق ولد محمد اسحاق

احمد شاه ولد محمد نبی
عبدالخالق ولد بوستان

ملا داوود ولد باز محمد
خان محمد ولد علی حمزه

جان علی ولد عسکر
سخی داد ولد خان علی

محمد عیسی ولد باز محمد
عبدالصمد ولد حیدر

محمد رضا ولد غلام سخی
شیر محمد ولد غلام علی

اختر محمد ولد عبدل
خداداد ولد نوروز

اسحاق جعفری ولد جامی

محسن ولد علی جان
خان علی ولد غلام

امیرخان ولد شاه حسین
اسحاق ولد غلام حسین

سید غلام حسین ولد سید صفدر
زخمی های روستای کندلان ارزگان خاص

داد محمد ولد نبی
سید موسی ولد سید عبدالحکیم

کامله ولد نادر علی
استاد جانان

قربانیان قریه حسنی ارزگان خاص
ابراهیم ولد مامی

سلطان ولد سمیع
شیر محمد ولد مدد

محمد علی ولد عید محمد
سلمان ولد عزیز

محمد علی ولد قمبر
سلمان ولد حسین علی

عبدالله ولد غلام رضا
امیر خان ولد شاه حسین

خادم ولد غلام علی
محمد علی ولد حاجی یاسین محمد

زخمی های روستای حسنی ارزگان خاص
اسماعیل ولد محمد علی

محمد ولد جان علی
عبدالرزاق ولد چمن

منبع: هفتـه نامه  جاده ی ابریشـم، ویژه نامـه هزاره جات؛ 
جنگ و صلح، سـال سوم، شـماره 123، 22 جدی 1397(

نجیـب الله افـزود کـه در ارزگان خـاص فقـط مناطـق هزاره نشـین تاکنـون 
در کنتـرل دولـت اسـت، متباقی همـه در اختیار طالبـان قـرار دارد. او گفت: 
»همسـایه های مـا کـه از قـوم پشـتون انـد همـه بـه طالـب پیوسـتند، حمله بر 
هزاره هـا اول از خانه هـای آنهـا شـروع شـد.« شـانزدهم عقـرب دنیـا بیـگ 
سـاکت و آرام بـود. آواره هـای جنـگ منتظـر برگشـت بـه خانه هـای خـود 
بودنـد، سـربازان دولتـی در حـال تخلیـه سـنگرهای جنـگ بودنـد، هیـات 
ریاسـت جمهـوری بعـد از انجـام بررسـی ها و گفتگوهـا بـه کابـل بازگشـت. 
بـا اینکـه بسـیاری از آواره های جنـگ ارزگان راهشـان را به سـمت جاغوری، 
غزنـی و کابـل بـاز کـرده بودنـد امـا خانه هـای مـردم شـیرداغ پـر از مهمان 
ناخوانـده بـود. به هـر خانه ای که سـر می زدیم، دو سـه فامیل از بیجاشـدگان 

ارزگان خـاص در آن پنـاه یافتـه بودند. 
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 روح الله کاظمی، دکتری فلسفه اسلامی

روحی آویخته برریسمان سادیسم والاهیات

تمهید
مکـر و حیلـت، ماننـد آن چه سـودابه را گرفتـار می کند و 
نهایتاً توسـط رسـتم کشـته می شـود )شـاه نامه ی فردوسـی( یا 
طغیـان علیه سـتم، مانند آن چـه آزاده کنیز رومـی علیه بهرام 
پیـش می گیـرد و بـه موجـب آن بلادرنـگ بـه قتـل می رسـد 
بازنمایـی  )همـان(، یـا عشـق کـه عاشـق را تنهـا در مـرگ 
می کنـد، ماننـد خودکُشـیِ شـیرین بـر تابوت خسـرو، یـا زنان 
باکـره ای کـه هرشـب شـهربازی را به ژوئیسـانس می رسـانند؛ 
امـا صبـح در همـان بسـترْ خـونِ مرگـش بـا خـون باکرگـی 
می آمیـزد و زن پارسـایی کـه مقهـور میـل جنسـی می گـردد 
و نهایتـاً سنگسـار می شـود )هـزار و یـک شـب(، یـا زنانـی که 
به واسـطه اتهـام به هر چه کشـته شـدند، مانند سنگسارشـدن 
فرخنـده و زنده زنده سـوختن او در بسـترِ متعفّـنِ رودخانـه ی 
کابـل توسـط جماعـتِ افیونی-وحشـی و هـزاران مشـهودات 
دیگـر، نشـانه های بزرگی- توفیـری ندارد از واقعیـت به ادبیات 
خزیـده باشـند یـا از ادبیـات بـه واقعیـت- بـر چیـزی معیّنـی 
کـه می تـوان بـر آن مقولـه ی »زن کُشـی« جعل و اطـلاق کرد، 
محسـوب می شـوند. بـاری، ایـن مصادیـق سـویه های فـردیِ 
»زن کُشـی« را نمایـش می دهنـد؛ امـا زنـان به همـراه کودکان 
بـه صـورت گروهـی نیـز در جنگ هـای سـکولار و فتوحـات 
دینـی مورد خشـونت، کشـتار، تجـاوز و بردگی قـرار گرفته اند. 
در فتوحـات مذهبی در قرون نخسـت اسـلامی، مـوارد فراوانی 
از اسـارت، بردگـی، کشـتار زنـان و کـودکان و بهره ی جنسـی 
از آن در سـرزمین های مختلـف اسـلام ماننـد مصـر، شـمال 
آفریقـا، مغـرب، ماوراء النهر و سـند و...- جز بلادی که تسـلیم 
شـدند و جزیـه پرداختند- دیده می شـود. البتـه درک و تحلیلِ 
چنیـن نسـبت ها در مقـام محیـط یـا زیسـت جهان زنـان، بـه 
مجمـوعِ مناسـباتی متکـی اسـت که سـیمای الاهیاتـی دارد و 
می تـوان آن را »متافیزیـکِ زندگـیِ زن« در اسـلام لقـب داد. 
ایـن مناسـبات هـم در متـون اصلـی آمـده و هـم سـپس در 

سـیره ی خلفـا پیـروی و عینی شـده اسـت. 
مـن به این مصادیـق در درازنای تاریخ اسـلام نمی پردازم، 
مجـال آن نیسـت، امـا مصداقـی را وسـط مـی آورم که نـه تنها 
از حیـث کمیـت بسـیار فراتـر از همـه ی مـواردی اسـت که در 
صـدر و ذیـل تاریـخ فتوحات اسـلامی گزارش شـده اسـت، بل 
از حیـث کیفیـت و عمـق فاجعـه، به گفتـه ی کاتب هـزاره، نیز 
فراتـر از آن قـرار می گیـرد: تقدیـرِ زنـان و کـودکان هـزاره در 
جنگ هـای عبدالرحمـان خـان علیـه هزاره هـا. آن چـه تقدیـر 
زنـان و کـودکان هـزاره را در دوره ی عبدالرحمـان از تمامـی 
مصادیـق دیگـر ممتـاز می گردانـد، افـزون بـر مبـادی ای کـه 
متافیزیـکِ زندگـیِ زن خوانـده می شـود، اشـتداد ایدئولـوژیِ 
نژادبـاوری علیـه آن هاسـت. ازایـن رو، ابتـدا بـه تـن برهنـه ی 
واقعیـت چشـم خواهیـم دوخـت و سـپس بـه هم آغوشـی و 
هم کنشـی ایِ دو ایدئولـوژیِ مذهبـی و ایدئولوژیِ نـژادی علیه 

  . آن ها

سادیسم نژادی
گزارش هـای کـه خواهیـم خوانـد، از منظر روان شـناختی 
نوعـی سادیسـم مفـرط و غیرمقیّـدی را نشـان می دهـد که نه 
تنهـا بـا نفرتـی کـه درونش حمـل می کنـد، اشـتداد یافته؛ بل 
خـودِ نفـرت و شـقاوت را نیز چنـان حاد و کور سـاخته که فرد 
را سـراپا در بطـن ویرانـه ی یـک بیمـاریِ بالینیِ روان پریشـانه 
غـرق کـرده اسـت. لـذا بـه همان انـدازه کـه مفاهیـم و واژگان 
تاریخـی  به کاررفتـه در گفتمـان حاکـمْ منظومـه ی سیاسـی 
آن هـا  آن،  از  کم اهمیّت تـر  نـه  می تـوان  می شـود،  خوانـده 
را سـمپتوم های روان پریشـی و بیمـاری تلقـی کـرد، قسـمی 
جنـون کـه روانِ جمعـیِ جمعیتـی را فرامی گیـرد. به هـرروی، 
بـه  بایـد  چشـم اندازی  چنیـن  در  حیـث  یـک  از  گزارش هـا 

خوانـش گرفته شـوند.
مورّخـان معاصـر نوشـته اند کـه یکـی از علـل اصلـیِ قیام 
ارُزگان علیـه حکومـت عبدالرحمـان  خـان، تعـرّض و  مـردم 
تجـاوز کارکنـان لشـکری و کشـوریِ دولـت به نوامیـس مردم 
هـزاره بـود )فرهنـگ، 1371، ج1: 401(. سـپاه امیـر بعـد از 
این کـه در ارُزگان مسـتقر می شـوند، دختـران و پسـران مـردم 
را فارغ البالانـه از هـر محکومیـت و وجدانـی بـا جبـر و اکـراه 
متصـرّف می شـوند؛ بـه آن هـم اکتفا نکـرده به زنان شـوهردار 
تجـاوز می کننـد. بدیـن ترتیـب، مردم خـود را مجبور بـه قیام 

و شـورش می بیننـد )غبـار، 1390، ج2: 487(. 
مورّخ دیگر می نویسد: 

»علـّت حقیقـیّ قیـام هزاره جـات ایـن بـوده اسـت کـه 
سـردارعبدالقدوس  خـان عـده ای از دختـران امیـران و بزرگان 
هزاره را به اکراه و اجبار در بسـتر شـهوت رانی کشـیده و سـپاه 
افاغنـه از ایـن اقـدام حکمـران و سـردار خـود جسـور و جـری 
شـده و به واسـطه ی آن بغـض و تعصـب سـنّی بودن و عنـاد 
بـا جماعـت شـیعه، دسـت تعـدّی بـه دختـران و زنـان و حتی 
بـه لـواط بـا پسـربچه های هـزاره گشـودند و مـدّت یک سـال 
ایـن رفتـار روزبـه روز رو بـه ازدیـاد می گذاشـت. عبدالقـدوس  
خـان گذشـته از این کـه در ظاهـر هـم ایـن امـور را رفـع و 
دفـع نمی نمـود، خـودش هم بـاب مفاسـقه را بیـش از دیگران 
صـرف می نمـود. بالاخـره بربری هـا بـه جـان آمده، مـرگ را بر 
زندگـی ترجیـح داده، قـوای افاغنه را خلع سـلاح نموده و علیه 

عبدالقـدوس  خـان قیـام نمودنـد« )فـرُّخ، 1371: 403(.
ایـن تجاوزگری هـا یقینـاً روح هزاره هـا را به غایـت معذّب 
می سـاخته، امـا جرقه ای کـه این آتـش را شـعله ور می گرداند، 
ماجـرای گل بیگـم ملقب بـه شـیرین جان دختر یکی از سـران 
هـزاره بـوده کـه توسـط یکـی از افسـران امیـر بـه عُنـف مورد 
تعـرّض قـرار می گیـرد. بـا نشـر ایـن خبر قیـام هزاره ها شـکل 
عمومـی می گیـرد، حتـی سـرانی که تـا آن هنـگام بـرای امیر 
در راه مصالحـه فعالیـت می کرده انـد، مثـل میـر عظیم بیـگ 
می پیونـدد  حکومـت  علیـه  مبـارزان  صـف  بـه  شهرسـتان، 

)فرهنـگ، 1371، ج1: 401(.
بنـا بـه روایـت کاتـب در سـراج التواریخ، شـبی سـه نفـر 

جسـتجوی  به بهانـه ی  ارُزگان  پـالان  دره ی  در  سـپاهیان  از 
تفنـگ در خانـه ی مـردی کـه زن زیبا داشـت، داخل شـدند و 
دسـت و پـای مـرد را محکم بسـتند و بـا زن او عمل نامشـروع 
انجـام دادنـد. بـرادر آن مرد که آگاه شـد، چند نفـر از هزارگان 
سـتمدیده ی درد رسـیده را خبـر داد. آن هـا در میـان خـود 
پیمـان بسـتند و بـا هـم گفتنـد کـه از ایـن زندگـی صـد بـار 
مـرگ بهتـر اسـت کـه یـک کار نـاروا را با چشـم سـر ببینیم، 
ولـی بـه خاطـر بی غیرتـی صبـر نماییـم و جلـو آن را نگیریـم. 
آن هـا آن سـه نفـر سـپاهی را کشـتند. مـردم درّه پـالان کـه 
از ایـن حادثـه خبـردار شـدند ترسـیدند و یقیـن کردنـد کـه 
نیروهـای حکومتـی بـر آن هـا حمله خواهنـد کـرد، درحالی که 
هیـچ اسـلحه ای بـرای دفـاع از خـود ندارند؛ شـبانه بـر قلعه ی 
اسـلحه خانه در مرکـز ارُزگان حملـه کردنـد؛ تمـام محافظـان 
اسـلحه خانه را کشـتند و همـه ی اسـلحه ای کـه در آن قلعـه 
بـود، گرفتنـد )کاتـب، 1391، ج3، ب1: 884 و 885(. صبـح 
کـه شـد چهـار هـزار لشـکر دولتـی بـه طـرف آن قلعـه حمله 
کردنـد و جنـگ شـدیدی رخ داد. مـردم ارُزگان کـه خبـردار 
شـدند خودشـان را بـه قلعه اسـلحه خانه رسـاندند و بعـد از آن 

جنـگ عمومی شـد.
به گفتـه ی کاتـب هزاره در جریـان جنـگ ارُزگان، »به هر 
یـک از اعضـای لشـکرِ پیـروز دو یا سـه زن هـزاره هدیـه داده 
شـد که بعـداً بـه عنـوان بـرده فروختـه شـدند« )دولت آبادی، 
بر این کـه  عـلاوه  التواریـخ(.  سـراج  از:  نقـل  بـه   ،66  :1384
به عنـوان بـرده فروختـه شـدند، بسـیاری از زنان هزاره توسـط 
ارتـش افغـان امیـر کابـل مـورد تجـاوز جنسـی قـرار گرفتنـد. 
از فیض محمـد کاتـب  نقـل  بـه  ایـن زمینـه  دولت آبـادی در 
می نویسـد: »هرچنـد هزاره هـا پیـش از ایـن در مقابـل امیـر 
کابـل بـدون هیچ مقاومـت بزرگی شکسـت را پذیرفتـه بودند، 
بـه  مالیـات،  و  اسـلحه  بهانـه ی جمـع آوری  بـه  آنـان  لشـکر 
جنایـات بسـیار ادامـه دادند کـه آه و فریاد مظلومان از آسـمان 
نهـم گذشـت. تعـداد زیـادی از مـردم کشـته شـدند، تعـداد 
زیـادی از زنـان، دختـران و حتـی پسـران مورد تجاوز جنسـی 
قـرار گرفتنـد. این قـوم )هزاره( آ ن قـدر مورد آزار قـرار گرفتند 
کـه قلـم از بیـان آن عاجز اسـت« )دولت آبـادی، 1384: 58(.

پزشـک بریتانیایـی، جـان آلفـرد گـری، پزشـک شـخصی 
نقـل  چنیـن  را  خـود  مشـاهدات  خـان،  عبدالرحمـان  امیـر 
می کنـد: »اخیـراً در کابـل، دیـدن گروهـی از زنـان هـزاره بـا 
کـه  کثیـف  و  منـدرس  لباس هـای  و  بی پوشـش  چهره هـای 
توسـط گروهـی از سـربازان سـرنیزه دار عبـور داده می شـدند 
بـه یـک امـر عـادی تبدیـل شـده بـود. بـا پیشـرفت جنـگ، 
آن هـا چنـان فـراوان شـدند کـه اعلی حضـرت غالبـاً بـه یـک 
چنـد  یـا  یـک  بخشـیدن  بـا  وفـادار  افسـر  یـا  خدمت گـزار 
نفـر از افـراد اضافـه شـده بـه حرمسـرای خـود بـه او پـاداش 
مـی داد« ) آلفردگـری، 1901: 213(. بعدهـا ایـن شـقاوت بـا 
بـردگان بـه یـک تجـارت عـادیِ اجتماعـی تبدیـل شـد کـه 
از آن مالیـات اخـذ می گردیـد. برخـی نوشـته اند: »دولـت از 
تجـارت بردگان هـزاره تنهـا در قندهار 70000 روپیـه مالیات 
گرفـت« )کاکـر،1973: 9(. نبایـد فرامـوش کـرد کـه حکومت 
امیـر از تجـارت بـردگان هـزاره 10درصـد مالیـات می گرفـت. 
دولت آبـادی در ادامـه بـه نقـل از فیض محمـد کاتـب در ایـن 
زمینـه می گویـد: »قاضـی خواجـه محمدخـان در اواخـر سـال 
1895 میـلادی، مبلـغ 1941.5 روپیـه فقـط بابـت مالیاتـی 
کـه از تجـارت غلامـان و کنیـزان هـزاره در ارُزگان اخـذ شـده 
بـود، بـه امیـر کابل فرسـتاد. ایـن مبلـغ از قـرار 15-20 روپیه 
بابـت هـر نفر غـلام یا کنیـز دریافت شـده اسـت )دولت آبادی، 
1384: 114(. دقّـت کنیـم کـه وضع مالیات بر فـروش بردگان 
هـزاره، تنهـا یکـی از انـواع مالیات بود کـه بر هزاره هـا تحمیل 
شـده بود. نـوع دیگر مالیـاتْ مالیات روغن، مالیـات بر درختان 
هزاره هـا، مالیـات بـر مواشـی، مالیـات غلـّه و نیـز مالیاتـی که 
هـر سـال تحـت عواید عمومـی به صـورت نقدی/پولـی دریافت 

می شـد، بودنـد.

تیمورخانـف ایـن رویکرد را چنین روایت کرده اسـت: امیر 
کابـل حداقـل 8000 زن هـزاره را مجبـور کـرد به عنـوان برده 
در کابـل و اطـراف آن کار کننـد )تیمورخانـف،1980: 172(. 
مرحـوم کاتـب هـزاره امـا در جاهای مختلـف سـراج التواریخ از 
تجاوزگری هـا می نویسـد. از جملـه، از تجـاوز یکـی از مأمورین 
سـواره¬نظام کابـل بـه همسـر یکـی از امیـران دربنـد هـزاره 
یـاد می کنـد کـه فـرد مزبـور پـس از گرفتارشـدن بـه راحتـی 
آزاد می گـردد، و ایـن مسـئله هزاره هـا را بـه رُعـب و وحشـت 

می افکنـد )کاتـب هـزاره، 1391، ج3، ب1: 822(.
میـر  وقتـی  کـه  اسـت  شـده  گـزارش  هم چنیـن 
محمدرضابیـک، از میـران بـزرگ هـزاره بـا چند تـن از بزرگان 
امیـد  بـه  و  بـرای خوش¬خدمتـی  و ملازمـان خویـش  قـوم 
پـاداش، بـرای همـکاری بـا دولـت عبدالرحمان به کابـل رفت، 
بـر خـلاف انتظارش دسـتگیر شـده، و زندانـی گردیـد، و تمام 
اطفـال و خانـواده¬اش نیـز بـه کابـل منتقـل و زندانی شـدند. 
سـایر همـکاران و طرفـداران حکومـت نیـز کـه به کابـل آمده 
بودنـد، همـه بـا خانواده هـای خویـش زندانـی و اعـدام شـدند 

.)345-344  :1372 هـزاره،  )کاتـب 
و  زنـان  بـر  وسـیعی  حـد  در  عبدالرحمـان،  لشـکریان 
دختـران هزاره هـا، تجـاوز جنسـی کردنـد )فرهنـگ، 1380: 
402(. امیـر بـه تمـام فرماندهـان، فرمان هـای فرسـتاد که هر 
تعـدادی از زنـان و دختـران هـزاره را کـه در تـوان دارنـد از 
طریـق غنیمـت بـه کنیـزی بگیرند، مشـروط بـه آن که خمس 
آن را بـه دولـت بدهند )کاتـب، 1393، ج3، ب1: 996(. تکفیر 
هزاره هـا و فرامیـن متعـدد در محکومیـت آن هـا، تجاوزهـای 
جنسـیِ گسـترده را بـه زنـان و کـودکان هزاره هـا به گونـه ای 
مشـروع و قانونـی کـرده بـود کـه بـه یـک رونـد خودسـرانه ی 
و دختـر  ازایـن رو، هـزاران زن  بـود.  مبـدّل شـده  اجتماعـی 
به عنـوان کنیـز مـورد تجـاوز قـرار گرفتنـد و فرماندهـان امیـر 
هماننـد عبدالقـدوس  خان و سـایر سـران لشـکر وی به تأسّـی 
از دختـران و زنـان هـزاره حرم سـراها برپا کردنـد. عبدالرحمان 
و  عریـان  تجاوزگـریِ  و  لجام گسـیختگی  ایـن  از  نـه  تنهـا 
رهـا از قیـد و بنـد، ممانعـت می کنـد؛ بلکـه طـی نامـه ای از 
زیبـای  دختـران  از  تـن  چنـد  می خواهـد  عبدالقدوس خـان 
هـزاره را بـرای او بفرسـتد )کاتـب، 1393، ج3، ب1، 841 و 
889(. بدیـن صـورت، »امیـر پنجـاه دختـر زیبـا را به عنـوان 
سـریتی بـرای تمتع خود و شـهزادگان، انتخاب کـرد )فرهنگ، 

 .)402  :1380
ارُزگان،  هزاره هـا  ی  شـوهردار  زنـان  بـر  جنسـی  تجـاوز 
موجـب قیـام مجدد آنان علیه حکومت شـد )کاتـب، ج3، ب1: 
887 – 888(. بـرای مطالعـه ی نمونه های از این تجاوز جنسـی 
 5 P .1973 .Kakar( :وحشـت ناک بـه منابع زیر مراجعـه شـود
بـه نقل از موسـوی، 1379: 168؛ پـولادی، 1387، 365، 392 
– 395؛ مهـدی فـرح، 1371: 403 و ریاضـی هـروی، بی تـا، 

نسخه سـوم: 260(.
طبـق روایـت کاتـب هـزاره، عبدالرحمان به اسـتناد حکم 
اراضـی مفتـوح  العنـوه، زمین های هزاره ها و قزلباشـان سـاکن 
چـوره را بـه مـردم اچک زایـی و بارک زایـی، واگـذار می کنـد. 
عریضه هـا و اعتراضـات مکرر قزلباشـان، امیـر را وادار می نماید 
را  آنـان  زمین هـای  قیمـت  چـوره  هزاره هـای  دهـد  دسـتور 
بپردازنـد. ایـن مـردم هـزاره ی غـارت زده، مجبور شـدند زنان، 
دختـران و پسـران خود را بفروشـند تـا قیمت زمین هـای آنان 

را پرداخـت کننـد )کاتـب 1393، ج3، ب2: 956(.
وانگهـی، بـه متجـاوزان مجـوّز شـرعی داده می شـد کـه 
هرچـه می تواننـد به زنـان و دختران ایـن مردم تجـاوز کنند و 
از طریـق حاملگـی اجبـاری در جامعه ی پدرسـالار افغانسـتان، 
بافـت جمعیتـی را در کشـور بـه نفـع متجـاوزان برهـم زننـد؛ 
چـون از نـگاه فقهـی یـک نفـر می توانـد بـدون محدودیـت بـا 
هـزاران کنیـز مملـوک خـود و بـدون اجـازه ی آن ها، هم بسـتر 

 . شود
ادامه درصفحه6

تجـاوز جنسـی بـه زنان هـزاره از شـخص عبدالرحمـان، پسـران و درباریان او 
شـروع می شـد و تا پایین ترین طبقات می رسـید )مولایی، 1390، مقدمه ی تتمه 
ج3 سـراج التواریـخ: 188(. زیباترین  آن ها در بارگاه سـلطنتی، در حرم سـرای 
شـخصی امیـر نگهـداری می شـدند. نـام آن عـده از دختـران بـزرگان هزاره 
کـه از سـوی عبدالرحمان خـان، حبیب الله خـان، سـردار نصرالله خـان و عمّال 
آن هـا به عنـوان کنیز مـورد تصـرّف و تجـاوز قرارگرفته اند، و نیز نـام فرزندان 
آنـان، در جـای جـای سـراج التواریخ ثبـت  شـده اسـت )کاتـب، 1390، ج4، 
ب3: 612؛ مولایـی، 1390، مقدمـه ی تتمـه ج3، سـراج التواریـخ: 189؛ همـان، 
ج4، ب1: 265 و نیـز: ج4، ب1: 501(. حبیب الله خـان در روز قتـل اش نزدیـک 
به دویسـت تـن از دختـران اقوام مختلـف را به عنـوان ملک یمین داشـت که 

مورد سـوء اسـتفاده جنسـی قرار مـی داد )کاتـب، 1390، ج4، ب2: 390(.
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ادامه از صفحه 5
همیـن مشـوره را مولـوی عبدالرئـوف کاکـری بـه امیـر 
حبیـب الله  خـان عرضـه می کنـد )مولایـی، 1390، تتمـه ج3: 
193(. قـرار سـنجش نماینـده ی دولـت انگلیس از مـاه جولای 
1892 تـا جـون 1894، در حـدود 9 هـزار نفر هـزاره به عنوان 
بـرده تنهـا در بـازار کابـل فروختـه شـدند )فرهنـگ، 1380: 
403(. درحالی کـه تعداد کثیر دیگر در سـایر شـهرهای کشـور 
 :1387 )پـولادی،  می شـدند  خریدوفـروش   ،1920 سـال  تـا 

  .)403
بـا ایـن مجـوّز، هـزاران زن و دختـر هـزاره به عنـوان برده 
فروختـه شـدند )کاتـب، 1393، ج3، ب2: 212( و خانـه ای در 
افغانسـتان نمانـد مگـر آن که یک یـا دو تن از زنان هـزاره را به 
کنیـزی نبـرده باشـند، حتـی کوچی ها آنـان را به هندوسـتان 
و دیگـر کشـورهای خارجـی انتقـال می دانـد و می فروختنـد 

)کاتـب، 1393، ج3، ب2: 955(. 
تجـاوز جنسـی بـه زنـان هـزاره از شـخص عبدالرحمـان، 
پسـران و درباریـان او شـروع می شـد و تـا پایین تریـن طبقات 
سـراج  ج3  تتمـه  مقدمـه ی   ،1390 )مولایـی،  می رسـید 
در  سـلطنتی،  بـارگاه  در  زیباتریـن  آن هـا   .)188 التواریـخ: 
حرم سـرای شـخصی امیـر نگهـداری می شـدند. نـام آن عـده 
عبدالرحمان خـان،  سـوی  از  کـه  هـزاره  بـزرگان  دختـران  از 
حبیب الله خـان، سـردار نصرالله خـان و عمّـال آن هـا به عنـوان 
کنیـز مـورد تصـرّف و تجـاوز قرارگرفته انـد، و نیز نـام فرزندان 
آنـان، در جـای جـای سـراج التواریخ ثبـت  شـده اسـت )کاتب، 
1390، ج4، ب3: 612؛ مولایـی، 1390، مقدمـه ی تتمـه ج3، 
سـراج التواریـخ: 189؛ همـان، ج4، ب1: 265 و نیـز: ج4، ب1: 
501(. حبیب الله خـان در روز قتـل اش نزدیـک به دویسـت تن 
از دختـران اقـوام مختلـف را به عنـوان ملـک یمین داشـت که 
مورد سـوء اسـتفاده جنسـی قرار مـی داد )کاتـب، 1390، ج4، 

 .)390 ب2: 
 لشـکریان عبدالرحمـان، سایه به سـایه بـه دنبـال دختران 
و زنـان زیبـای مـردم دربنـد هـزاره بودنـد، و همان طـور کـه 
اشـاره شـد برخی از سـران آن ها حرم سـرای شـخصی داشتند 
و زنـان شـوهردار نیـز از تجـاوز مکـرر آنـان در أمـان نبودنـد 
)کاتـب، 1393، ج3، ب1: 841 و 889؛ ج3، ب2، 171؛ ج3، 

 .)78 ب2: 
میـرزا غـلام حیـدر عامـل جاغـوری، در هرماه یـک دختر 
باکـره از مـردم جاغوری می خواسـت و پس از تجاوز به هشـت 
دختـر در هشـت مـاه، مردم جاغـوری به عبدالرحمـان- امیری 
که خود حرمسـرا داشـت- شـکایت کردند )کاتب، 1393، ج3، 
ب2: 826، و نیـز بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک: کاتـب، 1393، 
ج3، ب2:  215؛  ج3، ب2:  213؛  ج3، ب2:  322؛  ج3، ب2: 
212؛ 1390، ج4، ب1: 144؛ ج3، ب2: 437؛ پولادی، 1387: 
392 – 395(. در نتیجـه ی تجـاوز جنسـی بـر زنـان و دختران 
هـزاره، نسـل جدیدی بـه نـام »افغان-هزاره« شـکل گرفت که 
در جامعـه ی پدر سـالار افغانسـتان، هویـت قومی ایـن اطفال را 

تغییـر دادنـد )تیمور خانـوف، 1372: 273(.
در روایـت دیگـر می خوانیـم کـه سـردارعبدالقدوس خان 
از  نفـر  ارُزگان چهل وپنـج  نیروهـای دولتـی در  فرمانـده کل 
دختـران بـزرگان هزاره را کـه در خوبی و زیبایـی ممتاز بودند، 
به عنـوان  بستگان شـان،  و  والدَیـن  رضایـت  بـدون  و  بـه زور 
یَّتی)کنیز(، زن و خدمتـکار تصـرّف کـرده، خوش گذرانـی  سُـرِّ
می کـرد. سـایر افسـران لشـکر نیز به پیـروی از رئیس و سـالار 
خـود، هرکـدام یـک دختـر یـا دو دختـر هـزاره به عنـوان زن 
و خدمتـکار در کنـار خـود داشـتند و مشـغول عیـش و نـوش 

بودنـد )کاتـب، 1391، ج3، ب1: 838 و 886(. مرحـوم کاتـب 
در کتـاب »وقایـع افغانسـتان« آورده اسـت: »شـصت دختـر را 
خـود عبدالقـدوس  خـان هم چنین باقی افسـران و سـرکردگان 
پنج پنـج و ده ده زن و دختـر به قسـم کنیـزی گرفتند« )کاتب، 

1372، ج3، ب1: 243(.
امیرعبدالرحمـان خـان نیـز در پایـان جنگ، پنجـاه دختر 
یَّتی برای تمتع خود و شـهزادگان انتخاب  زیبـا را به عنـوان سُـرِّ
کـرد و پسـران جـوانِ میران و بیگ هـا را به طـور غلام بچه جزء 

عمله ی دربار سـاخت« )فرهنـگ، 1371، ج1: 402(.
سـپاهیان  کـه  تجاوزگری هـای  مـورد  در  هـزاره  کاتـب 
عبدالرحمـان  خـان حیـن جمع آوری اسـلحه مرتکب شـده اند، 
پـرده ی  امَـرَدان  و  دختـران  و  زنـان  »بسـیار  می نویسـد: 
ناموس شـان دریـده گشـت... . حتـی گربه را در میـان زیرجامه 
داغ  آتـش  بـه  را  فروج شـان  و  سـینه  و  می انداختنـد  زنـان 
می کردنـد کـه اسـلحه را نشـان بدهنـد« )کاتـب، 1372، ج3، 

و....  .)245 ب1: 

متافیزیکِ زندگیِ زن
اساسـی  مقولـه ی  سـه  ذیـل  اسـلامی  فرهنـگ  در  زن 
به صراحـت تعریـف شـده اسـت: 1- به عنـوان عورت/شـرم گاه، 
2- به عنـوان کشـت زار/تولید مثـل و 3- به عنـوان مال/مملوک. 
زن هرگـز در عرصـه ی نسِـبِ اجتماعی و عمومی تعریف نشـده 
اسـت؛ جـز شـذوذات و نـوادری کـه نمی تواننـد قاعده سـازند. 
آن چـه در قـرآن به خصـوص در سـوره ی نـور آمـده، تکویـن 
چارچـوب و اضـلاع مقیّـدِ فـوق را نشـان می دهـد کـه همگـی 
خـارج از حـوزه ی عمومـی موقعیـت دارنـد. حـال اگـر مقولات 
فـوق در مقـام قواعـد رسـمی، آشـکارا پیکربندیِ زندگـیِ زنان 
بـه  متعلـّق  اسـلامی  فرهنـگ  در  زن  می دهنـد،  تشـکیل  را 
حـوزه ی خصوصـی خواهـد بـود، امـا نه این کـه مالـکِ حوزه ی 
خصوصـی باشـد، بـل جزء اشـیای حـوزه ی خصوصی به شـمار 

می آیـد. ایـن مقـولات همـواره بـر زندگی زنـان مسـلط و مؤثر 
بـوده و نحـوه ی برخـورد بـا زنـان را تعییـن کرده اسـت. علاوه 
بـر سـلطه ی ایـن چارچـوب بـر زندگـیِ زنـان هـزاره، اضـلاع 
دیگـری بـر زندگـیِ آن هـا در قرن بیسـتم ملحق می شـود: 1- 
کافربـودن و 2- هزاره بـودن. چیرگـی و هم کنشـیِ این مقولات 
خمسـه، از زنـان هـزاره متـاع تـامّ شـهوت و تجـاوز و بردگـی 
سـاخت. هرچنـد اسـارت و تجاوز بـر زنان همیشـه در جنگ ها 
و فتوحـات، به عنـوان تحقیـر دشـمن و ابـزاری بـرای اطاعت و 
انقیـاد او بـه کار رفته، اما با آن کمّیت، کیفیت، دلالت و نسِـبی 
کـه بـر زنـان هـزاره در قرن بیسـتم افغانسـتان مـی رود، کمتر 
نمونـه ای می تـوان یافـت. زنانـی که هـر روز در و بـا فرهنگ ما 
قربانی می شـوند، نیز در سـیاق و چشـم انداز متافیزیک مذکور 
رخ می دهـد. زنـان در موقعیـت کنونـی، تابـوتِ روحـی اسـت 
کـه بر ریسـمان سادیسـم نـژادی و ایدئولـوژیِ مذهبـیْ به طرز 
بی جـان و فاقـدِ لوگـوس آویختـه شـده و هـر دم بـه غیـاب 
مـی رود. امـا، هیـچ سـوژه ی رهایی بخشـی وجـود نـدارد جـز 
خـود زنـان، هیـچ انتظـاری فالوس محورانـه ای نمی توانـد مؤثر 
باشـد، جـز کنش گـریِ خـود زنـان و هیـچ امـری آن هـا را از 
حـوزه ی خصوصـی بـه بیرون پرتاب نکرده اسـت، جـز آموزش. 
اگـر یگانـه مشـیتی در تقدیـر زنـان باقـی مانده باشـد، چیزی 
نخواهـد بـود جـز آموزش. تنهـا »آمـوزش« می تواند بـه جوهر 
و کانـون فعالیّت هـای آن هـا مبـدّل شـود و آن هـا را روانـه ی 
تاریـخ و سیاسـت گردانـد. تنهـا آمـوزش اسـت که زنـان را به 
سـوژه ی سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و تاریخی بـدل نموده 
و آن هـا را بـر سرنوشت شـان مسـلّط خواهـد کـرد؛ امـا دقیقـاً 
دسـت مایه ی بنیادینـی کـه از چنـگ آن ها ربوده شـده اسـت. 
1. غبـار، میرغلام محمـد )1390(، افغانسـتان در مسـیر 

تاریـخ، ج2، تهـران، عرفـان، چـاپ اول.
2. فـرُّخ، سـیدمهدی )1371(، تاریخ سیاسـی افغانسـتان، 

قم، احسـانی، چـاپ اول.
3. فرهنـگ، میرمحمدصدیق )1371(، افغانسـتان در پنج 
قـرن اخیـر، ج1، مؤسسـه مطبوعاتـی اسـماعیلیان، قـم، چاپ 

اول.  
4. 7. پـولادی، حسـن )1387(، هزاره هـا، ترجمـه ی علی 

عالمـی کرمانـی، تهران، انتشـارات عرفان، چـاپ دوم.
سیاسـی  تاریـخ   ،)1371( مهـدی  سـید  فـرخ،   .9  .5
اسـماعیلیان. چاپخانـه ی  احسـانی،  ناشـر  قـم،  افغانسـتان، 
6. 11. موسـوی، عسـکر )1379(، هزاره هـای افغانسـتان 
)تاریـخ، فرهنگ، اقتصاد و سیاسـت(، مترجم اسـدالله شـفایی، 
تهـران، انتشـارات مؤسسـه فرهنگـی هنـری نقـش سـیمرغ، 

چـاپ اول. 
7. 23. فرهنـگ، میرمحمـد صدیـق )1380(، افغانسـتان 
در پنـج قـرن اخیـر، قم، دار التفسـیر، چاپ اسـماعیلیان، چاپ 

اول.
8. 3. تیمـور خانـوف )1372(، تاریخ ملی هزاره، ترجمه ی 

عزیز طغیان، بی جا، انتشـارات اسـماعیلیان.
9. 7. پـولادی، حسـن )1387(، هزاره هـا، ترجمـه ی علی 

عالمـی کرمانـی، تهران، انتشـارات عرفان، چـاپ دوم.
10. تیمورخانـف، ل )1980(، تاریـخ هزاره مغـول )اردو(، 

کویته.
11. آلفرد گری، جان )1901(، در دربار امیر، لندن.

12. دولـت آبـادی، بصیراحمـد )1384(، احیـای هویـت، 
ایران. قـم، 

افغانسـتان،  هزاره هـای   ،)1973( حسـن  کاکـر،   .13
آسـیا. جامعـه  افغـان،  شـورای  مقالـه4، 

باشندگان ولسوالی میرامور 
دایکندی: از ظلم کوچی ها به 
طالبان نامه نوشتیم؛ اما پاسخ 

ندادند
2 سرطان 1402

یافته هـای هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم نشـان می دهنـد 
کـه در سـال جـاری کوچی هـا در روسـتاها و قریه هـای هم مـرز 
بـا ولسـوالی اجرسـتان ولایـت غزنـی؛ ماننـد برکر، اشـتو، ندک 
و میرغـلام باشـندگان محـل را مـورد تاخت وتـاز قـرار داده انـد 
و بـدون توجـه بـه حقـوق باشـندگان محـل و رعایـت اخـلاق 
را  مـردم  علف کن هـای  و  چراگاه هـا  همسـایگی،  و  هم جـواری 
چریده انـد و هم چنـان می چرنـد. مردمـان محـل در بسـیاری 
ایـن مناطـق با درنظرداشـت وضعیـت موجود و تسـلط طالبان و 
حمایـت بی قیدوشـرط آنـان از کوچی هـا، بی دفـاع مانده انـد و با 
وجـودی مراجعـه بـه ادار ه ی ولسـوالی میرامور ولایـت دایکندی 
امـا پاسـخ و حمایـت مناسـبی دریافـت نگرفته انـد و هنـوز هـم 
کوچی هـا دسـت از زورگویـی و آزار مـردم محـل برنداشـته اند.

منبعـی کـه نخواسـت از او نامی برده شـود، بـه هفته نامه ی 
و  بی شـرمی  بـا  امسـال،  »کوچی هـا  گفـت:  ابریشـم  جـاده ی 
نزدیـک  را  خـود  غـژدی  و  خیمـه  و  آمده انـد  تمـام  پررویـی 
خانه هـای مـردم محـل برپـا کرده انـد و یـا رمه های شـان را بـه 
آن جاهایـی آورده انـد کـه نبایـد می آوردنـد. رمه هـای خـود را 
بـالای علف کن هـای مـا یله کـرده و آن قـدر پاییـن آورده اند که 
دیگـر چیـزی نمانـده کـه پلوان هـا و زمین هـای زراعتـی مـردم 

را هـم بچرنـد.«
منبـع دیگـری گفـت: »سـال های قبـل، جـرأت نداشـتند 
کـه ایـن قـدر پاییـن بیاینـد و حتـا علف کن هـای مـردم را هـم 
یلـه کننـد. فقـط شـب ها بـه شـکل پنهانـی رمه های خودشـان 
 ـ کوتلـی کـه مـرز ولایـت دایکنـدی و  را در همـان بالابالاهـا 
ولایـت غزنـی اسـت ـ می آوردنـد و صبح هـا پیـش از این که هوا 
روشـن شـود، پـس می بردنـد. با ایـن هم، مـردم نمی گذاشـتند 
کـه رمه هایشـان را پاییـن بیاورنـد، چـون اگـر می آمدنـد، همـه 
جـا را خاک بـاد می کردنـد و چیزی نمی گذاشـتند که مواشـی و 

چارپایـان مـردم محـل بچرند.«
او افـزود: »امسـال بخـش زیـادی از علف کن هـای مـردم 
را هـم چریده انـد. مـا حیـران مانده ایـم کـه خـوراک زمسـتانی 
گاوهـا و مواشـی خـود را چـه کار کنیـم و از کجـا تهیـه کنیـم. 
از دسـت این هـا کـه چیـزی نمانـده و نمی مانـد کـه بکَنیـم و 
بـرای زمسـتان ذخیـره کنیم. ده یا بیسـت روز دیگـر اگر این جا 
بچرخنـد، کـوه و صحـرا را خاک بـاد می کننـد. آن وقـت حتـا 
در همیـن بهـار و تابسـتان هـم حیوانـات مـا گشـنه می مانند و 

چیـزی بـرای خـوردن ندارند.«
تعـدادی از موسـفیدان و متنفـذان ایـن مناطـق می گویند: 
»مـا نامـه فرسـتادیم به بزرگتران شـان کـه بیاییـد باهم صحبت 
کنیـم و از آن هـا بخواهیـم کـه بـه مـردم بی دسـت و پـای مـا 
چنیـن ناروایـی نکننـد؛ اما آن هـا نه نامـه ی ما را پاسـخ دادند و 

نـه حاضر شـدند که بنشـینند.«
یکـی از متنفـذان شـکایت آمیز گفت: »اکنون کـه می بینند 
طالبـان بـه اقـوام دیگـر توجهـی ندارنـد، از الـف تـا یـا دسـت 
خودشـان اسـت، بـا مـا ایـن کار را می کننـد. اگر چنین نباشـد، 
چگونـه ایـن قـدر زورگویی کننـد و حقوق مردم محـل را نادیده 
می گیرنـد. حتـا ولسـوالی هم نتواننـد کوچی هـا را متقاعد کنند 

کـه رمه هـای خـود را بـالای علف کن هـای مـردم یلـه نکنند.«
او افـزود: »مـا که مردم عادی هسـتیم و فعـلًا رعیت طالب 
هـم هسـتیم. نـه مسـلح هسـتیم و نـه در برابرشـان جنگیده ایم 
بـر مـا چنیـن ظلـم شـود.  نبایـد بگذارنـد  و نـه می جنگیـم، 
زندگـی مـا بر همین گاو و مال)مواشـی( ما اسـتوار اسـت، دیگر 
درآمـدی نداریـم. اگـر این هـا نباشـند، اگـر این هـا خـوراک و 
علـف نداشـته باشـند، مـا هـم گشـنه  می مانیـم. آن وقـت پنـج 
شـش هـزار خانـوار را کـی نـان می دهـد؟ طالـب می توانـد بـه 
مـردم کمـک کنـد؟ طالبی کـه امـروز از حقوق آن هـا محافظت 
نمی نکنـد، چگونـه چنیـن کمک می کنـد اهالی محـل را؟ و الله 

اگـر یـک افغانـی هم بـه مـردم بدهد.«
جمعـی دیگـری نیـز در جـواب این سـؤال هفته نامـۀ جادۀ 
ابریشـم کـه: آیـا بـه اداره ی طالبـان مراجعـه کرده انـد یـا نـه؟ 
گفتنـد: »مـا به ولسـوالی هـم رفتیم و عریضـه کردیم. ولسـوال 
کـه یـک پشـتون اسـت، نامـه فرسـتاد بـه کوچی هـا و از آن هـا 
خواسـت کـه بـالا برونـد و رمـه ی خـود را بـالای علف کن هـا و 
علف چرهـای مـردم یلـه  نکننـد؛ امـا وقتی نامـه را بـه کوچی ها 
بردیـم؛ اصـلًا نامـه را نگرفتنـد که ببینند چه هسـت یا نیسـت. 
پاییـن  پاییـن  هم چنـان  امـا  اسـت.  زورگویی شـان  اوج  ایـن 
]می چرنـد[.  یلـه می کننـد  را  مـردم  علف کن هـای  و  می آینـد 
بـار دوم کـه به ولسـوالی رفتیم و ایـن قضیه را به ولسـوالی نقل 
کردیـم، ایـن بار چند عسـکر فرسـتاد. هرچند به زور عسـکر بالا 
رفتنـد؛ امـا معلوم اسـت کـه فردا که عسـکر بـرود، آنهـا باز هم 

پاییـن خواهنـد آمد.«
در  پشـتون تبار  کوچی هـای  بـا  محـل  مـردم  منازعـه ی 
هزاره جـات یـک منازعـه ی باپیشـینه اسـت. هـر سـال بـر سـرِ 
چراگاه هـا و مراتـع هزاره جـات بیـن مـردم هـزاره و کوچی هـای 
پشـتون تبار جنجـال  بـر می خیـزد. در سـال های گذشـته، ایـن 
جنجال هـا و جنگ هـا قربانی هـای زیـادی هـم از مـردم محـل 
گرفتنـد. دولت هـا در هیـچ دوره ای تلاشـی بـرای حـل دایمـی 
ایـن منازعـه نکرده  انـد. طـی ایـن دو سـال کـه طالبـان بر سـر 
قـدرت آمده انـد، میـزان ایـن منازعات بیشـتر شـده و مـردم در 
مناطـق مختلـف هزاره جـات از دسـت کوچی هـا شـکایت دارند؛ 
امـا بـه شـکایت آن هـا توجهـی صـورت نمی گیرد و صدای شـان 
شـنیده نمی شـود. حتـا بـه گـزارش رسـانه ها و صحبـت مـردم 
محـل در بسـیاری مناطـق طالبان ایـن دعواها را بـه نفع طالبان 

و بـدون طـی مراحـل قانونـی اش فیصلـه کرده انـد.

 روح الله کاظمی، دکتری فلسفه اسلامی

روحی آویخته برریسمان سادیسم والاهیات


در روایت دیگر می خوانیم که 

سردارعبدالقدوس خان فرمانده کل نیروهای 
دولتی در ارُزگان چهل وپنج نفر از دختران بزرگان 
هزاره را که در خوبی و زیبایی ممتاز بودند، به زور 

و بدون رضایت والدَین و بستگان شان، به عنوان 
یَّتی)کنیز(، زن و خدمتکار تصرّف کرده،  سُرِّ

خوش گذرانی می کرد. سایر افسران لشکر نیز به 
پیروی از رئیس و سالار خود، هرکدام یک دختر 

یا دو دختر هزاره به عنوان زن و خدمتکار در کنار 
خود داشتند و مشغول عیش و نوش بودند )کاتب، 

1391، ج3، ب1: 838 و 886(. مرحوم کاتب در 
کتاب »وقایع افغانستان« آورده است: »شصت دختر 

را خود عبدالقدوس  خان هم چنین باقی افسران 
و سرکردگان پنج پنج و ده ده زن و دختر به قسم 

کنیزی گرفتند« )کاتب، 1372، ج3، ب1: 243(.
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باشندگان ولسوالی کیتی:
کوچی ها مردم محل را لت وکوب 
و درختان میوه ی آنان را از بین 

بردند
27 سنبله 1402

جاده ی ابریشـم: منابـع محلـی در دایکندی، بـه جاده ی 
ابریشـم می گوینـد کـه برخـی از کوچی هـای مسـلح بـا حمایت 
گـروه طالبـان، شـماری از زنـان و مـردان را در ولسـوالی کیتی 
ایـن ولایـت لت وکـوب کرده انـد. به گفتـه ی منابع، ایـن رویداد 
شـنبه ی همین هفته -25 سـنبله- در ولسـوالی کیتـی رخ داده 
اسـت. عصمت الله غلامـی، یکی از افرادی که توسـط کوچی های 
مسـلح به شـدت لت وکـوب شـده، به جـاده ی ابریشـم  می گوید 
کـه کوچی هـای مسـلح هـم راه بـا رمه های شـان وارد روسـتای 
کیتـی مرکـزی شـده و رمه هـای شـان را روی کشـت زارهای 

مـردم رها کـرده اند.
باشـندگان  کـه  زمانـی  غلامـی،  عصمـت الله  گفتـه ی  بـه 
روسـتا مانـع رهاکـردن رمه هـای کوچی هـا بـه کشـت زارهای 
شـان شـدند،  کوچی هـای مسـلح، شـماری از زنان و مـردان این 
روسـتا را لت وکـوپ کـرده انـد. غلامـی هم چنـان می گویـد کـه 
کوچی هـا بـا حمایـت گـروه طالبـان، حـدود یـک هـزار درخت 
بـادام را در ایـن روسـتا از بیـن برده و امـوال خانه هـای مردم را 

غـارت کـرده اند.
در ویدیویی که در شـبکه های اجتماعی منتشـر شـده نیز، 
دیـده می شـود که کوچی های مسـلح، شـماری از زنـان و مردان 
روسـتای کیتـی مرکـزی را لت وکـوب می کنند. قبـل از این نیز، 
کوچی های مسـلح بـا حمایت گـروه طالبان تعـدادی از درختان 

ثمـری روستانشـینان را در ارزگان نیـز از بین برده اند.
پـس از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت، کوچی هـای مسـلح 
و  مرکـزی  ولایت هـای  در  هزاره نشـین  بخش هـای  بـه  بارهـا 
شـمالی هجـوم بـرده و بـه بهانـه ی مختلـف، از آن هـا باج گیری 
کـرده انـد. در دو سـال گذشـته، صدهـا دعـوای حقوقـی نیز، از 
سـوی کوچی هـا بـرای تصاحب زمین هـای هزاره هـا در بامیان و 

دایکنـدی باز شـده اسـت.
چنـدی قبـل دو باشـنده ی بامیـان، بـه دسـتور والـی گروه 
طالبـان بـرای ایـن ولایـت بـه خاطـر تسـلیم نکردن زمین هـای 

شـان بـه کوچی هـا، بازداشـت و زندانـی شـده اند.

کوچی هـا معمـولاً مسـلح  هسـتند و همیشـه بـا خودشـان 
در  هم چنیـن  می کننـد.  سـنگین حمـل  و  سـبک  سـلاح های 
گذشـته، در جنگ هـا و درگیری هایـی کـه بیـن آن هـا و مـردم 
کوچی هـا حمایـت  از  نیـز  طالبـان  می گرفـت،  محـل صـورت 

می کردنـد.
کوچی هـا در حالـی در مناطـق مـرزی دایکنـدی و غزنـی 
یلـه  مـردم  علف چرهـای  و  علف کن هـا  بـر  را  مواشی شـان 
می کننـد کـه مـرز مشـترک بیـن آن هـا و مـردم محـل کوتلـی 
اسـت که غزنی را از دایکندی جدا می کند. براسـاس تقسـیمات 
اداری، ایـن کوتـل خـط فاصـل اسـت، از کوتـل بـه آن طـرف 
مربـوط ولایـت غزنـی می شـود و از کوتل بـه این طـرف مربوط 
ولایـت دایکنـدی. صحراهـا و محصـولات کوهـی و علف هـا و 
تقسـیمات،  همـان  براسـاس  نیـز  مناطـق  ایـن  علف چرهـای 
تقسـیم  شـده  اند؛ لـذا کوچی هـا حـق آوردن رمه های شـان را بر 

علف کن هـای مـردم محـل ندارنـد.
و  اسـت  زراعتـی  اقتصـاد  مناطـق  ایـن  مـردم  اقتصـاد 
زندگی شـان بر دو چیز اسـتوار اسـت؛ یکی زمیـن داری و زراعت 
و دیگـر مالـداری. همـه ی خانواده هـا مالـدار و زمین دارنـد. هـر 
از  بخشـی  و  می دارنـد  نگـه  گوسـفند  و  گاو  تعـدادی  خانـه 
روغـن،  ماننـد گوشـت،  زندگی شـان؛  و ضروریـات  احتیاجـات 
دوغ، ماسـت، قـروت، پنیـر، قیمـاق و... هـم از همیـن راه تأمین 
می شـوند. هم چنیـن، از درک فـروش محصـولات مالداریشـان 
نیـز تأمیـن می کننـد. از ضروریات هـای دیگرشـان را  بخشـی 

محـل  مـردم  بیـن  مناطـق  ایـن  صحراهـای  و  کوه هـا 
تقسـیم اند و هـر خانـواده در اواخر فصـل بهار علف هـا و گیاهان 
سـهم خـود را می کَنـد و بـرای غـذای زمسـتانی حیوانـات خود 
تابسـتان و خـزان،  ذخیـره می کنـد. در طـول ماه هـای بهـار، 

حیواناتشـان هـم در همیـن کوه هـا و صحـرا می چرنـد.
امسـال کوچی هـای پشـتون تبار و پشـتوزبان که همه شـان 
طالـب نیـز هسـتند، بخشـی از همیـن چراگاه هـا و علف کن های 
مردمـان محـل را تـا کنون یلـه کرده انـد/ چریده انـد و هم چنان 
بـه ایـن کارشـان ادامـه می دهنـد. بـا توجـه بـه زیـاد بـودن 
رمه هـای آن هـا، طـی یکـی دو مـاه، چیـزی بـرای مـردم محـل 
نمی گذارنـد کـه بـرای مواشـی خودشـان ذخیـره کننـد. حتـا 

بـرای تابستان شـان هـم چیـزی نخواهـد مانـد.

مـورخ: حـالا روشـن شـده کـه عبدالرحمـان هزاره هـا را 
قتـل عـام کـرد. بـه شـهادت فیض محمـد کاتـب، کـه آثارش 
را زیـر ریـش عبدالرحمـان نوشـته، شـاید بیشـتر از 60 فیصد 
هزاره هـا در دوران حاکمیـت او قتل عام شـده باشـند. گپ های 
عبدالرحمـان در اثـرش زیـر عنـوان »تـاج التواریـخ« ضـد و 
نقیـض اسـت. از یـک سـو هزاره هـا را »شـجاع و زحمتکـش« 
تلقـی می کنـد و از سـوی دیگـر »خربارکـش« می نامـد. معلوم 
نیسـت کـه چـه هدفـی را دنبـال می کـرد. و اما، بسـیار زیرک 

بـود. می گوینـد کـه او مؤلـف »تـاج التواریخ« نیسـت. 
عامـی: خـب، در افغانسـتان رواج بـوده کـه بـرای هـر 
بگویند:»پشـتون غـول«، »هـزاره ی  قومـی متلـک و فکاهـی 

خـر«، »ازبـک کلـه خـام« و ...
مـورخ: بلـی، کتـاب در اصل به گمانـم به زبان انگلیسـی 
نوشـته شـده اسـت. مهم این اسـت کـه عبدالرحمـان آن اثر را 
بـه نـام خودش نشـر و تأیید کرده اسـت. درسـت اسـت که ما 
فکاهـی و متلـک بـرای هـر قـوم داریـم، ولـی هزاره ها بیشـتر 

تحقیـر شـده اند.
نظاره گـر: بلـی، به همین دلیل باید توجه داشـته باشـیم 
کـه فکاهـی و متلـک گفتـن دربـاره ی گروه هـای اجتماعی که 
بـر آن آنهـا سـتم و راسیسـم اعمـال شـده بسـیار تفـاوت دارد 
تـا بـه فکاهـی و متلـک گفتـن دربـاره ی گروه هـای اجتماعـی 
حاکـم. و امـا، اسـتاد گرامـی، از شـما سـوال کـردم، چـرا کـه 
از نظـر مـن هیـچ گروهـی اجتماعـی نمی توانـد »نجیـب« و یا 

باشـد.  »زحمتکش« 
مـورخ: هزاره هـا زحمتکـش هسـتند، چـرا که بـه عنوان 
جوالـی کار می کردنـد، ولـی گدایـی نمی کردنـد و نمی کننـد. 
عامـی: در نوجوانـی با یک روشـنفکر و مورخ هزاره آشـنا 
شـدم. همیـن حـرف شـما را بـه او گفتـم. می دانیـد پاسـخ او 
چـه بـود؟ گفـت: اگـر هزاره هـا گدایـی کننـد، کمتر کسـی در 
کابـل حاضـر اسـت کـه به آنها پـول دهـد. محبور هسـتند کار 
کننـد. ایـن حـرف را او در زمـان حاکمیت داوود بـه من گفت. 

واقعـا تـکان خوردم. 
نظاره گـر: عبدالرحمـان شکسـت و برده سـازی هزاره هـا 
را بـه عنـوان مـدال بر سـینه اش آویخـت. در تاریخ هـر فاتحی 
ادعـا کـرده کـه اقوام جنگجو و شـجاع را شکسـت داده اسـت. 

تعصـب تنهـا منفـی نیسـت. تعصب مثبـت هم وجـود دارد. 
عامـی: جالب اسـت: تعصـب مثبـت و  منفی. منظور شـما 

از ایـن گپ چیسـت؟
نظاره گـر: تعصـب منفـی پوشـیده نیسـت، ولـی تعصـب 
مثبـت پوشـیده اسـت. مثلا اگر بگویـم: ترک هـا در آلمان همه 
کبـاب فـروش هسـتند و به همیـن دلیل زحمتکش و دوسـت 
داشـتنی. آیـا ایـن گـپ واقعیت اجتماعـی ترک هـا را در آلمان 
بـاز می تابـد؟ آیـا از ایـن جمـلات تعصـب مثبـت بـه گـوش 
نمی رسـد؟ عبدالرحمـان نگفتـه که هـزاره را بـه »خربارکش« 
در کابـل مبـدل کـرد، بلکـه می گویـد هزاره هـا »خربارکـش« 

هسـتند، یعنـی بـرای جوالی گـری آفریـده شـده اند. 
عامـی: بسـیار جالـب. همیـن حال یـک متلـک دیگر در 
ذهنـم زنـده شـد: »اگـر هـزاره بـه قـدرت برسـد، خـر را چپه 

نعـل می کنـد.«
نظاره گـر: آهـا، فکاهـی و متلک هـا را باید جـدی گرفت، 
متلـک  ایـن  می دهنـد.  نشـان  را  داوری هـا  پیـش  کـه  چـرا 
نشـانگر وجـدان ناراحـت و هـراس اکثریـت حاکـم اسـت کـه 
دقیـق می دانـد بـر هزاره هـا چه گذشـته اسـت و تـرس دارد 

کـه مبـادا به قدرت برسـند و انتقـام بگیرند. بگذاریـد درباره ی 
دوره حاکمیـت عبدالرحمـان صحبـت مـا را ادامـه دهیـم.

مـورخ: خـب، حـالا می دانیـم کـه آن »امیـر آهنیـن« 
اسـت.  شـده  مرتکـب  هزاره هـا  حـق  در  را  بـزرگ  جنایـت 
عبدالرحمـان ترجیـح داد کـه بـا انگلسـتان همـکاری کنـد. او  
پاسـبان بسـیار مناسـب برای منافع انگلسـتان در کوه پایه های 
هندوکـش بـود. دقیقـا همیـن شـیوه ی سیاسـت را نـادر نیـز 

انتخـاب کـرد و در دوره ی حاکمیـت ظاهـر ادامـه یافـت.
نظاره گـر: در ایـن اواخـر کتابـی را خوانـدم کـه در آن 
آمـده کـه بـه خاطـر همسـان سـاختن یـک جماعـت و ایجاد 
همبسـتگی بیـن اعضـای یـک گـروه  اجتماعـی بایـد عنصـری 
طـرد و سـرکوب شـود. هزاره هـا در آن زمـان بـه خاطـر منافع 
اقتصـادی و اسـتقلال نسـبی شـان در برابـر دولـت مرکزی در 
کابـل مقاومـت کردنـد. با سـرکوب و قتل عام بود که احسـاس 
سرنوشـت مشـترک در آنهـا خلـق شـد. قبـل از آن گروه هـای 
اجتماعـی پراگنـده بودنـد کـه خـود را بـا قریـه و دره ی شـان 
کـه  بـود  عـام  قتـل  و  شکسـت  از  پـس  می کردنـد.  تداعـی 
»هزاره هـا« بـه »هـزاره« بـدل شـدند. متوجـه هسـتید که چه 
می گویـم؟ البتـه عبدالرحمـان اقـوام پشـتون را هـم سـرکوب 

برده سـازی  بـا  سـاخت.  بـرده  را  هزاره هـا  فقـط  ولـی  کـرد، 
هزاره هـا از سـوی حاکمیت مقـام اجتماعی آنها هـم در جامعه 
تعییـن شـد. عبدالرحمـان داغـی بـر پیشـانی هزاره هـا زد کـه 
در آینـده هـم پـاک نخواهـد شـد، آنهـم در جامعـه ی سـنتی 
همانند افغانسـتان. تهـداب دولت مرکـزی در دوره ی حاکمیت 
عبدالرحمـان بـر اسـتخوان هزاره هـا گذاشـته شـد. می بینیـد 

کـه بـرای ذی دولـت شـدن بایـد بهـای گـزاف پرداخت.  
عامـی: بـاور کنید که در زمـان حاکمیت کرزی و اشـرف 
غنـی بارهـا در کابـل شـنیدم: هزاره هـا کابـل را دارنـد کامـلا 
اشـغال می کننـد. دمـاغ آن هـا حـالا خیلـی بـالا اسـت و بـه 

کسـی تـن نمی دهنـد.
مـورخ: بلـی، حـالا روزنامه نـگار، شـاعر و نویسـنده زیـاد 
تظاهـرات  بـرای مدتـی خـوش درخشـیدند. مـن در  دارنـد. 
جنبـش روشـنایی یکبـار شـرکت کـردم. در چنـد جلسـه نیـز 
بـودم و متوجـه شـدم که اتفـاق ندارند؛ متوجه شـدم که اتفاق 
کـرده  انـد تا نفـاق کنند. از همـه بدتر: متوجه شـدم که بعضی 
از پیـش روان جنبـش روشـنایی صـادق نیسـتند. چـه بگویـم؟ 

خیلـی ناامید شـدم.
نظاره گـر: بلـی، بعد از مبـارزه و مبارزه نمایی سـر بعضی 
از آن هـا از جاهـای بلنـد شـد کـه آدم نمی توانسـت بـاور کند. 
آشـکارا خیانـت کردنـد. کار روشـنفکری بـا مأمـور بـودن در 
سـازمان امنیـت ملـی سـازگار نیسـت کـه دیگـران را بـه دام 
اندازیـم. شـاید کسـی بگویـد: بـه تو چـه؟ من می گویـم به من 

ربـط دارد، چـرا کـه امـر خصوصی نیسـت.
مـورخ: در ایـن روزهـا اثـر جـلال آل احمـد زیرعنـوان 
را می خوانـم. همیشـه  »در خدمـت و خیانـت روشـنفکران« 
روشـنفکران و نخبـگان سیاسـی خایـن بـوده اند. مـردم عامی 
کـه  نمی تواننـد خیانـت کننـد. و اما، هزاره ها سـتم دیـده اند و 

بایـد از ایـن تجربـه می آموختنـد. 
متأسـفانه  ولـی  می آموختنـد،  بایـد  بلـی،  نظاره گـر: 
نیآموختنـد. هزاره هـا بایـد بـه تفاوت هـای اجتماعـی در درون 
خـود  هـم  توجـه  می کردند تـا هر سـر قبیله بر شـانه های آن ها 
سـوار نمی شـد. محـور اتحـاد آنهـا بایـد تجربه ی سـتم  می بود 
و  نـه روابـط »خونـی« و»نـژادی« دروغیـن. تنهـا با این شـیوه 
رهایـی کل جامعـه از بی عدالتی هـا و نـا برابری هـا ممکـن بود. 
و امـا، بـه اجازه ی شـما بایـد یک بـار دیگر بگویـم: تجربه 
تـا بـه حـال هیـچ کسـی را نجـات نـداده، مگـر اینکـه تجربـه 
همپـای خـرد و تأمـل گام بـردارد. و می بینیـد کـه تجربـه ی 
سـتم تـا بـه حال هزاره هـا  را هم نجـات نداده اسـت. از موضوع 
کمـی دور می شـویم ولـی بایـد بگویـم کـه مـن هزاره هـای را 

می شناسـم کـه رمـان خالـد حسـینی را بـر او نمی بخشـند. 
ادامه  دارد

 دهقان زهما، نویسنده و جامعه شناس

گفت و گودرپرده ی هفتم
عبدالرحمان شکست و برده سازی هزاره ها را به عنوان مدال

بر سینه اش آویخت



8  سال هشتم    شماره 196     شنبه    15 میزان 1402    7 اکتوبر 2023 

گفت وگوی هفته نامه جاده ی ابریشم با محمد رجا، فعال رسانه و حقوق بشر در تبعید

گورستان آزادی بیان؛
صدای رادیوهادردایکندی خاموش شده اند

رادیـو دایکنـدی صـدای نیلـی در کـدام سـال به 
آغـاز کرد؟ فعالیـت 

محمـد رجـا: رادیـو دایکنـدی صـدای نیلـی، در میـزان 
1383 بـا حمایـت مالـی و تخنیکـی مؤسسـه ی انترنیـوز بـا 
امکانـات بسـیار ناچیـز و انـدک، بـه فعالیـت آغـاز کـرد. تمـام 
امکانـات رادیـو دایکنـدی، سـه چوکـی پلاسـتیکی و یـک میز 
پلاسـتیکی، یـک پایـه کمپیوتـر دسـکتاپ، یک میکسـر و یک 
فرسـتنده ی 50 وات، همـه چیـزی بـود کـه مـا داشـتیم و کار 
مـان را بـا آن شـروع کردیـم. اسـتیدیو و اداره ی رادیـو در یک 
دکان هفت ونیـم مترمربـع بـود کـه بـه سـختی در آن می شـد 
کار کـرد. آن دکان، دریچـه، پنجـره و محفض نداشـت. در یک 
طـرف اسـتیدیوی مـا جـوش کاری و نجـاری و در طـرف دیگر 
آن، دکان پرچون فروشـی بـود. تقریبـاً بیش تـر از شـش ماه در 
آن دکان بـا خاطـرات بـد، خوب و خنده دار سـپری کردیم. بعد 
اسـتیدیوی رادیـو را انتقـال دادیـم به یـک مکتب تازه سـاخت 

کـه یکـی-دو سـال دانش  آموزی نداشـت.
روزهایـی کـه رادیو دایکندی تأسـیس شـد، چند 

نفر کارمنـد و خبرنگار داشـت؟
محمـد رجـا: در نخسـتین روزهـای آغـاز فعالیـت، مـا 
چهـار کارمنـد داشـتیم؛ یـک زن و سـه مـرد. خودم بـه حیث 
مسـئول و یـک نفـر در بخش تخنیـک و دو تن دیگـر خبرنگار 
بـود. ایـن دو خبرنـگار بعـد از دو مـاه فعالیت، عاشـق هم دیگر 
شـدند و بـه دلیل هایـی کـه پیـش هـم داشـتند، از محـل فرار 
کردنـد کـه پـس از آن خانواده هـا حاضـر نمی شـدند دختـران 
شـان را بـه رادیـو بفرسـتند. بعـد از دو-سـه سـال بیش تریـن 
کارمنـدان رضـاکار و رسـمی رادیـو دایکنـدی دختـران بودند.

شـما چـه موضوعاتـی را در ایـن رادیـو پوشـش 
می دادیـد؟

از هم کارانـم،  محمـد رجـا: نـه مـن و نـه هیـچ یـک 
نـه  و  داشـتیم  تجربـه  نـه  نداشـتیم؛  رادیویـی  کار  سـابقه ی 
کنیـم،  کار  چـه  نمی دانسـتیم  اصـلًا  بودیـم؛ً  دیـده  آمـوزش 
رادیـو  و  بی بی سـی  رادیـو  از  تقلیـد  بـه  را  برنامه هـا  بیش تـر 
فـردا، به سـبک آن هـا تهیـه می کردیم؛ امـا خیلـی بی انرژی و 
غیرحرفـه ای بودیـم. تقریبـاً بعـد از هشـت ماه، برای نخسـتین 
بـار بـرای یـک دوره ی آموزشـی یک هفتـه ای بـه کابـل دعوت 
شـدم. از آن جـا کـه مـن و هم کارانـم بسـیار بـه کار علاقـه 
داشـتیم و رادیـو دایکنـدی، نخسـتین رادیـوی محلـی بود که 
در ایـن ولایـت تازه تأسـیس به فعالیـت آغاز کرده بـود، نهایت 
تـلاش می کردیـم کـه برنامه هـای متنـوع تولیـد کنیـم، مردم 

هـم دل خوشـانه بـا بـد و خـوب مـا می سـاخت.
بیش تـر خبـر، برنامه هـای آموزشـی، تفریحی و سـرگرمی 
و برنامه هـای سیاسـی و اجتماعـی را از رادیو صدای نیلی نشـر 
لحظه هـای  هـم دم  دایکنـدی،  رادیـو  روزهـا،  آن  می کردیـم. 

خردوبـزرگ باشـندگان دایکنـدی بود. 
از برنامه هـای رادیـود دایکنـدی  در مـورد یکـی 

صحبـت کنیـد کـه مخاطـب زیـاد داشـت؟
محمـد رجا: رایـود دایکنـدی، برنامه هـای خاطره انگیز و 
پرمخاطـب زیـادی داشـت؛ امـا یکـی از آن برنامه هـا کـه همه 
از آن بـه شـیرینی یـاد می کننـد و خاطـره دارنـد، برنامـه ی 
اجتماعـی انگیزشـی و تفریحی بـود »صبح به خیـر دایکندی« 
بـود کـه با موسـیقی بـی کلام با ریتم تنـد و خیلی شـاد ایرانی 
بـود. آن روزهـا کـه مـردم زخـم جنگ هـای داخلی را بـا خود 
داشـتند و نسـبت بـه هـم بسـیار نامهربـان بودنـد، برنامـه ی 
صبـح بخیـر دایکنـدی، بـرای ایجـاد هم دلـی و مشـارکت در 
حکومـت داری خـوب و کارهـای عام المنفعـه، نقـش مؤثـر و 
خاطره انگیـز داشـت. ایـن برنامـه، بـه مـردم شـوق و انگیـزه 
مـی داد. شـعار رادیـو دایکنـدی، یـک صـدا و یـک مـردم بود. 
آن هایـی کـه اهل شـنیدن رادیـو هم نبودنـد، از شـروع تا آخر 
برنامـه ی صبـح بخیـر دایکندی را می شـنیدند. البتـه جوانان با 
آن برنامـه می رقصیدنـد. آن برنامـه را کـه اغلـب اوقـات خودم 
اجـرا می کـردم، شـهرت و محبوبیت آن سـبب شـد کـه مردم 

نـام رادیـو دایکنـدی را بـه رادیو رجـا تغییـر بدهند.
سـاحه نشـراتی رادیـو دایکنـدی، تنهـا دایکندی 
بود یـا صدایش در سـایر نقـاط هزاره جات نیز شـنیده 

می شـد؟
و  اسـت  دایکنـدی، ولایتـی کوهسـتانی  محمـد رجـا: 
فرسـتنده های رادیویی موج اف ام در سـاحات کوهستانی خیلی 
کاربـرد نـدارد. امـواج اف ام نمی تواند از موانع کوهسـتانی عبور 
کنـد. فرسـتنده ی رادیـو دایکنـدی، یـک فرسـتنده ی کوچک 
پنجـاه وات اف ام  بـود، خیلـی برد نداشـت و فقط شـهر نیلی و 
بعضـی ازسـاحات ولسـوالی های گیزاب، شهرسـتان، اشـترلی و 

خدیـر را پوشـش می داد. 
در رادیـو دایکنـدی، چنـد کارمنـد داشـتید و آیا 
در میـان آن هـا زنـان و دختران نیـز، فعالیت داشـت؟

فعالیتـش،  جریـان  در  دایکنـدی  رادیـو  رجـا:  محمـد 
کارمنـدان ثابـت و بـا تعـداد مشـخص نداشـت. در نخسـتین 

روزهـای آغـاز بـه فعالیـت، چهـار کارمند داشـت. بعضـاً تعداد 
بـه 20 تـن می رسـید. در  کارمنـدان رضـاکار و رسـمی اش، 
و  عرفـی  باورهـای  دلیـل  بـه  تأسـیس،  سـال های  نخسـتین 
قبیلـه ای، بـا ایـن کـه متقاضیان زن زیـاد بود، امـا خانواده های 
شـان مخالـف کار در رادیو بودند؛ اما دو-سـه سـال بعـد، بعضاً 

کارمنـدان زن از از کارمنـدان مـرد بیش تـر می شـد.
چـه باعث شـد که رادیـو دایکندی را تـرک کردید 

و مدیرمسـئول رادیو آفتاب شدید؟
محمـد رجا: مـن در رادیـو دایکنـدی هـم صاحب امتیاز 
بـودم و هـم مدیرمسـئول. در امتیـاز رادیـو دایکنـدی دو نفـر 
شـریک بودیـم، بـا این شـرط کـه شـریک کاری، حـق دخالت 
در امـور کاری مدیرمسـئول را نداشـته باشـد. تمـام پالیسـی 
نشـراتی بـه اسـتثنای مالـی، جزو صلاحیـت مدیرمسـئول بود.  
شـریک کاری مـن در رادیـو، مدتـی کارمنـد دولـت بـود. او، 
علاقـه داشـت کـه کـم کاری و فسـاد مقام هـای حکومتـی از 
طریـق رادیـو بازتـاب داده شـود و از آن هـا انتقـاد شـود. با این 
کـه خـودش در بخـش خبرنـگاری، غیر حرفـه ای بـود؛ امـا بـا 
کارمنـدان  کاری  امـور  در  بی مـورد  و  بی جهـت  دخالت هـای 
و برنامه هـا موجـب بی خاصیتـی برنامه هـا می شـد. از آن جـا 
کـه مـن و بسـیاری از هم کارانـم، معتقـد بودیـم کـه خبرنـگار 
بایـد خـودش را وقـف حقیقـت کنـد. سـر و کار خبرنـگار بـا 
حقـوق جمعـی اسـت و اغمـاز یـک خبرنـگار در مقابـل فسـاد 
یـک مسـئول دولتـی، خیانـت بـه حقـوق جمعی اسـت. وقتی 
دیـدم بـا دخالت هـای بی مورد شـریکم، رادیـو دارد بی خاصیت 
می شـود، سـرانجام سـهم امتیـاز خـود را بـه ایشـان واگـذار و 

رادیـو دایکنـدی را رهـا کردم. 
چـه شـد که بـه رادیـو آفتـاب رفتی و چند سـال 
در آن جـا کار کردید؟ چـه برنامه هایـی را در این رادیو 

می دادید؟ پوشـش 
محمـد رجا: زمانی که می خواسـتند رادیو آفتاب را ایجاد 
کننـد، کسـی را نیافتنـد کـه واجدشـرایط مدیرمسئول شـدن 
باشـد و بتواننـد جـواز فعالیـت خـود را بگیرند. یکی از شـرایط 
عمـده ی مدیرمسـئول، داشـتن حداقل سـه سـال تجربه ی کار 
بـود.  عملـی در رسـانه های دیـداری، نوشـتاری و شـنیداری 
در آن زمـان، تنهـا نفـر در دایکنـدی بـودم کـه آن شـرایط را 
داشـتم. مـن هم زمـان کـه مدیرمسـئول رادیو دایکنـدی بودم، 
مدیرمسـئولی رادیـو آفتـاب را نیـز، پذیرفتـم که بـرای 10 ماه 
مدیرمسـئول رادیـو آفتاب بـودم تا کمـی رادیو آفتـاب روبه راه 
شـد از آن جا اسـتعفا دادم. من در رادیو آفتـاب خیلی دخالتی 
در تولیـد برنامه هـا نداشـتم، دخالت مـن در امور برنامه سـازی 
و تولیـد برنامه هـای رادیـو آفتـاب در حـدی بـود کـه از نظـر 
قانـون رسـانه های همگانـی، مشـکلاتی را بـه و جـود نیـاورد. 
بـه دلیـل بی تجربگـی مسـئولان و کارمنـدان، رادیـو آفتـاب تا 

دو-سـه سـالی نتوانسـت خوب بدرخشـد. 
در مـورد برنامه هـای نشـراتی ایـن رادیـو صحبت 

کنیـد و بگوییـد که چنـد کارمند داشـت؟
محمـد رجا: رادیو آفتـاب در نخسـتین روزهـای آغاز به 
فعالیتـش پنـج کارمنـد رسـمی و سـه کارمند رضاکار داشـت. 
بودنـد کـه بیش تـر نگاهـی  نفـر شـریک  ایـن رادیـو، دو  در 
تجـاری بـه رادیو داشـتند بدون آن کـه بـرای آن هزینه کنند. 
تصـور آن هـا ایـن بود کـه رادیو پس از تائسـیس، بـدون تلاش 
و بـدون هزینه کـردن، خـود بـه خـود بـه درآمدزایی می رسـد. 
خیزهـای  افـت  بـا  لنـگان  لنـگان  سـیار  سـالی  دو-سـه  در 
مـلال آور ادامـه داد، نسـبت بـه دو رقیب دیگـرش، برنامه هایی 

نداشـت.   پرمخاطبی 
وقتـی مـا کارنامـه ی رسـانه ای شـما را ورق زدیم، 
متوجـه شـدیم کـه شـما گرداننـده ی گفت وگوهـای 
سیاسـی رادیو نسـیم هم بودیـد. در کدام سـال کار را 

بـا ایـن رادیـو را آغـاز کردید؟
تأسـیس  از  بعـد  سـال  دو  تقریبـاً  مـن  رجـا:  محمـد 
آغـاز  رادیـو  ایـن  بـا  را  هـم کاری ام  نسـیم،  رادیـو  شـبکه ی 
کـردم. در نخسـتین روزهـای تأسـیس رادیو نسـیم، شـریکان 
کاری آن، بارهـا از مـن خواسـت کـه رادیـو دایکنـدی را تـرک 
کـرده و بـا آن هـا شـریک کاری شـوم؛ امـا بـه دلیـل تجربه ی 
بـدم در شـراکت، قبـول نکـردم و بـه آن هـا می گفتـم کـه اگر 
رقابـت  دایکنـدی  رادیـو  بـا  بدرخشـید،  خـوش  می خواهیـد 
کنیـد. بعـد از ایـن کـه ناخواسـته کارم در رادیـو دایکنـدی بـا 

چالـش مواجـه شـد، بـه رادیـو نسـیم رفتـم. 
فعالیـت رادیـو نسـیم چـه انـدازه مؤثر بـود و آیا 

حکومـت محلـی، بـه گزارش هایـش توجـه می کـرد؟
محمـد رجـا: رادیـو دایکنـدی و رادیـو نسـیم، بسـیاری 
از مفاهیـم را جابه جـا و زیـرورو کـرد. یـادم هسـت زمانـی کـه 
در رادیـو دایکنـدی بـودم، گفت وگویـی بـا والـی جان محمـد 
اکبـری، دومیـن والـی دایکنـدی داشـتم؛ گفت وگوی چالشـی 
و بسـیار داغ. فـردای آن روز، هـر کسـی مـرا می دیـد از مـن 
خداسـت،  سـایه ی  حاکـم  دیوانـه ای؟«  »تـو  کـه  می پرسـید 

و  خـدا  سـایه ی  احتـرام  چـرا  اسـت؛  پادشـاه  نماینـده ی 
نماینـده ی پادشـاه را نمی کنـی. تـو رعیـت هسـتی؛ امـا بعد از 
چنـد سـال، آن هایـی کـه مـرا سـرزنش می کردند، خود شـان 
بـدون لکنـت زبـان و بی مهابـا خواسـت و حقـوق شـان را از 
را  قمنـدان  و  والـی  مقام هـای حکومتـی مطالبـه می کردنـد؛ 
دیگـر سـایه ی خـدا نمی دانسـتند. ایـن رسـانه، نـگاه مـردم با 
بسـیاری از مفاهیـم آشـنا را دگرگـون کـرد. مفاهیمـی چـون 
حقـوق بشـر، حـق تعلیـم و مشـارکت، پاسـخ گوبودن حکومت 
بـه مـردم، دمکراسـی، شـفافیت و خیلـی موردهـای دیگـر در 

میـان مـردم جـا خـوش کرد.
بـه  خیلـی  حکومتـی،  مقام هـای  اول،  روزهـای  در 
برنامه هـای رادیـو بهـا نمی دادنـد و خود را ملزم به پاسـخ گویی 
بـه  رسـانه ها  بـه  توجـه  زمـان،  مـرور  بـه  امـا  نمی دانسـتند؛ 
خصـوص رادیـو نسـیم بـرای شـان تبدیـل بـه وسـواس شـده 
بـود. بـرای نمونـه، وقتـی یـک مقـام حکومتـی در محافـل و 
مجالـس در جایـگاه سـخن ران قـرار می گرفت، سـخن رانی اش 
را بـا سـلام بـه اداره هـای حکومتـی و جامعـه ی مدنـی و رادیو 

نسـیم، شـروع می کردنـد.  
خشـونت  بـا  نسـیم،  رادیـو  بـا  کار  جریـان  در 
مقام هـای حکومتـی و یـا گروه هـای مسـلح محلـی و 

شـدید؟ مواجـه  طالبـان 
محمـد رجا: مـن زمانی کـه در رادیـو دایکنـدی و رادیو 
نسـیم بـودم، از سـوی گروهـای مسـلح محلـی بـه خصـوص 
طالبـان، تهدیدهـای زیـادی دریافت می کردم. رادیـو دایکندی 
و رادیو نسـیم، بخشـی از ولسـوالی گیـزاب را که مقـر و پایگاه 
همیشـگی طالبـان بود، تحت پوشـش نشـراتی داشـت. طالبان 
برنامـه ی مـا را تعقیـب می کـرد. روی کـرد برنامه هایـی کـه در 
رادیـو دایکنـدی و رادیـو نسـیم پیـش می بـردم، آگاهی دهـی 
ضدانسـانی  مکـرر  جنایـات  ضـد  بـر  عامـه  افـکار  بسـیج  و 
طالبـان بـود کـه در آن سـال ها در گیـزاب و کجـران و دیگـر 
ایـن  می شـدند.  مرتکـب  افغانسـتان  و  دایکنـدی  بخش هـای 
بـرای طالبـان خوشـایند نبـود و بارهـا کتبـی و تلفنـی، مرا به 
مـرگ تهدیـد کردنـد؛ امـا هرگـز تصـور نمی کـردم کـه روزی 
ایـن گـروه تروریسـتی و بـدوی، دوبـاره بـر افغانسـتان مسـلط 

می شـود. هم چنیـن در طی سـال ها فعالیـت رسـانه ای ام، بارها 
بـا برخورد خشـونت بار و توهین آمیز، بازداشـت و زندانی شـدن 
توسـط مقام هـای حکومتـی روبـه رو شـده ام. به خاطـر این که 
مـرا از میـدان بـه در کننـد، برایـم پرونده سـازی کردنـد کـه 

شـرح آن از حوصلـه ی ایـن گفت وگـو بیـرون اسـت. 
رادیوهایـی کـه شـما در آن فعالیـت داشـتید، آیا 
در نشـرات خـود آزاد بـود، یـا این که توسـط حکومت 

محلـی پیشـین دایکندی سانسـور می شـد؟
محمـد رجـا: قـدرت همیشـه بـا فسـاد و خودخواهـی 
هـم راه اسـت و هیچ مقام حکومتی، دوسـت نـدارد که کم کاری 
و فسـاد او برجسـته شـود و در معـرض پرسـش قـرار بگیرد؛ یا 
رسـانه ای، او را برخـلاف میـل باطنـی اش بـه پاسـخ گویی وادار 
کنـد. مـا در فعالیـت خـود آزاد بودیم؛ امـا آزادی پـس از بیان 
را نداشـتیم. هم چنـان کـه قبـلًا عرض کـردم، بارها برای نشـر 
گزارشـی مواخـذه، بازداشـت،  زندانـی و مـورد خشـنونت قرار 
گرفته ایـم؛ ولـی کم تـر پیـش آمـده بـود کـه بـه سانسـور تـن 

باشیم. داده 
مـواردی را بـه  یـاد داریـد کـه خبرنـگاران ایـن 
پیشـین،  مقام هـای حکومـت محلـی  توسـط  رادیـو، 

باشـند؟ شـده  لت وکـوب  و  تهدیـد 
محمـد رجـا: بلـه! خیلی زیـاد اتفـاق افتـاده اسـت. من 
و هم کارانـم توسـط مقام هـای محلـی زندانـی، تهدیـد، توهین 
و خشـونت دیدیـم. خـودم بارهـا توسـط مقام هـای حکومتـی 
زندانی شـده ام، توسـط افراد دسـتوری شـان، راهـم را گرفته و 
لت وکـوب کـرده انـد. ایـن تجربـه را هم خـودم و هم بسـیاری 

از هم کارانـم داشـته انـد. 
یکـی از بدتریـن مـورد کـه نزدیـک بـود بـه مـرگ مـان 
بینجامـد، در زمـان کـه معصومـه مـرادی والی دایکنـدی بود، 
رخ داد. او یکـی ازبی کفایت تریـن و فاسـدترین والیان دایکندی 
بـود؛ البتـه خـودش چنـدان تقصیری نداشـت؛ بیش تر شـوهر 
و اطرافیانـش در فسـاد دخیـل بودند. ما اسـناد فسـاد اخلاقی، 
اداری و مالـی شـوهر، اطرافیـان و خـودش را جـم آوری و نشـر 
می کردیـم. بـرای بیـرون دادن ایـن اسـناد، برنامـه می گرفتیم؛ 
طـوری کـه خانـم مـرادی از درزکـردن آن همـه اسـناد فسـاد 
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گفت وگو با محمد رجا، فعال رسانه و حقوق بشر در تبعید

گورستان آزادی بیان؛
صدای رادیوهادردایکندی خاموش شده اند

اداره اش و نشـر آن از طریـق رادیـو نسـیم، مسـتأصل شـده 
بـود. او، بـا تهدیـد به قتـل، اختطـاف و تطمیع و وعده توسـط 
خـودش و اطرافیان و آدرس های ناشـناخته،  می خواسـت ما را 
بـه سـکوت وادار کند؛ اما مـا در مقابلش کوتا نیامدیـم. او ابتدا 
اقدامـات بچگانـه ای در مقابـل رادیـو نسـیم انجـام داد. افـراد 
اجـاره ای اش شـبانه بـر درودیـوار رادیـو نسـیم شـعار نوشـت، 
فحـش داد، اتهام هـای سـنگین و غیـر قابـل اثبات را بـه ما زد. 
او و اطرافیانـش، هـر گامـی که در مسـیر فسـاد بر می داشـت، 
مـا بـا چراغـی در دسـت، مسـیر فسـادش را دنبـال می کردیم. 
در همـان زمـان، اقدامـی بسـیار خطرنـاک برعلیـه مـا صورت 
گرفـت کـه ممکن بود، جـان چند نفر از کارمندان رادیو نسـیم 
را بگیـرد. یـک نیمه شـب، بـه قصد کشـتن مـا بمب دسـتی بر 
بمـب  انداختـه شـد. خوش بختانـه  نسـیم  رادیـو  اسـتیدیوی 
دسـتی بر نـرده ی حفـاظ پنجره برخـورد کرده و منفجر شـده 
بـود. ایـن در حالـی بود که یکـی از هم کارانم داخل اسـتیدیو و 
دو نفـری در داخـل دهلیـز، در حال اسـتراحت بودند. اگر بمب 
در داخـل اسـتیدیو منفجر می شـد، مرگ سـه نفـر حتمی بود. 
برای ما هرگز مشـخص نشـد که توسـط طالبان انداخته شـده 
بـود، یـا اطرافیـان والـی. وقتـی بـه نهادهـای امنیتی شـکایت 
کردیـم، آن هـا 25 روز فرصـت خواسـتند تا عامـل آن حمله ی 
تروریسـتی را پیـدا کننـد؛ ولـی بـا گذشـت چند سـال، مجرم 
را پیـدا نتوانسـتند. نیروهـای امنیتـی، فقـط همین قـدر به ما 
گفتنـد کـه والـی و اطرافیانـش، در ایـن حملـه ی تروریسـتی 

دسـتی نداشـته اند.  
رادیـو نسـیم، چـه برنامه هایی را پوشـش می داد و 

چنـد کارمند زن و مرد داشـت؟
محمـد رجـا: در رادیـو نسـیم، تعـداد کارمنـدان زن و 
مـرد ثابـت نبود؛ ولی حضـور دختـران پررنگ بـود. خبرنگاران 
دختر، بسـیار جسـور و خلاق در شـبکه ی رادیو نسـیم پرورش 
یافـت. پالیسـی رادیـو نسـیم طوری کـه فرصت بـروز خلاقیت 
را سـخاوت مندانه در اختیـار کارمندانـش به خصـوص دختران 

می گذاشـت.
رادیـو نسـیم برنامه هـای بسـیار متنوع داشـت؛ برنامه های 
خبـری، تفریحـی، آموزشـی و تحلیلـی. از لحاظ برنامه سـازی، 

تقریبـاً قوطـی عطـار بـود؛ همـه چیـز در آن پیـدا می شـد؛ اما 
بعضـی از برنامه هـا بـه دلیـل پرطرف داربـودن، تأثیرگـذاری و 
جذابیـت، تـا زمـان سـقوط نظـام جمهـوری و حاکمیـت گروه 
تروریسـتی طالبـان، ثابـت باقـی مانـد. از آن جملـه برنامه های 
گفت وگومحـور و میزهـای گـرد رایوی بود که مـن آن را پیش 

می بـردم.
روی  تأثیـری  چـه  دایکنـدی  در  طالبـان  تسـلط 
برنامه هـای رادیـو نسـیم گذاشـته و کـدام برنامه ها، از 

نشـرات بـاز مانده اسـت؟
محمـد رجـا: بـا تسـلط گـروه طالبـان، همـه چیـز بـه 
بسـوی نابـودی رفـت و هیـچ چیـزی ماهیت پیشـین خـود را 
نـدارد، از جملـه رسـانه و آزادی بیـان. با تسـلط گـروه طالبان 
بـر دایکنـدی، 99 درصـد برنامه هـای رادیـو نسـیم از نشـر باز 
مانـد. ایـن روزهـا، رادیـو نسـیم، حنجـره ای اسـت کـه نـای 
نفس کشـیدن نـدارد؛ صدایـی کـه از گورسـتان آزادی بیـان به 

می رسـد.  گـوش 
اخیـراً طالبـان دروازه ی رادیـو نسـیم را بسـتند و 
تعـدادی از خبرنـگاران آن را بازداشـت کردنـد. در این 

بگویید. مـورد 
محمـد رجـا: بلـه! متأسـفانه چنـد روزپیـش سـه تـن 
از کارمنـدان رادیـو کـه یکـی از آن هـا هـم کار سـابقم بـود، 
توسـط اسـتخبارات طالبـان، ابتـدا توهیـن و لت وکـو شـده و 
بعـد بازداشـت و زندانـی شـده انـد. آن هـا، نزدیـک بـه شـش 
سـاعت تحـت بازجویـی و شـکنجه ی روانـی قـرار داشـتند و با 
قیـد ضمانـت آزاده شـده انـد. تا اکنـون، دروازه ی رادیو نسـیم 
مهـرولاک اسـت و همـه وسـایل کارمنـدان از قبیـل تلفن های 
هـم راه، دوربیـن عکاسـی و وسـایل ضبط، توسـط اسـتخبارات 
قیـد شـده اسـت. ایـن بـار نخسـت نیسـت کـه طالبـان بـا 
کارمنـدان رادیـو نسـیم چنین برخـوردی می کنند. در دوسـال 
گذشـته، طالبـان بارها کارمندان رادیو نسـیم را بـه قتل تهدید 

کـرده و آن هـا را توهیـن، لت وکـوب و بازداشـت کـرده انـد.
دایکنـدی،  در  طالبـان  تسـلط  روزهـای  نخسـتین  در 
نیروهـای طالبـان، چنـد بار مردم عـادی را عمدی بـا موتر زیر 
می گرفتنـد کـه در یـک مـورد، یـک پسـر با مـادرش بـه قتل 

رسـید و طالبـان قاتـل را بازداشـت نکردنـد و رادیو نسـیم نیز 
خبـر این رویداد را نشـر کـرد. فرادی آن روز، قمنـدان امینه ی 
طالبـان، کارمنـدان رادیـو نسـیم را بسـیار توهین آمیـز احضار 
کـرد بـه آن هـا اخطـار داده کـه اگـر بـار دیگـر خبـری را کـه 
باعـث بدنامـی طالبان می شـود، نشـر کننـد، با دسـت خودش 
آن هـا را در چـوک پیـش روی ولایـت در ملاءعـام تیربـاران 

کرد.  خواهـد 
چـرا در رادیـو نسـیم نماندیـد و بـه ایـران تبعید 

؟ ید شد
محمـد رجـا: تبعید مـن خودخواسـته نبـود؛ بـه اختیار 
خـودم و انتخـاب خـودم، بـه ایـران نرفتـم. مجبـور شـدم بـه 
خاطـر خطـری کـه متوجـه زندگـی ام بـود، بـه ایـران بیایـم. 
پیـش از تسـلط طالبـان بر افغانسـتان، بارها از سـوی این گروه 
تهدیدهایـی را دریافـت کـرده بـودم. می دانسـتم کـه طالبـان 
در پـی دسـت گیری مـن اسـتند. در نخسـتین روزهای تسـلط 
طالبـان، بـه خاطـر جلب اعتمـاد، عفـو عمومی اعلام کـرده به 
طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم از هـم کاران و دوسـتانم، از مـن 
پرس وجـو می کردنـد؛ ایـن کـه فلانـی در کجـا اسـت و چـرا 
رادیـو را تـرک کـرده. طالبـان بـه هم کارانـم، گفتـه بودنـد: به 
او بگوییـد کـه پـس سـر وظیفـه اش در رادیـو بیاید. مـا کاری 
بـه او نداریـم. بعـد از مدتـی وقتـی دیدنـد کـه مـن هم چنـان 
لادرک هسـتم، هم کارانـم را  بـه خاطـر مـن مـورد بازجویـی 
و پرسـش قـرار دادنـد دو بـار بـه خانـه هجـوم بردنـد و خانـه 
را تلاشـی کردنـد. آن هـا، پسـر بـرادرم کـه دهقـان بـود را بـه 
جـرم قرابـت با مـن، دسـت گیر و زندانـی کردند. طالبـان، او را 
بی رحمانـه شـکنجه کردنـد. طالبان با زور از پسـر بـرادرم پول 
گرفتنـد و او را مجبـور کردنـد کـه بـرای شـان سـلاح بخـرد. 
قطعـه ی  توسـط  مـن،  تعقیـب  و  بازداشـت  سـرانجام، حکـم 
سـرخ طالبـان ) همـان قطعـه ی انتحاری( صادر شـد. دانسـتم 
کـه طالبـان از مـن دسـت بردارد نیسـتند. مجبـور شـدم فـرار 
کنـم. اگـر می مانـدم، سرنوشـت بـدی در انتظـارم بـود. میـرزا 
حسـنی، مسـئول رادیـو آفتـاب و دوسـتم کـه هنـگام فـرار به 
طـرف ایـران، توسـط اسـتخبارات طالبـان در هرات دسـت گیر 
شـده و تقریبـاً پنـج مـاه را تحـت شـدیدترین شـکنجه ها در 
زنـدان طالبـان سـپری کـرد، می گفـت کـه طالبـان بیش تر از 
دو هفتـه، او را تنهـا بـه خاطـر مـن شـکنجه کـرده و نشـانی 

مخفی گاهـم را از او می خواسـته انـد. 
فکـر می کنیـد کـه در ایـران امنیـت شـما تأمین 

؟  ست ا
محمـد رجا: نـه! بـه هیـچ وجـه امنیتـم تأمین نیسـت. 
از آن جـا کـه مـن هیـچ سـند اقامتـی معتبـر نـدارم، ویزایـم 
هـم تمدیـد نمی شـود. مـن در ایـران یـک آواره ی غیرقانونـی 
را  برگشـتن  امیـد  می شـوم،  بـرون  خانـه  از  وقتـی  هسـتم. 
نـدارم. مثـل یـک آدم جنایـت کار احسـاس می کنم کـه پلیس 
همیشـه در تعقیبـم اسـت. ایـن که تـا اکنون به دسـت پلیس 
گرفتـار نشـده ام، برایـم شـبیه معجزه اسـت. مـن در ایـران به 
دلیل نداشـتن سـند اقامتـی معتبـر، از هیچ امنیتـی برخوردار 
نیسـتیم. امنیـت روانـی و امنیـت کاری نـدارم. ایـن روزها، در 
بـرزخ بی سرنوشـتی و بی ثباتـی بـه سـر می بـرم و در معـرض 

جدی اخـراج اجبـاری قـرار دارم. 
در  فعالیـت رسـانه ها در زمـان جمهـوری  در کل 
دایکنـدی چه گونـه بود و تا چـه اندازه بـر تصمیم های 

اثر داشـت؟ حکومـت محلی 
محمـد رجـا: تنهـا دسـت آورد نظـام جمهـوری کـه بـر 
آن می بالیـد و هـم در داخـل و هـم در مجامـع بین المللـی 
پیرامـون آن حرفـی بـرای گفتـن داشـت، رسـانه و آزادی بیان 
بـود، هرچنـد کـه آزادی پـس از بیـان آن چالش برانگیـز بـود. 
می توانـم ادعـا کنم کـه حداقـل در دایکندی فعالیت رسـانه بر 
کارکـرد حکومـت محلی تأثیـرات خیلی خوبی داشـت، مقام ها 
متوجـه عمل کـرد خـود بودنـد و می دانسـتند کـه چشـمی به 

نـام رسـانه عمل کـرد آن هـا را نظـارت می کنـد.
شـما به عنوان کسـی کـه تجربـه ی کار خبرنگاری 
و فعالیت هـای مدنـی در دایکندی را داریـد، می توانید 
بگوییـد کـه چـه تعـداد رسـانه )تصویـری، چاپـی و 
صوتـی( و خبرنـگار در زمـان جمهـوری در دایکنـدی 

داشـت؟ فعالیت 
محمـد رجـا: در20 سـال دوره ی جمهوری، رسـانه های 
چاپـی زیـادی در دایکنـدی ایجـاد شـد؛ امـا متأسـفانه طلـوع 
نکـرده، غـروب می کـرد. ایـن رسـانه ها، دو-سـه سـالی بیش تر 
دوام نمی کـرد. تنهـا نشـریه ای کـه در دایکنـدی از مـرز 35 
باقـی  بـود.  دایکنـدی  فریـاد  هفته نامـه ی  گذشـت،  شـماره 
رسـانه های چاپـی، از مـرز 15 الی 20 شـماره هرگز نگذشـت. 
در دوره ی جمهـوری، چهـار رادیـوی خصوصـی و یـک رادیـو-
تلویزیـون خصوصـی در دایکنـدی  تلویزیـون دولتـی و یـک 
فعالیـت داشـت. تلویزیـون خصوصـی سـبزها، بیـش از شـش 
مـا دوام نیـاورد و ورشکسـت شـد، چهـار رادیـو خصوصـی تـا 

زمـان سـقوط جمهوریـی هم چنـان نشـرات داشـت. با سـقوط 
نظـام جمهـوری، رادیـو دایکنـدی و رادیـو آفتاب مـورد غارت 
و چپـاول طالبـان قـرار گرفـت. رادیـو صـدای قریـه، مدتـی 
نشـراتش را متوقـف کـرد و بعد از هشـت ماه خاموشـی، دوباره 
روشـن شـد. رادیـو نسـیم هم چنـان نیمه جـان بـه فعالیتـش 
و  مهـرولاک  دروازه اش  پیـش  روز  چنـد  کـه  مـی داد  ادامـه 

شـد. متوقف  نشـراتش 

در  رسـانه ای  فعالیـت  طالبـان،  تسـلط  از  پـس 
دایکنـدی چـه گونه اسـت و چه تعـداد از رسـانه های 
از  تعـداد  چـه  و  بازماندنـد  فعالیـت  از  دایکنـدی، 
خبرنـگاران ایـن ولایـت، بـی کار و آواره شـده انـد؟

محمـد رجـا: طـوری کـه در پاسـخ سـؤال قبلـی شـما 
اشـاره کـردم، پـس از تسـلط طالبـان، همـه دچـار انسـداد و 
انحطـاط شـد. همـه چیـز بـه فنـا رفـت، از جملـه وضعیـت 
رسـانه ها. آن هایـی کـه نشـرات رسـانه های دایکنـدی را مـورد 
ارزیابـی قـرار داده بـود، برایـش روشـن بـود کـه ایـن ولایـت 
داشـت.  را  خبرنـگاران  و  رسـانه ها  پرشـورترین  و  بیدارتریـن 
بیـش از 35 نفـر در آن چهـار رسـانه ی خصوصـی دایکنـدی 
فعالیـت داشـتند. بعـد از حاکمیـت طالبـان، در دو رسـانه ی 
نیمه جـان رادیـو صـدای قریـه و شـبکه ی رادیـو نسـیم، سـه 
الـی چهـار نفـر بیش تر باقـی نمانـد؛ همه بـی کار و آواره شـد.
شـما بـه عنـوان یـک فعـال رسـانه ای، می توانید 
بگوییـد کـه در ایـن دو سـال حاکمیـت طالبـان، چـه 
تعداد از خبرنگاران دایکندی توسـط طالبان بازداشـت 

و زندانی شـده اسـت؟
محمـد رجا: در دو سـال گذشـته، کارمندان رادیـو بارها 
توسـط طالبـان، توهیـن تحقیـر و بـرای دو الـی سـه سـاعت، 
بازداشـت شـده و آخریـن مـوردش، همیـن چنـد روز پیـش 
بـود کـه بـرای نزدیـک بـه شـش سـاعت تحـت بازداشـت و 
بازجویـی قـرار داشـتند. طولانی ترین دوره ی بازداشـت، زندانی 
و شـکنجه را آقـای میرزا حسـنی، مسـئول رادیو آفتـاب تجربه 
کـرد. او، بیش تـر از پنـج مـاه در زنـدان طالبـان مانـد، روزها و 
شـب های بـدی را بـا شـکنجه های طاقت فرسـا سـپری کـرد. 
جریـان  در  شـما  کـه  تلخـی  خاطـرات  از  یکـی 
فعالت های رسـانه ای و حقوق بشـری تـان در دایکندی 

بـا آن مواجـه شـدید را بگوییـد.
در  بی وقفـه  فعالیـت  سـال   19 در  مـن  محمـد رجـا: 
رسـانه های دایکنـدی، خاطـرات تلخ وشـرین بسـیاری دارم؛ اما 
تلخ تریـن خاطـره، روزی بـود که مجبور شـدم بـه خاطر حفظ 
جانـم، دیگـر در رادیـو برنامـه اجرا نکنـم و تلخ تـر از آن، روزی 
بـود کـه دایکنـدی را ترک کردم. مـن نیلی و رادیو نسـیم را با 
همـه خاطره هـای شـرینش، تـرک کـردم. بـا موجودیـت گروه 
تروریسـتی طالبـان، امیـد بر گشـت دوبـاره به آن جـا را ندارم.

سـایر  مـورد  در  رادیـو،  سـه  بـا  کار  کنـار  در 
در  تـان  رسـانه ای  و  حقوق بشـری  فعالیت هـای 

کنیـد. صحبـت  دایکنـدی 
زمینـه ی  مـن  بـرای  کـه  حالـی  در  رجـا:  محمـد 
استخدام شـدن در اداره هـای دولتـی بـه حیث کارمند رسـمی 
وجـود داشـت؛ امـا بـه حیـث کارمنـد دایمـی در اداره هـای 
دولتـی اقـدام نکـردم. تقریبـاً هشـت سـال بـه حیـث مسـئول 
کارمنـد  عنـوان  بـه  دایکنـدی  معـارف  ریاسـت  مطبوعاتـی 
قـراردادی باالمقطـع کار کـردم. کارمند رسـمی بودن در دولت 
را مانـع فعالیت هـای مدنـی و حقوق بشـری و رسـانه ای خـود 
می دانسـتم. مـن در بیسـت سـال گذشـته، دوام دار سـرگرم 
فعالیت هـای حقوق بشـری و مدنـی بـودم. مـن در دایکنـدی، 
جـزو اولین بنیان گذاران رسـانه ی شـنیداری، اولیـن بنیان گذار 
رسـانه چاپـی، اولیـن فعال حقوق بشـر و اولین فعـال جامعه ی 
مدنـی بوده ام. از نخسـتین روزهای فعالیتـم در رادیو دایکندی 
تـا آخریـن روزهـای سـقوط نظـام جمهـوری، ایـن فعالیت هـا 
ادامه داشـت. مـن جزو هـم کاران ثابت قدم در کنار کمیسـیون 
مسـتقل حقـوق بشـر بـودم. در پـی تحقـق جامعـه ی آرمانـی 
بـودم؛ امـا دریـغ و افسـوس هـر آن چه بافتـه بودیم، با تسـلط 

گـروه تروریسـتی طالبـان، همـه پنبـه شـد و بـه فنـا رفت. 
بـه عنـوان سـؤال آخـر، آوارگـی و مهاجـرت در 

ایـران چـه گونـه می گـذرد؟
محمـد رجـا: خیلـی تلـخ می گـذرد؛ آن قـدر تلـخ کـه 
نمی توانـم در قالـب جملـه و کلمـه آن را شـرح بدهـم. این که 
فرزندانـم از حـق آمـوزش محـروم اند، زخـم زبان هـا، تحقیر و 
توهین هـای ایرانی هـا تلخـی آن را چنـد برابر می کنـد. اگر چه 
ایـران در طـی چهـل سـال گذشـته، آغوش نسـبتا بـازی برای 
مهاجران افغانسـتانی داشـته اسـت؛ اما این آغوش بـاز، بعضاً با 
تحقیـر، توهییـن و زخـم زبان هم راه بوده اسـت. اگـر زندگی ام 
در افغانسـتان در معـرض خطر نبود، گدایـی در وطن را ترجیح 

مـی دادم جـای این کـه ایـران بیایم.
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»ترانه های خنجروخون«؛
یادبودازاولین سالیادانفجارمرگبارمرکزآموزشی کاج

ساره؛ پرونده ای که ازمیان گلوله هاپرگشوده است

بـا  برابـر  میـزان(،   8 )شـنبه،  روز  ابریشـم:  جـاده ی 
یک سـالگی رویداد خونین مرکز آموزشـی کاج در دشـت برچی 
کابـل، برنامـه ا ی بـرای یادبـود از کشته شـدگان ایـن رویـداد 

شـد.  برگزار 
در ایـن برنامه، پـدران و مادران کشته شـدگان، آموزگاران 
و شـماری از دانش آموزان مرکز آموزشـی کاج حضور داشـتند. 
بـا  کاج،  آموزشـی  مرکـز  دانش آمـوزان  و  اسـتادان 
گرامی داشـتن یـاد کشته شـدگان ایـن مرکـز آموزشـی، گفتند 
کـه بـا اراده ی محکـم بـرای تحقـق رؤیاهـای آن هـا کـه همانا 

فراگیـر و گسـترش دانایـی بـود، تـلاش خواهنـد کـرد. 
نجیـب الله نجیـب، یکی از آمـوزگاران مرکز آموزشـی کاج، 
گفـت: »پیـش از وقـوع این حمله ی تروریسـتی، هـدف و تعهد 
مـا بـا دانش آمـوزان موفقیـت در آزمون سراسـری کانکـور بود؛ 
امـا مـن آنـان را در میـان خـون دیـدم.« او، افزود کـه هزاره ها 
بـرای آموزش و توسـعه ی افغانسـتان، قربانی ها و خسـارت های 

سـنگینی پرداختـه انـد کـه رویـداد مرگ بـار مرکـز آموزشـی 
کاج، یکـی از نمونه هـای آن اسـت. آقـای نجیـب، گفـت کـه 
بـا وجـود همه ی ایـن قربانی هـا، »ایسـتادگی و حمایـت مردم 

از آمـوزش، باعـث شـد مـا دوبـاره این مرکـز را فعـال کنیم.«
حملـه ی  بازمانـدگان  و  زخمی هـا  شـرکت  نجیـب، 
تروریسـتی بر مرکز آموزشـی کاج در کانکور 1401 و موفقیت 
آن هـا در ایـن آزمـون، حمایت های مردم بـرای ادامه ی آموزش 
و سـهم گرفتن دانش آمـوزان بـه شـمول دختـران و پسـران در 
بازسـازی صنف هـای آموزشـی کاج را، از مهم تریـن نمونه هـای 
الهام بخـش حمایـت مـردم، بـرای ادامـه ی فعالیـت ایـن مرکز 

آموزشـی عنـوان کرد.
کاج،  آموزشـی  مرکـز  آمـوزگاران  از  دیگـر  یکـی  الهـام، 
می گویـد: »ازدسـت دادن مجموعـه ی بزرگـی از دانش آمـوزان، 
دنبال کـردن  بـرای  مـا  امـا  شـد؛  تمـام  سـنگین  خیلـی 
آرمان هـای شـهداء متعهـد هسـتیم.« او کـه در برنامـه ی یابود 

حل کـردن  سـرگرم  دختـران،  دیگـر  و  او 
پرسـش های بخـش نخسـت پارچه  ی شـان بودنـد، تازه 
بـه پرسـش سـی ام رسـیده بودنـد کـه صـدای گلوله را 
و  می شـوند  دسـت پاچه  همـه  می شـنوند.  کوچـه  از 
چنـد ثانیـه نمی گـذرد کـه دومیـن گلولـه نیـز شـلیک 
جـای  از  صـدا  کـه  می کننـد  گمـان  آن هـا  می شـود. 
دیگـری اسـت و بـه حل کـردن پرسـش های شـان ادامه 
می دهنـد؛ بـی آن که بدانند ایـن دو گلولـه، گلوله هایی 
بـود کـه دو نگه بـان مرکـز آموزشـی را از پـا درآورده 
اسـت. در همـان لحظـه مدیر مرکـز، به صنف می رسـد 
نترسـید...!«  »نترسـید!  دانش آمـوزان، می گویـد:  بـه  و 
او تـلاش می کنـد کـه بـه دانش آمـوزان روحیـه بدهـد 
کـه نترسـند و تعـادل روانـی شـان را حفـظ کننـد کـه 
ناگهـان، مـردی بـا چهره ی پوشـیده و لباس سـیاه وارد 
صنـف می شـود و مدیـر را بـه رگ بـار می بندد و سـپس 
دانش آمـوزان دختـری کـه در قطـار اول و دوم صنـف 

نشسـته انـد را.  
بـرای  زیـاد  آمادگـی  و  شـوق  بـا  روز  آن  او، 
سـپری کردن کانکـور آزمایشـی بـه مرکز آموزشـی کاج 
رفتـه بـود. از روی تصـادف، کمـی دیرتـر رسـیده بـود 

از کشته شـدگان کاج سـخن رانی می کـرد، تأکیـد کـرد تـا پای 
جـان، در راسـتای آموختـن و توسـعه حرکـت خواهـد کـرد.

دانـش،  کوثـر  موعـود،  کشته شـدگان  کـه  افـزود  الهـام 
مرکـز  و  شـهید  عبدالرحیـم  لیسـه ی  سیدالشـهداء،  مکتـب 
آموزشـی کاج، از نمونه هـای فـداکاری باشـندگان دشـت برچی 
بـرای توسـعه و آبـادی کشـور بـوده اسـت. او، تأکیـد کـرد که 
همـه مسـئولیت دارنـد تـا در برابر ظلـم و جهل مبـارزه کنند. 
دختـر  سـادات،  جمیلـه  برنامـه،  از  دیگـر  بخـش  در 
بـا  کاج،  خونیـن  رویـداد  کشته شـدگان  از  نسـیم  سـید 
مخاطب قـراردادن پـدرش، گفـت: »قـول می دهم کـه رؤیاهای 
شـهدای کاج را بـه واقعیـت تبدیـل می کنـم.« او، افـزود کـه 
کتاب هـای خون آلـود را دوبـاره از روی زمیـن جمـع کـرده و 
بـا اراده ی مسـتحکم تر از گذشـته، بـه آموختن ادامـه می دهد.
ظاهـر علـی زاده، یکـی دیگر از آمـوزگاران مرکز آموزشـی 

خـون  احتـرام  بـه  کـه  خواسـت  طالبـان  حکومـت  از  کاج، 
کشته شـدگان کاج، دانش آموزانـی کـه در راه فراگیـری دانـش 
جـان دانـد، دروازه هـای مکتب هـا را بـه روی دختران بـاز کند. 
حامـد رضـا، یکـی از دانش آمـوزان اشـتراک کننده در این 
برنامـه، بـه جـاده ی ابریشـم، گفـت کـه بـرای زنده نگه داشـتن 
آرمان هـای کشته شـدگان مرکز آموزشـی کاج، تـلاش می کند 
دیگـر  و  )کانکـور(  دانشـگاه  بـه  ورود  سراسـری  آزمـون  در 

میدان هـای آموزشـی بدرخشـد. 
در هشـت میزان سـال گذشـته، یک مهاجم انتحاری، یک 
صنـف چندصـد نفـری مرکز آموزشـی کاج را کـه دانش آموزان 
در آن در حـال سـپری کردن کانکـور آزمایشـی بودنـد، هـدف 
قـرار داد کـه در نتیجـه ی آن، 54 دانش آمـوز کشـته شـده و 
114 دانش آمـوز دیگـر کـه بیش تر شـان زیر 18 سـال و دختر 

برداشـتند. زخم  بودند، 

و در قطـار آخـری صنفـی 700 نفـره  نشسـته بـود. حـالا 
کـه یـک سـال از رویـداد خونیـن کاج می گـذرد نیـز، وقتی 
چشـم هایش را می بنـدد، تصویرهایـی را کـه آن روز دیـده 
بـود، در ذهنـش سـرک می کشـد و آرامـش اندکی کـه دارد 
را بـه هـم می ریـزد. او، سـاره اسـت، دختـری بااسـتعداد و 
شـیفته ی فراگیـری دانـش. نام هـای هم صنفانـش را می بـرد 
و در نبودنـش اشـک می ریـزد. یکـی از هم صنفانـش وحیده 
بـود کـه در نخسـتین لحظه هـای حملـه ی مـرد مهاجـم بـه 
مرکـز آموزشـی کاج، کشـته شـد. او، وحیـده را لایق تریـن 
دانش آمـوز کاج معرفـی می کنـد و می گویـد کـه در بیش تـر 
کانکورهای آزمایشـی، کم تـر از 350 امتیـاز نمی گرفت. »در 
تـلاش پیداکـردن وحیـده شـدم؛ او، همیشـه علاقـه داشـت 
در صـف اول صنـف بنشـیند و می خواسـت کـه اول نمـره 
شـود. آرزو می کـردم کـه کاش در بیـن زخمی ها و شـهیدان 
نباشـد؛ امـا پـس از چنـد قدمـی کـه پیـش رفتم، دیـدم که 
جسـد بی جـان وحیـده در پیـش روی دروازه افتیـده اسـت؛ 
بعـد، دلهـره و اضطرابـم زیاد و زیادتر شـد که مبـادا نرگس، 
نازنیـن، هاجـره، مرضیه و ام البنین نباشـند؛ امـا دریغا و صد 
افسـوس کـه همـه ی آن هـا شـهید شـدند. عزیـزه، نرگـس، 
سـهیلا، زهـرا و دیگران نیز در اثر تیراندازی کشـته شـدند.« 

پـس از تیرانـدازی پی هـم مهاجمـان به مرکز آموزشـی 
کاج، سـاره متوجـه گاز بی هوش کننده و بخار سـفیدگونه در 
فضـای صنف می شـود، خـود را زیـر چوکی و میـزش پنهان 
می کنـد و چشـم هایش را می بنـدد. ثانیـه ای نمی گـذرد کـه 
صـدای مهیـب انفجـار را می شـنود و پس از چنـد لحظه که 
چشـم بـاز می کنـد، داخل صنـف را کاملًا دگرگـون می بیند. 
»هم صنفانـم آغشـته بـه خـون بودنـد و سـقف صنـف بـه 
زمیـن خـورده بـود و صنف، ماننـد چند دقیقه پیـش نبود.« 
وقتـی می خواهـد از جایـش بلنـد شـود، پاهایـش سـنگینی 
می کنـد و بـه پایـش که نـگاه می کنـد، می بینـد گادر و مواد 
سـاختمانی ای کـه از سـقف ریخته، روی پایـش اصابت کرده 
و پاهـا، کمـر و دسـتانش را زخمـی شـده اسـت. می گویـد: 
»در آن لحظـه بـا چشـمان گریـان، فریـاد زدم و دسـتان 
هم صنفی هایـم را گرفتـم؛ امـا اونـا متأسـفانه نفسـی بـرای 
شـان نمانـده بـود و مـن را تنها گذاشـتند. خـودم فریاد زدم 
و کمـک خواسـتم؛ امـا هیچ کسـی به فریـادم نرسـید و آرام 

آرام بـه طـرف دروازه ی خروجـی صنـف آمد.«
از جایـش بـه سـختی بلنـد شـد و وقتـی بـه سـمت 
دروازه می رفـت، دسـت، پـا و سـری را دیـد که از دوسـتش 
تـا  شـود  پزشـک  می خواسـت  کـه  دختـری  بـود؛  نرگـس 
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یک سال پس ازکشتاردختران؛
شاخه های کاج تکثیرشده اند

افتخـار و نـان آور خانـواده اش باشـد؛ امـا آن روز تنهـا قلـم 
و مبایلـش را جـا گذاشـته بـود. »آه کشـیدم و قلمـش را 
گرفتـم و فریـاد زدم؛ امـا هیـچ  کسـی بـرای کمـک نبود.« 
سـاره، بـا پاهـای زخمـی، خـود را از سـر دیوار آموزشـگاه 
بـه کوچـه می انـدازد و بـه پیش مـی دود. در همیـن لحظه 
پـدرش را در کوچـه می بینـد کـه بـرای جسـت وجوی او 
بـه نزدکـی مرکـز آموزشـی کاج آمـده اسـت. پـدرش او را 
بـرای درمـان پایـش  بـه خانـه می بـرد و شکسـته بند را 
مـی آورد. »شکسـته بند، پایـم را بـا چوب بسـته کـرد. پس 
از یـک هفتـه، درد جسـمی ام بهبـود پیـدا کرد؛ امـا حالت 

روحـی ام، چنـدان مناسـب نبـود.«
سـاره در حالـی در مرکـز آموزشـی کاج زخـم خورده 
بـود و شـب وروزش را در بسـتر بیمـاری می گذرانـد کـه 
سراسـر  آزمـون  همـان  واقعـی  کانکـور  بـه  روزی  چنـد 
ورودی بـه دانشـگاه مانـده بـود و بایـد بـرای آن آمـاده 
می شـد. روانـش زخـم خـورده بود؛ امـا به خاطـر آرزوهای 
خـودش و دوسـتانش، امیـدش بـه آینـده را از دسـت نداد 
و خـودش را بـرای اشـتراک در کانکـور مهیـا کـرد و پـس 
از گذرانـدن آن، بـا گرفتـن 330 امتیـاز، در انتخاب اولش، 
بـه بخـش قابلگـی عالـی دانشـگاه طبـی کابـل راه یافـت. 
بـا شـوق زیـادی کارهـای اداری شـمولیت بـه دانشـگاه را 
پیـش می بـرد کـه خبـر بسته شـدن دانشـگاه ها را شـنید. 
»طالبـان دانشـگاه ما را بسـتند و من با هـزار آرزو، در کنج 
خانـه مانـدم. بسـیار زحمت کشـیده بـودم و درس خوانده 
بـودم کـه حتـا زخمـی شـدم و دسـت از تلاش برنداشـتم 
تـا در آزمـون شـرکت کنـم؛ امـا همـه  چیـز هیچ شـد.« با 
بسته شـدن دانشـگاه ها، همـه زحمت هـا و تلاش هایـش را 

بـرای هیـچ می بینـد و بـا دلـی شکسـته بـه زندگـی ادامه 
داد.

سـاره، در مـودر آرزوهـای خـودش و دیگـر دختـران 
افغانسـتانی می گویـد: »در سـرزمین مـن دختـران انتظـار 
تجربـه  امـا  نداشـتند؛  را  ظلـم  و  سـتم  دشـواری،  هیـچ 
کردنـد؛ ولـی امیـد خود را از دسـت نـداده و انتظـار روزی 
را می کشـند کـه مکاتـب و دانشـگاه ها بـاز شـود.« سـاره 
بیـات، ایـن کاج زخم خـورده بـا خـودش ماننـد گذشـته 
تعهـد کـرده کـه بیش تـر تـلاش کنـد. ایـن روزهـا روی 
تقویـت زبـان انگلیسـی اش کار می کند، تا بتوانـد در آینده 
در بیـرون از افغانسـتان تحصیـل کنـد و بـه زندگـی ای که 
می خواهـد برسـد. با این همـه دل مشـغولی و زحمت هایی 
کـه برای خودش درسـت کـرده، هنوز زندگـی امروزی اش 
متاثـر از انفجـار روز جمعـه، هشـتم میـزان سـال گذشـته 
عامـلان  کـه  رویـدادی  آزاردهنـده ی  اسـت؛ خاطره هـای 
مجـازات  و  معرفـی  شناسـایی،  آن،  سـازمان دهندگان  و 
نمی شـوند، از بزرگ تریـن ناخوشـی هایی اسـت کـه روان 
سـاره را می خـورد. »آن روز سـیاه را هیـچ وقـت فرامـوش 

کر.« نخواهـم 
ازدسـت دادن  ناخوشـی  کنـار  در  حـالا  کـه  سـاره 
دوسـتانش در رویداد کاج، ناچار اسـت نتوانسـتن رفتن به 
دانشـگاه بـه دلیل جنسـیتش را نیـز تاب بیـاورد، می گوید 
کـه بـه آینـده امیـدوار اسـت و هیـچ گاه از خزیـدن بـه 
جلـو منصـرف نمی شـود. »مـن دختر افغانسـتانی هسـتم، 
قوی تـر از دیـروز و بـا ثبات تـر از دیـروز، در مقابـل هـر 
سـختی ایسـتاده و می جنگـم؛ چـون می توانـم و بـاور دارم 

کـه میهنـم بـه مـن روزی افتخـار خواهـد کرد.«

آموزش وپـرورش، از مهم تـرن عناصـر در افغانسـتان بـود 
کـه در 20 سـال حاکمیـت جمهـوری بیش تریـن پیش رفـت 
را تجربـه کـرد؛ امـا پـس از تسـلط طالبـان، بیش ترین آسـیب 
را متحمـل شـد. فـرار کدرهـای علمـی از کشـور، محروم کردن 
زنـان و دختـران از آمـوزش، تغییـر نصاب آموزشـی در مکاتب 
و دانشـگاه ها و ده هـا محدودیـت  سـلیقه ای و غیررسـمی دیگر 
آسـیب  آموزش وپـرورش  سـکتور  بـه  گذشـته،  سـال  دو  در 
زیـادی وارد کـرده اسـت. افزون بـر این، حمله های تروریسـتی 
متعـدد بـر آموزشـگاه ها بـه ویـژه در مناطـق هزاره نشـین کـه 
از دانش آمـوز دختـر و پسـر کم تـر از 18 سـال صدهـا قربانـی 
گرفـت، از دیگـر آسـیب های جبران ناپذیـری بـود کـه بخـش 

آموزش وپـرورش کشـور را متأثـر کـرد.
بـا این حـال، معدود نهادهـا و آموزشـگاه هایی که با وجود 
متحمل شـدن زیان هـای مالـی و کم بـود نیروهـای مسـلکی به 
فعالیـت خـود ادامـه داده  انـد، اکنـون از محدودیت هـا، مالیات 
سـنگین و برخوردهـای غیرمسـلکی طالبـان رنج می بـرد. یکی 
از ایـن مراکـز، مرکـز آموزشـی کاج اسـت کـه سـال گذشـته 
در هشـتم میـزان، مـورد یـک حملـه ی مرگ بـار تروریسـتی 
قـرار گرفـت کـه در آن نزدیـک بـه 200 دانش آموز ایـن مرکز 
کـه بیش تـر شـان دختـران بودنـد، کشـته و زخمـی شـدند. 
دانش آموزانـی کـه در ایـن حملـه زخمـی شـده بودنـد و هنوز 

آثـار جراحـت را باخـود داشـتند، در کانکور شـرکت کردند و با 
گرفتـن امتیازهـای عالـی بـه بهترین دانشـگاه های افغانسـتان 

یافتند. راه 
پـس از یـک سـال از حملـه ی مرگ بـار بر مرکز آموزشـی 
کاج در دشـت برچی کابـل، هفته نامـه ی جـاده ابریشـم، سـراغ 
ایـن مرکـز را گرفتـه و از وضعیـت درسـی و آن چـه در آن 
جریـان دارد، از مسـئولان آن پرسـیده اسـت. مرکـز آموزشـی 
کاج بـا وجـود آسـیب ها و محدودیت هـای آموزشـی پـس از 
حمله ی تروریسـتی سـال گذشـته، به فعالیت خـود ادامه داده 
و حتـا بـه گسـترش شـعبه های آموزشـی و ایجـاد کتاب خانـه 

نیـز اقـدام کرده اسـت. 
نجیـب الله نجیـب، یکـی از مسـئولان آموزشـگاه کاج، بـه 
جـاده ی ابریشـم، می گویـد کـه در مجمـوع از سـه شـعبه ی 
ایـن مرکـز آموزشـی در شـهر کابـل، بیش تـر از هـزار و 200 
هم چنـان  کردنـد.  اشـتراک   ،1402 کانکـور  در  دانش آمـوز 
از شـعبه های پـروان، بامیـان، دایکنـدی و غزنـی ایـن مرکـز 
آموزشـی، دانش آمـوزان زیـادی در کانکور سـال روان اشـتراک 
کـرده انـد که آمار دقیق آن  در دسـت نیسـت. بر اسـاس نتایج 
اولیـه ی کانکـور، دوم نمـره ی عمومـی ایـن آزمـون سراسـری 
نیـز، دانش آمـوزی بـه نـام عبـاس، فرزنـد عبدالغنـی از مرکـز 
آموزشـی کاج اسـت. هم چنیـن نزدیـک بـه 300 دانش آمـوز 

ایـن مرکـز، در کانکـور سـال روان، بیش تر از 300 امتیـاز را از 
مجمـوع 360 امتیـاز بـه دسـت آورده انـد.

و  کانکـور  آمادگـی  بخـش  دو  در  کاج  آموزشـی  مرکـز 
آمـوزش زبـان انگلیسـی در کابـل، پـروان، بامیـان، دایکنـدی 
و غزنـی فعالیـت دارد. پـس از ممنوع شـدن آمـوزش دختـران 
بالاتـر از صنـف ششـم، آموزشـگاه ها بیش تـر از پنجـاه درصـد 
در  نجیـب  آقـای  انـد.  داده  دسـت  از  را  خـود  دانش آمـوزان 
بـاره ی پیامـد منفـی منع آمـوزش دختـران بر مرکز آموزشـی 
اعـلام  از  قبـل  تـا  کاج  آموزشـی  مرکـز  »در  کاج، می گویـد: 
ایـن تصمیـم، در حـدود 50 تـا 55 درصـد دانش آمـوزان را 
دختـران تشـکیل مـی داد کـه بعد از عملی شـدن ایـن تصمیم، 
مـا بیش تـر از نصـف دانش آمـوزان خـود را از دسـت دادیـم.« 
در سـوی دیگـر، منع آمـوزش دختـران، روی انگیزه ی درسـی 
دانش آمـوزان پسـر نیـز تأثیـر منفـی گذاشـته اسـت. آقـای 
نجیـب، در ایـن بـاره می گویـد: »طـی دو سـال اخیر، حـالا به 
طـور دقیـق گفتـه نمی توانـم که به دلیـل تغییر نظام سیاسـی 
اسـت یـا چیز دیگـر، اما انگیـزه ی دانش آمـوزان به آمـوزش به 
طـور کلـی کـم شـده اسـت. مراکـز آموزشـی در حـال حاضر، 
مقـدار دانش آمـوز قبلـی خـود از طبقـه ذکـور را نیـز ندارند.« 
منـع آمـوزش دختـران و هم زمـان کاهـش دانش آمـوزان 
از  شـماری  کـه  شـده  باعـث  آموزشـی،  مرکزهـای  در  پسـر 
کننـد.  تعطیـل  را  خـود  شـعبه های  از  بعضـی  آموزشـگاه ها، 
آقـای نجیـب نیـز در این بـاره می گویـد: »به صورت مشـخص 
یـک شـعبه مـا در کابـل بـه دلیـل نبـود دانش آمـوز تعطیـل 
شـد و هم چنیـن در بخـش اسـتادان نیـز، بـا توجه بـه کاهش 
دانش آمـوزان بـه همـان تناسـب مـا اسـتادان خـود را نیـز کم 
کردیـم. بـا ایـن حـال، ما در سـال جـاری یک شـعبه ی جدید 
را در کارتـه نـو ایجـاد کردیـم که فعـلًا تعداد دانش آمـوزان آن 

اسـت.«  رضایت بخـش 
بـرای  نامناسـب  شـرایط  و  آموزشـی  محدودیت هـای 
فراگیـری تحصیـل در افغانسـتان، بسـیاری از دانش آمـوزان را 
علاقه منـد تحصیـل در خـارج کرده و شـماری زیـادی از آن ها 
پـس از فراگیـری زبـان انگلیسـی، به ثبـت نام در بورسـیه های 
تحصیلـی بـه بیـرون از کشـور روی آورده  انـد. آقـای نجیـب 
در مـورد تعـداد دانش آمـوزان کاج کـه از کشـورهای خارجـی 
بورسـیه گرفتـه  انـد، می گویـد: »در سـال 1401، مـا در حدود 
20 الـی 25 نفـر کامیـاب در بورسـیه ترکیـه داشـتیم. تعـداد 
از ایـن دانش آمـوزان کـه فعـلًا در ترکیـه تحصیـل می کننـد، 
حتـا در بخـش راهنمایـی ثبـت نـام بورسـیه های ترکیـه، از 
طریـق شـبکه های اجتماعـی به دیگـر دانش آمـوزان نیز کمک 
می کننـد کـه بورسـیه بـه دسـت آورنـد.« او، می افزایـد کـه 
در میـان دانش آمـوزان دختـر در صنفـی کـه مـورد حملـه ی 
تروریسـتی در هشـت میـزان سـال گذشـته قـرار گرفتـه بـود، 
نزدیـک به چهـل دانش آموز دختر، بورسـیه تحصیلـی دریافت 
کـرده انـد کـه 25 تـا 30 تـن شـان، بـه بنگله دیـش رفتـه  اند 

و باقـی آن هـا بـه دلیـل نداشـتن پاسـپورت، نتوانسـته انـد از 
افغانسـتان بیـرون شـوند. »یـک تعـداد دیگـر از دانش آمـوزان 
از کشـورهای دیگـر نیـز، بورسـیه گرفتـه  انـد که ما تـا هنوز از 

تعـداد آن هـا آمـار مشـخصی نداریم.« 
تحصیلـی،  بورسـیه های  بـه  دانش آمـوزان  علاقه منـدی 
نشـان می دهـد کـه دختـران و پسـران این سـرزمین بـا وجود 
محدودیت هـای داخلـی در جسـت وجوی راه هـای جدیـد برای 

آمـوزش و تحصیل اسـتند.   
کتاب خانه ی همیشه برگ های سبز کاج

مرکـز آموزشـی کاج پـس از حملـه ی مرگ بار تروریسـتی 
سـال گذشـته، یـک کتاب خانـه بـه نـام »کتاب خانـه همیشـه 
برگ هـای سـبز کاج« را بـرای یادبـود از کشته شـدگان ایـن 
مرکـز آموزشـی ایجاد کـرد. ایـن کتاب خانه، به ابتکار اسـتادان 
و دانش آمـوزان مرکز آموزشـی کاج تأسـیس شـد و تعدادی از 
افـراد فرهنگـی در داخـل و خـارج از کشـور نیز، بـه آن کمک 
مالـی کـرده و کتـاب هدیـه دادند. ایـن کتاب خانه در شـعبه ی 
زبان انگلیسـی کاج در سـاحه ی پل خشـک دشـت برچی اسـت 
و حـدود 10 هزار جلـد کتاب در بخش های مختلف انگلیسـی، 
مرکـز  مسـئولان  دارد.  وجـود  آن  در  ساینسـی  و  اجتماعـی 
آموزشـی کاج، تـلاش دارنـد که بخـش کتاب هـای الکترونیک 

را نیـز بـرای غنی سـازی کتاب خانـه بـه آن اضافـه کنند. 
ظاهـر علـی زاده، مسـئول »کتاب خانـه همیشـه برگ های 
سـبز کاج«، بـه هفته نامـه ی جـاده ابریشـم، می گویـد: »هدف 
از تأسـیس ایـن کتاب خانـه، یادبـود از شـهدای دانش آموز کاج 
اسـت کـه بـه صـورت بی رحمانـه مـورد حملـه ی تروریسـتی 
برگ هـای  کتاب خانـه  تأسـیس  بـا  سـویی  از  گرفتنـد.  قـرار 
همیشـه سـبز کاج، خواسـتیم تـا مسـیر روشـنایی و دانایـی 
ادامـه پیـدا کنـد.« او، می افزایـد کـه ایـن کتاب خانـه روزانه از 
08:00 صبـح تـا 04:00 عصـر بـه روی دانش آمـوزان و عمـوم 
علاقه منـدان کتـاب بـاز اسـت. بـا ایـن حـال، آقـای علـی زاده، 
کم بـود  دلیـل  بـه  کتاب خانـه  از  اسـتفاده  کـه  می گویـد 
امکانـات، ملاحظـات امنیتـی و محدودیت هایـی کـه در مـورد 
جداسـازی دختـران و پسـران وجـود دارد، محدود می باشـد و 
دانش آمـوزان بـه صـورت مطلـوب از آن اسـتفاده نمی تواننـد. 
بـه گفتـه ی علـی زاده، در میـان افراد اندکـی که بـرای مطالعه 
بـه ایـن کتاب خانـه می آینـد، 90 درصد شـان پسـران انـد. او، 
سـوی  از  وضع شـده  محدودیت هـای  دلیـل  »بـه  می افزایـد: 
امـارت اسـلامی، دختـران نمی تواننـد به صورت درسـت از این 
کتاب خانـه اسـتفاده کننـد. مـا امکانـات کافـی از نظـر جای و 
کتـاب در اختیـار نداریـم کـه به صـورت جداگانه و بـه صورت 
دوام دار مطابـق بـه دسـتورات امـارت اسـلامی در دسـت رس 
دختـران و پسـران قرار دهیم.« محدودیت وضع شـده از سـوی 
امـارت اسـلامی برای حضـور دختران در کتاب خانه ی همیشـه 
برگ هـای سـبز کاج، دختـران نمی تواننـد به گونه ی درسـت از 

ایـن کتاب خانـه بهـره بگیرند.

 عارف وفایی
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کوچی ها10میلیون و900 هزارافغانی ازباشندگان ریگشاد دربامیان مطالبه کردند

باشندگان پنجاب بامیان:
طالبان زیارت گاه هاوقبرستان هاراکندن کاری می کنند

دو سـال می شـود کـه کوچی هـا بـا پشـتیبانی طالبـان، 
باشـندگان بامیان را شـکنجه ی روانی کرده و از آن ها پول های 
هنگفتـی مطالبـه می کننـد. باشـندگان بامیـان بـا اعتـراض از 
بی عدالتـی در حکومـت محلـی ایـن ولایـت، می گوینـد کـه 
هیـچ کسـی بـه اعتـراض آن هـا رسـیدگی نمی کنـد و بیش تر 
اعضـای کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین نیـز، 
پشـتون ها اسـتند. آن هـا می افزاینـد کـه این کمیسـیون، ده ها 
مـورد دعـوای زمیـن را بـه نفـع کوچی هـا فیصله کرده اسـت.
سـال گذشـته، چنـد کوچـی ادعـا کردنـد کـه نزدیک به 
7.5 جریـب زمیـن در روسـتای »ریگشـاد وسـط« در مرکـز 
بامیـان، متعلـق بـه آن هـا اسـت. به دنبـال ایـن ادعـا، طالبان، 
گفتنـد؛ کسـانی که در این سـاحه خانه سـاخته انـد، باید کوچ 

کننـد یـا ایـن کـه بهـای آن را بـه کوچی هـا بپردازند.
یـک منبـع محلی در بامیـان، به جاده ی ابریشـم می گوید 
کـه سـال گذشـته، شـماری از کوچی های پشـتون تبار، اسـناد 
جعلـی ای مبنـی بـر مالکیـت نزدیـک بـه 7.5 جریـب زمیـن 
در روسـتای »ریگشـاد وسـط« را کـه در دسـت داشـتند، بـه 
دادگاه ابتدائیـه ی بامیـان سـپردند. منبـع، می افزایـد کـه ایـن 
دادگاه بدون بررسـی دقیق پرونده و اسـناد ارائه شـده از سـوی 

کوچی هـا، دعـوا را بـه نفـع آن هـا فیصلـه کرد.
طبـق فیصلـه ی دادگاه ابتدائیـه ی بامیـان، هـر خانواده ی 
واقـع  زمیـن  هـزاره کـه در محـدوده ی همیـن 7.5 جریـب 
در سـاحه ی ریگشـاد وسـط بامیـان، خانـه سـاخته انـد، بـرای 
گلاب شـاه و چنـد کوچـی دیگـر، در قبال هر بسـوه زمین، باید 
82 هـزار و 500 افغانـی بپـردازد کـه مجمـوع آن، 10 میلیون 
و 900 هـزار افغانـی می شـود. منابـع در بامیـان، بـه جـاده ی 
ابریشـم می گوینـد کـه از  این مقـدار پول، 3.3 میلیـون افغانی 
سـال گذشـته از سـوی 13 خانـواده ی هـزاره بـه کوچی هـای 
اسـتند،  روسـتا  ایـن  زمین هـای  مدعیـان  کـه  پشـتون تبار 

پرداخت شـده اسـت.
در همیـن حـال یـک منبـع دیگر کـه نخواسـت نامش در 
گـزارش بیایـد، بـه جـاده ی ابریشـم می گویـد کـه باشـندگان 
روسـتای ریگشـاد در برابر فیصلـه ی دادگاه ابتدائیـه ی بامیان، 
بـه  بامیـان،  دادگاه  امـا  کردنـد؛  اسـتیناف خواهی  و  اعتـراض 
دسـتور عبـدالله سـرحدی، والـی طالبان بـرای ایـن ولایت، در 
برابـر این خواسـت مـردم مقاومـت کرد. ایـن منبـع، می افزاید 
که باشـندگان روسـتای ریگشـاد برای اسـتیناف خواهی پرونده 
حتـا از دادگاه عالـی نیـز حکـم آوردنـد؛ امـا دادگاه ابتدائیـه ی 
بامیـان، آن را نادیـده گرفتـه و هشـدار داده اسـت کـه حکـم 
خـود ایـن دادگاه قابل اجرا اسـت. به گفته ی منبع، در سـندی 
کـه از سـوی گلاب شـاه و چنـد فـرد دیگـر بیـرون داده شـده 
و حدوداربعـه ی زمینـی کـه آن هـا مدعـی مالکیت آن اسـتند، 

واضـح نیسـت و بـا سـاحه ی مربوطه نیـز مطابقت نـدارد.
پرونـده ی باشـندگان روسـتای ریگشـاد و کوچی هـا، در 
همیـن جـا پایـان نیافـت؛ بـل کـه در سـال جـاری نیـز، ادامه 
پیـدا کـرد. گلاب شـاه و چنـد فـرد دیگـر کـه همـه متعلـق به 
قـوم پشـتون اسـتند، در مقابـل رفت وآمـد از راه هایـی کـه از 
سـاحه ی ریگشـاد وسـط می گـذرد، از باشـندگان ایـن روسـتا 
پـول مطالبـه کردنـد. بـه گفتـه ی یـک منبـع، افـراد مدعـی 

زمیـن، از 500 خانـواده کـه راه رفت وآمـد شـان از زمین هـای 
ریگشـاد وسـط می گـذرد، چهـار میلیـون افغانی مطالبـه کرده 

ند. ا
قـوم  بـه  متعلـق  افـراد  روان،  اوایـل سـنبله ی سـال  در 
پشـتون بـه منظـور حصـول پـول از مـردم بـا حمایـت گـروه 
طالبـان راه هـای ارتباطـی حـدود 500 خانـواده در ریگشـاد 
وسـط را کنـدن کاری کـرده و بسـتند. پـس از ایـن اقـدام، در 
11 سـنبله ی سـال روان، شـماری از بزرگان روسـتای ریگشاد 
وسـط بـه منظـور حل مشـکل، به دفتـر والـی بامیـان مراجعه 

کردند.
بـه گفتـه ی یـک منبـع، عبـدالله سـرحدی، والـی طالبان 
برای بامیان، خواسـته های باشـندگان روسـتای ریگشـاد وسط 
را نادیـده گرفتـه و بـزرگان آن را تهدیـد کـرده و گفته که باید 
فیصلـه ی دادگاه ابتدائیـه ی بامیـان اجرا شـود و مـردم نیز، اگر 
می خواهند راه ارتباطی داشـته باشـند، بایسـتی چهـار میلیون 
افغانـی را بپردازنـد. بـه گفتـه ی منبع، سـرحدی بـرای بزرگان 
روسـتای ریگشـاد وسـط، دو روز وقـت داده بـود، تـا باقی  پول 
را بـه افـراد متعلق بـه کوچی های پشـتون تبار پرداخـت کنند. 
فـرزان  عبدالصبـور  زمـان،  آن  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
ادعـای  بامیـان،  بـرای  طالبـان  والـی  سـخن گوی  سـیغانی، 
بزرگان ریشـگاد وسـط مبنی بر تهدید آن ها توسـط سـرحدی 
را رد کـرده و گفتـه بـود کـه اتهـام تهدید، دروغ محض اسـت.

یـک منبـع دیگر، به جـاده ی ابریشـم می گوید کـه حدود 
یـک مـاه تمـام راه هـای منتهـی بـه روسـتای ریگشـاد وسـط، 
بسـته مانـد و اکنـون راه ها باز شـده اسـت؛ اما کوچی هـا هنوز 
هـم از مـردم پـول مطالبه دارنـد و مقام های محلـی طالبان نیز 

از آن هـا حمایـت می کنند.
منابـع محلـی، می افزاینـد کـه از ده هـا سـال به این سـو، 
باشـندگان روسـتای ریشـگاد وسـط در ایـن منطقـه زندگـی 
می کننـد و  هیـچ کسـی ادعـا نکـرده بـود کـه زمیـن متعلـق 
نـام  بـه  بـا روی کارآمـدن طالبـان، فـردی  امـا  او اسـت؛  بـه 

گلاب شـاه بـا چند فـرد دیگر از قوم پشـتون، مدعی شـدند که 
زمین هـای ریگشـاد، متعلـق به آن ها اسـت. آن ها با پشـتیبانی 
طالبـان، زمین هـای ریشـگاد وسـط را از مالـکان اصلـی آن بـا 

مقـداری پـول هنگفـت گرفتند.
در دو سـال گذشـته، کوچی هـا در بامیـان، بـه حمایـت 
طالبـان دعـوا بـر سـر تصـرف زمیـن باشـندگان بومـی ایـن 
ولایـت را گسـترش داده انـد. در یـک مـورد دیگـر، طرف هـای 
دعـوای حقوقی در ولسـوالی پنجاب بامیان، سـه بار به دسـتور 
والـی طالبـان بـرای بامیـان، به خاطـر این که آن ها نخواسـتند 
زمین هـای شـان را بـه کوچی هـا واگذار کننـد، زندانی شـدند.

مـورد دیگـر، دو پسـر طـرف دعـوای حقوقـی  یـک  در 
کوچی هـا در ولسـوالی پنجـاب بامیـان، حـدود دو هفتـه قبـل 
توسـط طالبـان لت وکـوب شـدند. منابع محلـی در بامیـان، به 
جـاده ی ابریشـم می گویند که طالبـان، دو پسـر محمد عظیم، 
باشـنده ی روسـتای »سـیاه قولک« در منطقه درازقول ولسوالی 
پنجـاب بامیـان کـه بـا کوچی هـا دعـوای حقوقـی داشـتند را، 
لت وکـوب کرده و با زور نشـان انگشـت آن ها را پـای فیصله  ای 

گرفتـه انـد کـه بـه سـود کوچی ها صادر شـده اسـت.
منابـع می افزاینـد کـه ایـن دو پسـر محمد عظیـم، محمد 
علـی و محمـد یـار نـام دارد و سه شنبه شـب -4 میـزان-، در 
اثـر لت وکـوب نیروهـای طالبـان بـه کومـا رفتـه و اکنـون در 

شـفاخانه ی ولسـوالی پنجـاب بسـتری اند.
محمـد  پسـر  دو  ایـن  کـه  می گوینـد  هم چنـان  منابـع 
عظیـم، چنـدی قبـل برسـر دعـوای حقوقـی بـا کوچی هـا، از 
سـوی گـروه طالبـان بازداشـت شـده بـود. بـه گفتـه ی منابع، 
کوچی هـا مدعـی انـد کـه زمیـن موروثـی محمد عظیـم را 50 
سـال قبـل از محمـد جـان، کاکای محمـد عظیـم خریـده اند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه محمـد جـان، زمیـن خـودش را در 

1335 خورشـیدی، بـه پـدر محمـد عظیـم فروختـه بـود.
یکـی از منابـع کـه در جریـان ایـن دعـوای حقوقـی قـرار 
ابریشـم می گویـد کـه سـندهای خریـد و  دارد، بـه جـاده ی 

فـروش زمیـن محمد عظیـم، زیاد واضح نیسـت و باید توسـط 
دادگاه بررسـی شـود؛ امـا گـروه طالبـان، زورگویـی می کنـد و 
بـا فشـار، می خواهـد زمیـن را از محمـد عظیـم گرفتـه و بـه 
کوچی هـای تسـلیم کند. بـه گفته ی ایـن منبع، طـرف دعوای 
حقوقـی محمـد عظیـم، فـردی به نام شـرین گل، فرزنـد نظر و 
عضـو کمیسـیون حل منازعـات کوچی ها و ده نشـین در بامیان 

ست. ا
در سـال 1401 کمیسـیونی بـرای حـل منازعـات کوچی  
و ده نشـین تشـکیل شـد. امـا ترکیـب آن ناعادلانـه بـود. 14 
کوچـی و شـش نفـر هـزاره. روشـن بـود کـه تصمیـم نهایی را 
اکثریـت می گیـرد. کمیسـیون حل منازعات کوچی و ده نشـین 
چندیـن دعـوا را بـه صـورت یکجانبه بـه نفع کوچی هـا فیصله 
اطلاعـات  روزنامـه ی   1402 سـنبله ی   30 در  اسـت.  کـرده 
روز نوشـته بـود کـه » فیصلـه ی یک جانبـه کمیسـیون بـرای 
مصـادره ی زمین هـای »تربـلاق زردبـروت« ولسـوالی پنجـاب، 
زمین هـای  مـورد  در  کوچی هـا  سـند«  بـدون  »ادعـای 
منطقـه ی »درازقـل« ولسـوالی پنجـاب، فیصلـه ی یک جانبـه 
یکه ولنـگ  تـوگک«  »آب  روسـتای  زمین هـای  مصـادره ی  و 
بـه نفـع کوچی هـا، مصـادره ی دو قلبـه زمیـن »دهـن منـدی 
مـورو طرپس« ولسـوالی پنجـاب، فیصله ی یک جانبـه در مورد 
مصـادره ی زمین هـا و بـازار »بنـد کوسـه « ولسـوالی ورس بـه 
نفـع کوچی هـا، مصـادره ی زمین های وسـیع در »سـرخجوی« 
ورس، زمین هـای »نانوایـی« مرکـز پنجـاب، زمیـن »سـرمور« 
و زمین هـای مناطـق »قلعـه بـدک« و »قلعـه صمـد« تـگاب 
از جملـه فیصله هایـی اسـت کـه از سـوی 14 عضو کمیسـیون 
تأییـد، امـا از سـوی شـش عضـو هزاره تبـار این کمیسـیون رد 

شـده اند«.
منابـع در بامیـان می گوینـد کـه شـش عضـو هزاره تبـار 
کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین تهدیـد به مرگ 
شـدند و آنـان مجبـور شـدند کـه ایـن کمیسـیون را بـرای 

همیشـه تـرک کننـد.

جـاده ی ابریشـم: نیروهـای طالبـان در یکی از روسـتاهای 
ولسـوالی پنجـاب بامیـان، بـه خاطـر کنـدن کاری زیارت گاه ها 

و تـاراج آثـار باسـتانی، باشـندگان محـل را در خانه های شـان 
حبـس کـرده  اند. 

منابـع محلـی در ولسـوالی پنجـاب بامیـان، بـه هفته نامه 
جـاده ی ابریشـم می گوینـد که حوالـی 06:00 پس از چاشـت 
روز گذشـته –دوشـنبه، 3 میـزان- نیروهـای طالبـان در پنـج 
موتـر نـوع »آیلکـس« و »فلـدر« بـه روسـتای »پـای کوتـل« 
منطقـه کرمـان ولسـوالی پنجـاب آمـده و بعـد از زندانی کردن 
بـه  شـان،  خانه هـای  و  تکیه خانـه   در  محـل  باشـندگان 

کنـدن کاری زیارت گاه هـا در ایـن محـل شـروع کـرده انـد. 
بـار  چندمیـن  ایـن  کـه  می گوینـد  محـل،  باشـندگان 
اسـت کـه ایـن افـراد بـه ایـن منطقـه آمـده و بـه جسـت وجو 
و کنـدن کاری زیارت گاه هـا و مناطـق باسـتانی پرداختـه انـد. 
بـه گفتـه ی باشـندگان محـل، آن ها وقتی بـه روسـتا می آیند، 
اول دسـت وپای نگه بـان  پایـه ی  آنتـن شـبکه ی مخابراتـی در 
ایـن محـل را می بندند و سـپس، باشـندگان روسـتا به شـمول 
تکیه خانـه ی روسـتا و درون  را در  زنـان و کـودکان  مـردان، 

خانه هـای شـان زندانـی می کننـد. 
پنجـاب  ولسـوالی  کوتـل  پـای  روسـتای  باشـندگان 
بامیـان، می گوینـد ایـن افـراد تـا 01:00 شـب بـه جسـت وجو 
ادامـه می دهنـد و تـا آن زمـان،  و کنـدن کاری زیارت گاه هـا 
بـه هیـچ یـک از باشـندگان روسـتا اجـازه نمی دهنـد کـه از 

شـوند.  بیـرون  شـان  خانه هـای  یـا  تکیه خانـه 
یکی از باشـندگان روسـتای پای کوتل، به جاده ی ابریشـم 
می گویـد: »مـردم از خانه هـای خود برآمـده نمی تواننـد. مردم 
در خانه هـای خـود محبـوس  انـد. بـه مـا تمـاس می گیرند که 
از خانه هـای خـود بیـرون نشـوید.« به گفتـه ی این باشـنده ی 

محـل، از چنـد روز به این سـو، باشـندگان روسـتای پای کوتل 
از فعالیت هـای روزانه ی شـان بازمانده و حیوانات خانگی شـان 
در اثر گرسـنگی در حال تلف شـدن اسـتند. این باشـنده ی پای 
کوتـل، هم چنـان می گویـد: »اگر مـا را بیرون شـدن نمی مانند. 
حداقـل بـه چوپان هـای مـا اجـازه بدهـد کـه حیوانـات را بـه 
چـراگاه ببرنـد. هـم زن و مـرد، در خانـه محبـوس اسـت و هم 

مواشـی مـردم در خانه محبوس اسـت.« 
باشـندگان روسـتای پـای کوتـل، می گوینـد کـه آن هـا 
بـه ولسـوال پنجـاب هـم اطـلاع داده  و مشـکلات شـان را بـه 
مقام هـای محلـی طالبـان رسـانده  اند. آن هـا می گوینـد که به 
وزارت داخلـه ی طالبـان و شـماره ی 119 نیـز، برای رسـیدگی 
بـه مشـکل شـان تمـاس گرفتـه انـد؛ امـا هنـوز، هیـچ اقدامی 
بـرای رهایـی مردم یـا جلوگیـری از کنـدن کاری زیارت گاه ها و 

تـاراج آثـار باسـتانی، صـورت نگرفته اسـت.
یکـی از باشـندگان محـل می گویـد: »والـی شـان عبدالله 
سـرحدی، نیروهـا را از منطقـه اخضرات دوباره بـه پنجاب دور 
می دهـد. بـه وزارت داخلـه تمـاس گرفتیـم، گفتنـد پی گیـری 
می کنـم تـا هنـوز پی گیـری نکردنـد، نیروهـای شـان ایـن جا 
بـه آزارواذیـت مردم مصروف اسـتند. به اسـتخبارات شـان هم 

» گفتیم.
طالبـان پیـش از ایـن نیـز، بـه کنـدن کاری غیرقانونی در 
نزدیـک بت هـای بـودا در بامیان، متهم شـده بودند کـه نگرانی 
سـازمان علمـی، فرهنگی و آموزشـی ملـل متحد )یونسـکو( را 

بـه هم راه داشـت.

 علی ضحاک
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جلریز؛ بریدن گلوی هزاره وتألیف قلوب کوچی

نماینـدگان میـدان وردک در شـورای ملـی، در 12 حـوت 
روسـتای  باشـندگان  از  طالبـان،  کـه  دادنـد  گـزارش   1399
»سرچشـمه« ی ولسـوالی جلریز میدان وردک، خواسـته  اند که 
بـه ایـن گروه  بیعـت کنند. به گفتـه ی این نماینـدگان، طالبان 
مـردم را تهدیـد کـرده  انـد کـه اگـر بـه آن هـا بیعـت نکننـد، 
نظامیـان شـان بـر روسـتا حملـه کـرده و بـا زور مـردم را بـه 
تسـلیم وادار خواهنـد کـرد. روزنامه ی هشـت صبـح، در همین 
تاریـخ گـزارش داد که »نماینـدگان میـدان وردک، از بی پروایی 
نهادهـای امنیتـی در ایـن منطقه انتقـاد می کننـد و می گویند 
کـه بـه دلیـل عـدم حمایـت و توجـه دولـت، طالبـان بـر ایـن 

منطقـه حاکـم شـده و از مـردم بیعـت خواسـته  اند.«
رفتـار  از  کـه  ایـن  بـا  سرچشـمه،  روسـتای  باشـندگان 
سـتم گرانه ی طالبـان بـه سـتوه آمـده بودنـد؛ امـا از آن جایـی 
نکـرده  دریافـت  از سـوی حکومـت هیچ گونـه حمایتـی  کـه 
بودنـد، شـماری از آن هـا از سـر ناگزیـری بـه خواسـت طالبان 
تـن دادند و بخش عمده ای از باشـندگان روسـتا کـه هزاره تبار 
بودنـد، بـه ولسـوالی بهسـود ایـن ولایـت و شـهرهای کابـل و 

بامیـان مهاجـرت کردنـد.
پارلمـان  در  میـدان وردک  نماینـده ی  راسـخ،  مهـدی 
حکومـت پیشـین نیـز، بـا تأییـد ایـن خبـر گفتـه بـود: »بعـد 
از سـقوط پوسـته ی آسـیای خاک بـاد در منطقـه  سرچشـمه ی 
ولسـوالی جلریـز، یـک خـلای امنیتـی بـه وجـود آمده اسـت. 
ایـن موضـوع، زمینـه را بـرای نفـوذ گـروه طالبـان در منطقـه 
مسـاعد کـرده و طالبـان روز دوشـنبه -یازدهم حـوت 1399- 
مـردم قریـه را در مسـجد قلعـه ی سـبز خواسـته   اند تـا آنان را 

وادار بـه بیعـت کننـد.«
منابـع محلـی در میـدان وردک، در چهـار قـوس 1399 
گزارش داده بودند که طالبان، 40 باشـنده ی ولسـوالی بهسـود 
و روسـتای سرچشـمه ی ولسـوالی جلریـز ایـن ولایـت را کـه 
همـه افراد ملکی اسـتند، در جـاده ی جلریز به گـروگان گرفته 
 انـد. مهـدی راسـخ نیـز، در 10 قـوس 1399 بـا تأییـد ایـن 

رویـداد، گفتـه بـود: »گـروه طالبان در حـدود 40 نفـر از افراد 
ملکـی را که باشـنده های بهسـود و سرچشـمه ی میـدان وردک 
می باشـند، از مسـیر راه ربـوده  انـد. ایـن افـراد بـه منطقـه ی 
تحـت کنتـرل طالبـان انتقال داده شـده؛ اما از سرنوشـت آن ها 

تـا  اکنـون اطلاعی در دسـت نیسـت.«
دویچه ولـه در 10 قـوس همیـن سـال، بـه نقـل محمـد 
هوفیانـی، سـخن گوی پلیس میدان وردک در حکومت پیشـین، 
نوشـته بـود: »طالبـان نزدیـک بـه 10 موتـر مسـافربری را که 
از حصـه ی اول بهسـود ایـن ولایـت به طـرف کابـل می رفتند، 
توقـف داده و 28 مسـافر را بـه جـای نامعلومی انتقـال داده اند 

کـه همـه شـان افـراد ملکی می باشـند.«
یافته هـای جـاده ی ابریشـم، نشـان می دهد کـه مقام های 
محلـی میـدان وردک، بـرای فـرار از انجـام مسـئولیت، عمـداً 
سـعی می کردنـد کـه آمـار گروگان هـا را کم تـر اعـلام کننـد. 
طبـق گـزارش منابع مردمـی، طالبان در هر بـار گروگان گیری، 
شـماری از افـراد را مـورد شـکنجه قـرار می دادند و شـماری را  
هـم می کشـتند. یکـی از گروگان هـای آزادشـده که نخواسـت 
نامـش فـاش شـود، به جـاده ی ابریشـم گفتـه بود کـه طالبان 
حـدود چهـل نفر را گـروگان گرفته بودند؛ ولی پس از بررسـی 
اسـناد و تلفن هـا، عـده ای را آزاد کردنـد؛ امـا باقـی افـراد را بـا 
خـود بـه مـکان نامعلومـی بردند و بعدهـا معلوم نشـد که چند 

نفـر آن ها آزاد شـدند.
سـتم هایی  بـر  افـزون  دوبـاره ،  قدرت گیـری  دنبـال  بـه 
کـه طالبـان بـر مـردم اعمـال می کننـد، کوچی هـا در سراسـر 
افغانسـتان نیـز با هـم کاری این گروه در سراسـر افغانسـتان به 
ویـژه ولایت هـای هزاره نشـین، عرصـه را بـر مـردم تنـگ کرده  
انـد. آن هـا در حالـی کـه با مواشـی خـود کشـت زارهای مردم 
را پامـال می کننـد، بـا تکیـه بـر ادعاهای واهـی، دارایـی مردم 
را نیـز بـا حمایـت همه جانبـه ی طالبـان غارت می کننـد. از آن 
جـا که این گـزارش به ولسـوالی جلریز تعلـق دارد، نمونه ای از 

زورگیـری کوچی هـا و طالبـان را در زیـر می آوریـم.

 2 در  جلریـز،  سرچشـمه ی  روسـتای  در  محلـی  منابـع 
سـرطان 1402  گـزارش دادنـد کـه  در پـی ادعـای کوچی هـا 
مبنـی بـر ناپدیدشـدن رمـه ی آن هـا در 1398 خورشـیدی، 
سـیاه خاک  و  سرچشـمه  روسـتای  باشـنده ی   17 طالبـان 

ولسـوالی جلریـز را بـه زنـدان انداختـه انـد.
طبـق ایـن گـزارش، طالبـان، یـک میلیـون و 750 هـزار 

افغانـی از باشـندگان ایـن ولسـوالی بـا زور سـتانده انـد. 
کوچی هـا پس از بازگشـت طالبـان به قـدرت، ادعا کردند 
علی پـور،  کمـک  بـه  سرچشـمه  باشـندگان   ،1398 در  کـه 
فرمانـده  جبهـه ی مقاومـت بهسـود، رمـه ی آن هـا را بـا خـود 

بودند. بـرده 
منابـع محلـی، می گویند که سـال گذشـته نیـز، کوچی ها 
ایـن ادعـا را مطـرح کـرده بودند؛ اما زمانـی کـه دادگاه طالبان 
از آن هـا خواسـتند کـه بـرای اثبـات ادعای شـان سـند فراهم 
کننـد، کوچی هـا از ادعـای خـود منصـرف شـدند و در نهایـت 
دعـوا بـه نفـع مـردم فیصلـه شـد؛ امـا در سـال روان، زمانـی 
کـه کوچی هـا ادعـای خـود را مطـرح کردنـد، طالبـان بـدون 
فیصله ی دادگاه، شـماری از باشـندگان سرچشـمه را بازداشت، 
شـکنجه و زندانـی کردنـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش، طالبـان 
افـزون بـر افـرادی کـه طـرف دعـوای کوچی هـا بودنـد، افـراد 
دیگـری را در ایـن دعـوا شـامل کردنـد. »حـدود شـش نفـر 
طـرف کوچی هـا بودنـد؛ امـا نزدیک بـه 50 نفر را شـریک دعوا 
کردنـد. اگـر فردی، بـرادر، کاکا و یـا اقاربش با علی پـور بودند، 

او را نیـز بازداشـت کردنـد.«
منابـع گفتـه  انـد کـه طالبـان در جریـان دعوا، افـرادی را 
نیـز بازداشـت کردنـد کـه در آن زمـان از مخالفـان علی پـور 
بودنـد. هـدف از بازداشـت آن هـا ایـن بـود کـه »از آنـان بدون 
دردسـر اعتـراف بگیرنـد که چه کسـانی با علی پور گوسـفندان 

را بـرده بودند.«
یافته هـای جـاده ی ابریشـم، نشـان می دهـد کـه طالبـان 
نزدیـک بـه 50 باشـنده ی سرچشـمه، سـیاه خاک و بهسـود را 
در پرونـده ی ربوده شـدن رمـه ی گوسـفندان کوچی هـا توسـط 
علی پـور شـامل کـرده بودنـد. بر بنیـاد ایـن یافته هـا، نیروهای 
زندانـی کـرده  را  باشـندگان سرچشـمه  از  طالبـان، شـماری 
بودنـد تـا بـه هـر طریقی قیمـت گوسـفندان گم شـده را که بر 
ادعـای بـدون اسـناد کوچی ها اسـتوار اسـت، از آن هـا بگیرند. 
بازداشت شـدگان، بـا پادرمیانـی بـزرگان محـل در عیـد قربان 

1402 از زنـدان طالبـان آزاد شـدند.
بـرای  طالبـان  ابریشـم،  جـاده ی  یافته هـای  اسـاس  بـر 
تحمیـل خواسـت کوچی هـا بـر باشـندگان محـل، صرف نظـر 
از ایـن کـه مدعیـان بـرای اثبـات ادعـای شـان، اسـناد فراهم 
می تواننـد یـا نـه، مصمم بـوده انـد؛ زیـرا زندانیان آزادشـده را 
وادار کردنـد تـا پرونـده را از طریـق کمیسـیون حـل منازعات 
کوچـی و ده نشـین حل وفصل کنند. باشـندگان سرچشـمه که 
از آزاروذیـت مکـرر طالبـان و باج دهـی بـه قاضـی و نیروهـای 
امنیتـی طالبان خسـته شـده بودنـد، به خواسـته ی کوچی ها و 
طالبـان مبنـی بـر فیصله شـورای یادشـده تن دادند. سـرانجام 
کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین، بـدون بررسـی 
پرونـده، باشـندگان روسـتای سرچشـمه ی ولسـوالی بهسـود 
میـدان وردک را بـه پرداخـت یک میلیـون و 750 هـزار افغانی 
نـام علـم گل  بـه  بـه یـک مـرد کوچـی  بـه عنـوان غرامـت، 
محکـوم کـرد. بر اسـاس فیصلـه کمیسـیون، ابراهیـم صالح، به 
نمایندگـی از مـردم سرچشـمه، بایـد یک میلیـون و 750 هزار 

افغانـی را بـه مـرد کوچـی پرداخـت کند.
در فیصلـه ی کمیسـیون حـل منازعات کوچی و ده نشـین 
کـه صدا و تصویـر آن، از طریق شـبکه های اجتماعی به صورت 
گسـترده نشر شـد، آمده اسـت: »همه منازعات 20سـاله میان 
کوچـی و ده نشـین ها، شـامل عفو عمومی اسـت؛ امـا برای حل 
ایـن قضیـه و از بـاب تألیـف قلـوب و اخـوت، ابراهیـم صالـح، 
یـک میلیـون و 750 هـزار افغانـی، بـرای علـم گل ولد شـهباز 
پرداخـت کنـد.« در ایـن فیصلـه، هم چنیـن تأکیـد شـده بـود 
کـه اگـر طرفیـن از این فیصله سـر بـاز بزنند، مبلـغ 500 هزار 
افغانـی توسـط کمیسـیون حـل منازعـات کوچـی و ده نشـین 

جریمـه خواهند شـد.
متن کامل فیصله:

»امارت اسلامی افغانستان
میدان وردک

شورای حل منازعات کوچی و ده نشین
در رابطـه بـه نـزاع و جنجـال مدعـی بالوکالـه ی علـم گل، 
ولـد شـهباز و مدعاعلیـه بالوکالـه ابراهیـم صالـح، ولـد شـیر 
حسـین کـه دعوای شـان در محکمـه ی جلریز بود و بـه اختیار 
شـان به شـورای حـل منازعـات کوچی و ده نشـین احاله شـد. 
بعـد از گرفتـن اختیارخـط عام وتـام، فیصلـه ی اصلاحی چنین 

صـادر گردیـد کـه قرار شـرح زیر اسـت:
1: تمـام منازعـات 20سـاله ی کوچـی و ده نشـین شـامل 

عفـو عمومـی بـوده و می باشـد.
2: از جهـت تألیـف قلوب و اخـوت و برادری، مبلغ 17 لک 
 و پنجـا هـزار افغانـی، بـرای مدعـی بالوکاله از طـرف مدعاعلیه 
بالوکالـه پرداخـت گـردد. در آینـده کـدام ادعـا و مدعـا بـالای 
هم دیگـر نداشـته و ندارنـد. اگـر کـدام تخلف از طرفیـن بالای 
یک دیگـر صـورت گیـرد، مبلـغ 500 هـزار افغانـی جرمانـه به 

 شـورای حل منازعـات تسـلیم نماید.
والسلام و علیکم و رحمت الله و برکاته

جهـت هرچـه بهتـر شـدن اخـوت و بـرادری یـک نعـره 
تکبیـر!«

منابـع محلـی در منطقـه ی سرچشـمه ی جلریز، فهرسـت 
کسـانی را کـه بـه مـرد کوچـی )علـم گل ولـد شـهباز( پـول 
پرداخـت کـرده انـد، در اختیار هفته نامـه جاده ی ابریشـم قرار 
داده انـد؛ امـا ایـن فهرسـت کامـل نیسـت و تنهـا نـام و میزان 

غرامـت پرداختـی شـماری از افـراد در آن آمـده اسـت.
1: میرحاجی از روستای پشته ی مزار، 270 هزار افغانی؛

2: حاجـی نوایـی از  روسـتای کوتـه ی غلام رسـول سـیاه 
خـاک، 270 هـزار افغانی؛

3: حاجی عباس از روستای سوخته، 270 هزار افغانی؛
4: داکتـر رجـب لیلی از روسـتای قلعه ی سـبز، 270 هزار 

افغانی؛
5: حاجـی محرم علـی مظلومیار از روسـتای پشـته ی مزار، 

130 هـزار افغانی؛
6: کریم سیاه از روستای اسباپ،130 هزار افغانی؛

7: باقر از روستای اسباپ، 22 هزار افغانی؛ 
8: حاجـی حبیـب از  روسـتای کوتـه ی غلام رسـول 22 

افغانی؛ هـزار 
9: احمـد حسـین مشـهور بـه زنجیـری از قول خـدی داد، 

22 هـزار افغانی؛
10: سـید آغاضیـا از روسـتای پشـته ی مـزار، 22 هـزار 

افغانـی؛
11: حاجـی قاسـم از روسـتای پشـته ی مـزار، 22 هـزار 

نی؛ فغا ا
12: موسا از روستای پشته ی مزار، 22 هزار افغانی؛

13: عیساجان از روستای پشته ی مزار، 22 هزار افغانی؛
از روسـتای پشـته ی مـزار، 22 هـزار  14: محمـد علـی 

افغانـی؛
15: قـاری هـادی از روسـتای پشـته ی مـزار، 22 هـزار 

افغانـی؛
16: داوود حاجی شیر از قلعه ی سبز، 22 هزار افغانی؛

17: حاجـی ابراهیـم مشـتی از قلعـه ی سـبز، 22 هـزار 
افغانـی؛

18: حاجی خداداد از قلعه ی سبز، 22 هزار افغانی؛
19: قمندان غلام سخی، 22 هزار افغانی؛

20: عباس، 22 هزار افغانی؛
از روسـتای قلعـه ی سـبز، 22  21: داوود محمدحسـین 

هـزار افغانـی؛
منابـع آگاه در سرچشـمه ی جلریـز، بـه جـاده ی ابریشـم 
گفتـه انـد کـه از  یـک میلیـون و 750 هـزار افغانـی، 50 هزار 
آن را سـیدجواد هاشـمی بلخابی، رییس شـورای حل منازعات 
کوچـی و ده نشـین، بـه عنـوان کمیشـن گرفتـه اسـت. طبـق 
گفتـه ی منابـع، شـورای حـل منازعـات در یک مـورد دیگر در 
ولسـوالی بهسـود نیـز، فیصلـه کـرده بـود کـه فـرد ده نشـین، 
پنجصـد هـزار افغانـی بـه کوچـی بدهد کـه مبلغ 30 هـزار آن 

را نیـز، سـید جـواد هاشـمی بلخابـی برای خـود گرفتـه بود.
ملک؛ گرگ کش بلای جان روستانشینان هزاره

منابـع محلـی، به جـاده ی ابریشـم می گویند کـه طالبان، 
فـردی بـه نـام نورمحمد را اسـتخدام کـرده اند تا گشـت وگذار 
باشـندگان ایـن روسـتا را بـه ایـن گـروه گـزارش دهـد. بنا به 
گفتـه ی منابـع، ایـن فـرد کـه بـه کرگ کـش شـهرت دارد، 
طـی بیسـت سـال دوره ی رژیـم جمهـوری، بیـن دو روسـتای 
سرچشـمه و سـیاه خاک بـه عنـوان تکسـی ران کار می کـرد. 
گرگ کـش که باشـنده ی اصلی ولسـوالی پنجاب بامیان اسـت، 
در دوره ی جمهـوری، افـزون بر تکسـی رانی، وظیفـه ی دیگری 
نیـز داشـته و آن ایـن کـه رفت وآمـد باشـندگان سرچشـمه و 
همـه مردم هزارسـتان را از جـاده ی جلریز، بـه طالبان گزارش 
مـی داده اسـت. یافته  های جـاده ی ابریشـم، نشـان می دهد که 
در دوره رژیـم جمهـوری، بیـش از 100 تـن از غیرنظامیـان 
هـزاره در مسـیر جلریـز به صورت آشـکارا کشـته و سـر بریده 

شـده  اند.
کـه  سرچشـمه  باشـندگان  از  یکـی  گـزارش  طبـق 
نمی خواهـد هویتـش فـاش شـود، مقام هـای محلـی طالبـان 
روسـتاهای سرچشـمه  از  یکـی  در  را  در جلریـز، گرگ کـش 
بـه عنـوان ملـک گماشـته انـد؛ تـا در لبـاس ملـک روسـتا، 
گشـت وگذار باشـندگان سرچشـمه را بـه آن ها گـزارش بدهد. 
»کسـی بـه نـام نورمحمـد مشـهور بـه گرگ کـش، باشـنده ی 
روسـتای پشـته ی  مزار سرچشـمه که قبـلًا در لین سرچشـمه 
و سـیاه  خاک موتررانـی می کـرد، مسـافرین را شناسـایی و آنان 
را بـه طالبـان گـزارش مـی داد. فعلًا نیـز همیـن کار را می کند. 
طالبـان گرگ کـش را به عنوان ملک در روسـتای سرچشـمه ی 
پاییـن انتخـاب کـرده انـد. هـر اتفاقـی کـه در سرچشـمه رخ 
دهـد، هر کسـی کـه در این سـاحه بیایـد، ملـک گرگ کش به 
طالبـان گـزارش می دهـد. در دوره ی تسـلط دوبـاره ی طالبان، 
تـا کنـون 50 تـن را به اتهام داشـتن سـلاح به طالبـان معرفی 
کـرده کـه ایـن افـراد از سـوی طالبان زندانی و شـکنجه شـده 

ند.« ا

 محمدانور رحیمی
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سرکوب مذهبی درقلمروطالبان؛
شیعیان مرتد وکافراند

 محمدانور رحیمی

بیش تـر مقام هـای طالبـان از نظـر مذهبـی، سـنی حنفی 
انـد، امـا در عمـل ماننـد وهابی هـا رفتـار می کننـد. وهابی هـا، 
شـیعیان را کافـر و واجب القتـل می داننـد. بـرای فریـب افـکار 
عمومـی برخـی از مقام هـای طالبـان، هرازگاهی ادعـا می کنند 
کـه فعالیـت وهابی هـا را در افغانسـتان از بیـن می برنـد؛ امـا 
ایـن موضـوع از نظـر اعتقادی کاملًا منتفی اسـت؛ از یک سـو، 
طالبـان افراطی تریـن گـروه در میـان گروه های تندرو اسـلامی 
بـه شـمار می رود و در سـوی دیگر، طالبـان در مقاطع مختلفی 
بـا گروه هـای وفادار بـه وهابیت ماننـد القاعده و داعش، لشـکر 
جهنگـوی، سـپاه صحابـه و بعضـی شـبکه های دیگـر، در یـک 
جهـت حرکـت کـرده انـد. ایـن ادعـا بیش تـر نمایش سیاسـی 
بـرای راضی نگه داشـتن ایـران و قطـر اسـت؛ چـون حکومـت 
شـیعی ایـران در حالـی کـه از مخالفـان سرسـخت و سـنتی 
گروه هـای بنیادگـرای سـنی بـه حسـاب می آیـد، در جریـان 
امریـکا،  رژیـم جمهـوری تحـت حمایـت  بـا  جنـگ طالبـان 
بـه طالبـان کـرده  را  تسـلیحاتی  و  مالـی  بیش تریـن کمـک 
بـود و چرخـش طالبـان و تظاهـر بـه ضدیـت بـا وهابی هـا را 
می تـوان واکنشـی بـه تغییـر سیاسـت محمـد بـن سـلمان در 
امـور افغانسـتان و راضی نگه داشـتن حکومـت قطـر از سـوی 

طالبـان مرتبط دانسـت.
در حالی که طالبان پس از تسـلط بر افغانسـتان، امیرخان 
متقـی، سرپرسـت وزارت خارجـه ی حکومت کنونـی این گروه 
را بـرای جلـب اعتماد شـیعیان، بـه دایکندی فرسـتاده بود و او 
در آن جلسـه ی کوتـاه نیم سـاعته، بـه شـیعه ها اطمینـان داده 
بـود کـه طالبـان آن هـا را از خـود می دانند، در عمل اما سـران 
گـروه طالبـان، شـیعیان را مشـرک، کافـر و مذهـب آن هـا را 
مـردود می داننـد و تـا جـای ممکن، سـعی دارنـد، فعالیت های 
مذهبـی و فرهنگـی شـیعیان را از هـر جهـت محـدود کـرده و 
حقـوق مذهبـی آن هـا را نادیـده بگیرنـد. در این نوشـته، چند 
مـورد از مصداق هـای عینـی عمل کردهـای طالبـان در برابـر 

مذهـب شـیعه را بـه طـور نمونـه می آوریم.
1: یکـی از مسـائلی کـه برخـی از اعضـای هیئـت رژیـم 
جمهـوری در جریـان گفت وگوهـای صلـح قطـر – 1399- بـا 
طالبـان اختـلاف نظر داشـتند، کنارگذاشته شـدن فقه جعفری 
از سـوی طالبـان در جریـان ایـن گفت وگوهـا بـود؛ زیـرا یکـی 
از پیش شـرط های طالبـان بـرای گفت وگـو، مذاکـره بـر مبنای 
اصـول فقـه حنفـی میـان آن هـا و هیئـت رژیم جمهـوری بود. 
طالبـان، پـس از تسـلط دوبـاره بـر افغانسـتان، پـس از این که 
قانـون اساسـی رژیم جمهـوری را لغو کردند و بـه محاکم ابلاغ 
کردنـد کـه همـه فیصله هـا، بایـد بـر مبنـای فقه حنفـی انجام 
شـود، بـه خـودی خـود، قانون احـوال شـخصیه ی اهل تشـیع 
از رونـد بررسـی قضایـای حقوقـی مربوط بـه پیـروان آن، کنار 

گذاشـته شد.
رادیـو آزادی، در 21 سـرطان 1401 بـه نقـل از برخـی 
شـیعیان، در گزارشـی نوشـته بود: »شـماری از پیروان مذهب 
جعفـری، ادعـا مـی کنند که طالبـان تمام امـور را در نهادهای 
شـان بـر اسـاس مذهـب حنفـی بـه پیـش می برنـد. همیـن 
اکنـون، در نهادهـای عدلـی و قضایـی و دیگـر اداره هـا فقـه 
جعفـری کنار گذاشـته شـده اسـت. این کار، بـه آزادی مذهبی 

و حقوق شـیعیان آسـیب رسـانده اسـت.«
یافته هـای جـاده ی ابریشـم، نشـان می دهـد کـه طالبان، 
بـه گونـه ی سـاختارمند و در بخش هـای آموزشـی، عدلـی و 
قضایـی، فقـه جعفـری را کامـلًا حـذف کـرده و همـه امـور را 

مطابـق فقـه حنفـی فیصلـه می کننـد.
در بخشـی از کتـاب نظام نامه ی امارت اسـلامی، نوشـته ی 
عبدالحکیـم حقانـی، آمده اسـت: »قضاوت فقـط، طبق مذهب 
رسـمی حنفـی صورت گیـرد و سـایر اقلیت ها، هیـچ جایگاهی 
در قضـاوت نـدارد. )لابـد فی الدوله مـن عـدم الاذن للامتیازات 
القضائیـه للاقلیـات( دولـت نبایـد بـرای اقلیت هـای مذهبـی، 
امتیـاز قضایـی بدهـد و اگـر اقلیت هـا در قضـاوت جایـگاه پیدا 
کنـد، باعث شکسـت نظـام دینی می شـود؛ همان گونـه که در 
حکومـت عثمانـی چنیـن شـد... غیـر از حنفـی، سـایر مذاهب 
در سـرزمین افغانسـتان، به ویـژه بین عوام النـاس، مایه ی ننگ 
شـمرده می شـود )یعـد عـارا فی دیار افغانسـتان خصـوص بین 
عوام النـاس( و ازدواج یـک دختـر حنفی مذهـب بـا یـک فـرد 

غیرحنفی مذهـب، در عـرف مـردم افغانسـتان جایز نیسـت.«
از  را  هزاره تبـار  کارمنـدان  و  قاضیـان  همـه  طالبـان   :2
دادگاه هـای افغانسـتان عـزل کردنـد. روزنامه ی اطلاعـات روز، 
در 9 دلـو 1400 در گزارشـی نوشـته بود: »بـه تازگی حکومت 
سرپرسـت طالبـان، تمامـی قضـات و کارمندان قضایـی متعلق 
بـه قـوم هزاره را از تمام سـطوح منفک کرده اسـت. بر اسـاس 
مکتـوب منفکـی ایـن افراد، آنان »براسـاس لزوم دیـد اداره«، از 
بسـت های شـان عـزل و به جای شـان، افـراد نزدیک بـه گروه 
طالبـان و از قـوم پشـتون مقرر شـده انـد.« طبق ایـن گزارش، 
بعـد از عـزل گروهـی قاضیـان و کارمندان هزاره تبـار از محاکم 
عدلـی و قضایـی، در حـال حاضـر، هیـچ هـزاره در هیـچ جای 
افغانسـتان و در هیـچ سـطحی، بـه عنـوان قاضـی و کارمنـد 

دسـتگاه قضایـی حضـور ندارد.
در  کـه  می دهـد  نشـان  ابریشـم،  جـاده ی  یافته هـای 
دوره ی رژیـم جمهـوری، نزدیـک بـه دو هـزار و 500 قاضـی 
در دادگاه هـای افغانسـتان مشـغول کار بودند کـه از این میان، 
بیـش از 100 قاضـی از قـوم هـزاره در سـطوح مختلـف در 
دسـتگاه قضایـی افغانسـتان بـه عنـوان قاضـی کار می کردنـد؛ 
امـا حـالا، ایـن افراد از سـوی طالبان از محاکـم عدلی و قضایی 

عـزل شـده اند.
در 16 جـوزا  قـدرت،  بـه  بازگشـت  از  پـس  طالبـان   :3
1401 مضمـون فقـه  جعفـری را از نصـاب آموزشـی دانشـگاه 
از  بـه نقـل  بامیـان حـذف کردنـد. روزنامـه ی اطلاعـات روز 
یـک دانش جـوی رشـته ی فقـه جعفـری دانشـگاه بامیـان، در 
گزارشـی نوشـته بـود: »بـا حاکمیت گـروه طالبـان، فقه حنفی 
جای گزیـن فقـه جعفـری شـده اسـت. مـا اعتـراض مـان را بـا 
رییـس دانشـگاه و ریـی دانشـکده ی شـرعیات بامیـان شـریک 
کـرده و هم چنین عریضـه ای را عنوانـی وزارت تحصیلات عالی 

نوشـته ایم؛ امـا بـه خواسـت مـا توجـه نشـده اسـت.« 
از حـذف  ابریشـم، پـس  یافته هـای جـاده ی  بـر اسـاس 
بامیـان، شـورای علمـای  از دانشـگاه  رشـته ی فقـه جعفـری 
شـیعه در دیـدار بـا سرپرسـت وزارت تحصیلات عالـی طالبان، 
خواسـتار ادامـه ی تدریـس فقـه جعفـری در دانشـگاه بامیـان 
شـده بـود. در آن زمـان، ایـن موضـوع بـه جلسـه ی شـورای 
رهبـری وزارت تحصیـلات عالـی طالبـان محول شـده بـود؛ اما 
شـورای رهبـری ایـن وزارت، در فیصلـه ی خـود بـه صراحـت 
اعـلام کـرده بود کـه »تقاضای شـورای علمای شـیعه، به دلیل 
ایـن کـه یـک نظام واحـد، نیازمند نصـاب و قانون واحد اسـت، 
عملی نیسـت. دانشـگاه بامیان، دانشـگاه مشـترک دانش جویان 
اهـل تسـنن و اهـل تشـیع اسـت کـه از طـرف اداره ی ملـی 
جـذب  دانش جـو  مذهـب،  درنظرگرفتـن  بـدون  امتحانـات 

می کنـد.«
از سـویی هـم، طالبـان بـا گذشـته هـر روز عرصـه را بـر 
دانش جویـان و اسـتادان شـیعه در دانشـگاه بامیـان تنگ کرده 
و در مـواردی آن هـا را مـورد بازجویـی و تهدید قـرار می دهند.
در   ،1401 سـرطان   12 در  روز  اطلاعـات  روزنامـه ی 
گزارشـی نوشـته بـود: »محتسـبین گـروه طالبـان در هنـگام 
اهـل  بامیـان،  دانشـگاه  و دانش جویـان  اسـتادان  بـه  توصیـه 
تشـیع را مرتـد خوانـده و اعـلام آمادگـی کـرده اند کـه آنان را 

بـه راه نیـک هدایـت کننـد.« 
بی بی سـی فارسـی در 22 حمـل 1401 در پیونـد به منع 
تدریـس فقـه جعفـری در دانشـگاه بامیـان از سـوی شـورای 
وزارت تحصیـلات عالـی طالبـان، نوشـته بود: »چنـد ماه پیش 
در  امریـکا،  کنگـره ی  بین المللـی  مذهبـی  آزادی  کمیسـیون 
گزارشـی گفتـه بـود که برخـی از اقلیت هـای مذهبـی با خطر 
نابـودی روبـه رو اسـتند، برخـی دیگر بـه خاطر تـرس از انتقام، 
مراسـم خـود را پنهانـی انجـام می دهنـد... روی کـرد طالبان با 
وجـود دو دهـه دوری از قـدرت، تغییـر نکرده اسـت و اقدامات 
خشـونت آمیز بـا قرائـت سـخت گیرانه از اسـلام، نقـض آزادی 

اسـت.« مذهبی 
 4:گـروه تکفیـری طالبـان بر عـزاداری شـیعیان در محرم 
1402، محدودیت هـای شـدیدی وضـع کردنـد. نیروهـای این 
گـروه پرچم هـای نصب شـده بـر سـردر دکان هـای عـزاداران را 
پاییـن آوردنـد و بـه مالـکان ایـن دکان ها هشـدار دادنـد که از 
نصـب دوبـاره ی آن خـودداری کننـد؛ امـا هنگامـی کـه آن ها، 
پرچم هـا را درون دکان شـان نصـب کردنـد، دکان هـای شـان 
از سـوی طالبـان بسـته و لت وکـوب شـدند. طالبـان، در روز 
عاشـورا بـه سـمت عـزاداران حسـینی در منطقـه ی نوآبـاد و 
قلعـه ی شـهاده شـهر غزنـی که در حـال سـینه زنی بودنـد، به 
گونـه ی مسـتقیم شـلیک کـرده انـد کـه در نتیجـه، هفـت تن 

کشـته و 33 تـن زخمی شـده اسـت.
 26 در  طالبـان،  سـخن گوی  مجاهـد،  ذبیـح الله   :5  
چهـار  علمـای  شـورای  ایجـاد  اعلامیـه ی   ،1402 سـنبله ی 
ولایـت شیعه نشـین بامیـان، دایکنـدی، میدان وردک و سـرپل 
بـه دسـتور هبـت الله، رهبـر این گـروه را نشـر کرد. طبـق این 
اعلامیـه، همـه اعضـای ایـن شـوراها از میـان عالمـان دینـی 
هیـچ  شـیعه  علمـای  از  امـا  شـده اند؛  گزینـش  سـنی مذهب 
کسـی در ترکیـب آن حضـور نـدارد. ایـن نشـان می دهـد کـه 
شیعه سـتیزی در رژیـم طالبـان، در عالی تریـن سـطح جریـان 
دارد و شـخص هبـت الله، رهبـر ایـن گروه، به طور مسـتقیم در 

ایـن زمینـه، سیاسـت گـذاری می کنـد. 
مذهـب  پیـروان  بـا  مـدارا  بـر  مبنـی  طالبـان  تبلیغـات 
شـیعه، بیش تـر ناظـر بـه توقعاتی اسـت که سـران طالبـان در 
ارتبـاط بـا به رسمیت شـناختن حکومت خود شـان از جامعه ی 
بین الملـل دارنـد. هـر گاه ایـن توقـع بـرآورده شـود، طالبـان 
ماهیـت اصلـی خـود را در رفتـار بـا شـیعیان نشـان خواهنـد 
داد؛ زیـرا سـران گـروه طالبـان بـه دلیـل گرایـش بـه وهابیت، 
از دشـمنان آشـتی ناپذیر شـیعیان به شـمار می روند. رحیم الله 
حقانـی، یکـی از برجسـته ترین چهره هـا در سـطوح رهبـری 
طالبـان بـود که در 20 اسـد، توسـط یـک فرد انتحاری کشـته 
شـد و طالبـان، مـرگ او را یـک ضایعه و خسـارت بـزرگ برای 

امـارت اسـلامی خوانـده بود. 
بی بی سـی فارسـی در 6 اسـد 1402، در گزارشـی نوشـته 

بـرای شـیعیان بسـیار  بـود: »دیدگاه هـای رحیـم الله حقانـی 
خطرنـاک بـود. او، شـیعیان را کافـر مطلـق می دانسـت و در 
بیـان ایـن موضـوع، هیـچ ملاحظـه ای هـم نداشـت و علنـاً بـا 
تأکیـد اعـلام می کـرد. از جملـه در یکـی از جلسـات درسـش 
بـا اشـاره بـه شـیعیان کابـل و افغانسـتان، دلایل خـود را برای 
شـاگردانش نسـبتاً مفصـل توضیـح داد تـا ثابـت کند کـه چرا 
از دیـد او، شـیعیان کافـر اسـتند. بـرای بسـیاری از طالبـان، 
حقانـی، عالـم مدبـر و عالـم سـنگر بـود.« طبـق این گـزارش، 
حقانی در سـال گذشـته در یک گفت وگوی تلفنی و در پاسـخ 
بـه پرسـش یـک مفتـی تنـدرو پاکسـتانی بـه نـام نجیـب الله 
فاروقـی که از او پرسـیده بـود، که آیا امارت اسـلامی در باره ی 
شـیعیان پالیسـی دارد، گفتـه بـود: »در کابـل علیـه وهابی ها، 
اقـدام زیـادی لازم نیسـت؛ چـرا که ضعیـف اسـتند. اراده دارم 
کـه علیـه شـیعیان کار را شـروع کنـم، اگـر مـواد درسـی در 
بـاره ی شـیعیان داریـد، بفرسـتید.« فاروقـی بـه حقانـی گفته 
بـود: »150 عنـوان کتـاب بـه صـورت پـی دی اف در بـاره ی 
شـیعیان دارم و برایت می فرسـتم. به نظر من فتنه ی شـیعیان 
در کابـل بسـیار زیاد شـده اسـت« حقانـی گفته بـود: »فتنه ی 
شـیعیان زیاد نیسـت؛ ولی در باره ی آن معلومات اندک اسـت. 
مصیبـت بـزرگ این اسـت که افـراد زیادی دختران شـان را به 
نـکاح شـیعان در آورده انـد. من فتوایی نشـر کـردم و گفتم که 

آن هـا مرتـد و کافـر اسـتند و بـا آن هـا نکاح نمی شـود.«
حقانی، نمونه ای عینی از سـران طالبـان بود که دغدغه ای 
جـز قتـل عام شـیعه ها نداشـت. سـران طالبـان بدون اسـتثنا، 
شـیعیان را مشـرک و کافـر قلـم داد می کننـد. افـزون بـر این، 
اکنـون هیـچ شـیعه ای در سـطح وزیر، والـی، رییـس عمومی، 
فرمانـده نظامـی و سـفیر در اداره ی طالبـان نیسـت. طالبـان 
در حالـی تدریـس فقـه شـیعه را حتـا در دانشـگاه بامیـان که 
انـد،  شـیعه مذهب  آن  دانش جویـان  قریب به اتفـاق  اکثریـت 
ممنـوع قـرار داده و دانش جویـان شـیعه، ملـزم بـه فراگیـری 
ثقافـت اسـلامی بـر مبنـای فقه حنفـی اسـتند. طالبـان با این 
کـه خـود را حنفی مذهـب می داننـد، امـا در عمـل بـه فقـه 
حنفـی پایبنـدی ندارنـد؛ زیـرا از نظـر ابوحنیفـه، تمـام اهـل 
قبله، مسـلمان شـمرده می شـد؛ ولـی از نظر طالبان، شـیعیان 

مسـلمان شـمرده نمی شـوند. 
بـر اسـاس یافته هـای جـاده ی ابریشـم، شـیعه هایی کـه 
بـه عنـوان مأمـور در اداره های حکومـت طالبـان کار می کنند، 
بارها توسـط هم کاران شـان بـه تغییر مذهب دعوت و تشـویق 
شـده انـد؛ حتـا در مـواردی آن هـا را تهدیـد کـرده انـد که اگر 
در ایـن مـورد تصمیـم اتخـاذ نکننـد، از کار برکنـار خواهنـد 
شـد. منابـع مردمی به جـاده ی ابریشـم، گفته اند کـه بارها در 
مواجهـه بـا نیروهای طالبان، شـاهد بـوده اند کـه آن ها مذهب 
شـیعیان را مسـخره کـرده و خود شـیعیان را کافـر خوانده اند 
و مأمـوران امر به معـروف و نهی ازمنکـر ایـن گروه، مردم شـیعه 
را بـه پذیـرش مذهـب حنفـی دعـوت می کننـد. بـه گفتـه ی 
ایـن منابـع، طالبـان اگـر از سـوی جهان به رسـمیت شـناخته 
شـوند، سـتم های بی سـابقه ای را بـر شـیعیان تحمیـل خواهند 
کـرد؛ زیـرا یکـی از داعیه های اصلـی آن ها ریشـه کردن مذهب 
شـیعه از افغانسـتان اسـت و برای پیش برد این امـر، از حمایت 
وسـیع فکـری و مالـی گروه هـای تنـدرو پاکسـتانی، دولـت آن 

کشـور و حکومت هـای عربـی برخوردارند.
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جاده ی ابریشـم: منبعـی در بامیان، به جاده ی ابریشـم 
می گوینـد که بازار بندکوسـه در ولسـوالی ورس ایـن ولایت، با 
حضـور ولسـوال و فرمانـده امنیه ی گـروه طالبان، بـه کوچی ها 

واگذار شـده است.
ایـن منبـع می گویـد کـه سه شـنبه ی همیـن هفتـه -11 
بـرای  طالبـان  گـروه  امنیـه ی  فرمانـده  و  ولسـوال  میـزان- 
ولسـوالی ورس، در بـازار بندکوسـه حضور یافتـه و 109 دکان، 
30 غرفـه، مکتـب دخترانـه و لیسـه ی مسـلکی زراعـت که در 
ایـن سـاحه موقعیـت دارنـد را بـه کوچی ها واگـذار کـرده اند.

بـه نقـل از ایـن منبع، باشـندگان محل در مـورد واگذاری 
بـازار بندکوسـه و حومه هـای آن بـه کوچی هـا اعتـراض کـرده 
اند؛ اما از سـوی اداره ی محلی ورس نادیده گرفته شـده اسـت. 

9 میزان؛ قطع درختان مکتب
کوچی هـای مسـلح، بـا حمایـت گـروه طالبـان، سـاحه ی 
را  ولایـت  ایـن  ورس  ولسـوالی  در  پیتـاب«  »لیسـه ی  سـبز 
تخریـب کردنـد. منابـع در بامیان بـه جاده ی ابریشـم می گوید 
کـه کوچی هـای مسـلح، یک شـنبه ی همین هفتـه -9 میزان-، 
درختـان سـاحه ی سـبز ایـن مکتـب را نیـز قطع و باشـندگان 

محـل را بـه قتـل تهدیـد کـرده اند.
بـه گفتـه ی یـک منبـع، کوچی هـای مسـلح کـه حمایت 
حکومـت محلـی طالبـان در ولسـوالی ورس را بـا خـود دارنـد، 
بـرای باشـندگان محـل اخطـار داده و گفتـه انـد کـه »وقـت 

مـردم هـزاره تمام شـده اسـت.«
مکتـب،  ایـن  کنـار  در  کـه  می گویـد  هم چنـان  منبـع 
لیسـه ی دخترانـه، لیسـه ی مسـلکی زراعـت، 109 دکان و 30 
غرفـه در بـازار »بندکوسـه« ولسـوالی ورس بامیـان موقعیـت 
دارد کـه اخیـراً بـه عنوان نقطه ی شـهری منظور شـده اسـت.

یـک  اسـاس  بـر  کوچی هـا  کـه  می گویـد  منبـع  ایـن 
کمیسـیون  در  مـردم  غیـاب  در  کـه  یک جانبـه  فیصلـه ی 
تمـام  گرفتـه،  ده نشـین صـورت  و  منازعـات کوچی هـا  حـل 
سـاحه ی ایـن شـهرک و حومه هـای آن را که مربوط روسـتای 
»سـفیدنهور سـراب« می شـود و مـردم سـند ملکیـت آن را 
دارنـد، از خـود می داننـد. آن هـا، دکان داران بـازار بندکوسـه را 

بـه تـرک دکان هـای شـان مجبـور کـرده انـد. 
بـه نقـل از ایـن منبع، باشـندگان محل در مـورد فیصله ی 
ده نشـین  و  کوچـی  منازعـات  حـل  کمیسـیون  یک جانبـه ی 
اعتـراض کـرده اند؛ امـا این اعتـراض، از سـوی حکومت محلی 
گـروه طالبان در ولسـوالی ورس نادیده گرفته شـده و ولسـوال 
گـروه طالبـان برای این ولسـوالی، اصرار دارد که باید سـاحه ی 

مربوطـه بـه کوچی ها واگذار شـود.
حقوقـی  دعـوای  طرف هـای  کـه  می گوینـد  منابـع 
کوچی هـا در ولسـوالی ورس بامیـان بـه دلیـل واگذارنکـردن 
زمین هـای شـان به کوچی ها، سـه بار در سـال روان بازداشـت 

و زندانـی شـده انـد.  

جـاده ی ابریشـم: منابـع محلـی در بامیان، بـه جاده ی 
ابریشـم می گوینـد کـه بـرادر آمـر تعلیمـات اسـلامی ریاسـت 
معـارف بامیـان، یـک دانش آموز دختـر در این ولایـت را ربوده 

است.
منابـع، امروز )سه شـنبه، 28 سـنبله(، می گوینـد که قاری 
سـمیع الله، بـرادر مولوی فـاروق فاروقی، آمر تعلیمات اسـلامی 
دارالعلـوم  دختـر  دانش آمـوز  یـک  بامیـان،  معـارف  ریاسـت 

دخترانـه ی ریاسـت معـارف این ولایـت را ربوده اسـت. 
بـه گفتـه ی منبـع، ایـن دانش آمـوز دختـر، دو روز قبـل 
توسـط سـمیع الله ربـوده شـده و تـا اکنـون، از سرنوشـت او 

خبـری در دسـت نیسـت.

بـه نقـل از منبـع، ایـن دانش آمـوز، باشـنده ی روسـتای 
»خشـکک« از مربوطـات مرکز بامیان اسـت. مسـئولان امینتی 
گـروه طالبـان در بامیـان و خانـواده ی ایـن دختـر، هنـوز در 
ایـن بـاره چیـزی نگفتـه انـد. در دو سـال گذشـته، مقام هـا و 
نیروهـای طالبـان در ولایت هـای مختلـف، بارهـا بـه تجـاوز 

جنسـی و ازدواج اجبـاری دختـران متهـم شـده انـد. 
در یـک رویـداد دیگـر، چنـدی پیـش دو نیـروی گـروه 
شـیبر  ولسـوالی  مربوطـات  از  غنـدک  منطقـه ی  در  طالبـان 
بامیـان، پـس از ایـن که نتوانسـتند بر یـک آمـوزگار زن تجاوز 
کننـد، پنـج باشـنده ی محـل را با شـلیک گلوله زخمـی کرده 

ند. ا

جاده ی ابریشـم: منابع محلـی در دایکندی به رسـانه ها 
گفتـه اسـت کـه یـک عضـو طالبـان در ولسـوالی اشـترلی این 
ولایـت، یک زن شـوهردار را بـا خود به هلمند فرار داده اسـت. 
گفتـه می شـود کـه ایـن زن از روسـتای »تالیج« اشـترلی بوده 

و او، یـک کـودک نیز دارد.
منابـع افـزوده اسـت کـه این عضـو طالبان، محمـدزی نام 
دارد و باشـنده ی اصلـی ولسـوالی گیـزاب ارزگان اسـت. او، در 
پاسـگاه »میانه قـول« طالبـان در ولسـوالی اشـترلی دایکنـدی 
وظیفـه دارد و در 25 سـنبله ی سـال روان ایـن زن را بـا خـود 

بـه هلمنـد فرار داده اسـت. 
در همیـن حـال، روزنامـه ی اطلاعـات روز، گـزارش داده 
اشـترلی  ولسـوالی  در  طالبـان  نظامـی  عضـو  دو  کـه  اسـت 
دایکنـدی، پـس از تـلاش ناموفـق بـرای تجاوز جنسـی به یک 
دختـر، او را لت وکـوب کرده انـد. این رویداد، عصر 9 سـنبله ی 
از مربوطـات  سـال روان، در روسـتای »سـرچکه قوچنغـی«، 

مرکـز ولسـوالی اشـترلی رخ داده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ، دو طالـب در حالـی کـه سـوار 
موترسـایکل بودنـد، هنـگام عبـور از این روسـتا، می خواسـتند 
بـر یـک دختـر نوجـوان کـه مشـغول چوپانـی بـوده، »تجـاوز 
جنسـی« کننـد؛ امـا بـا مقاومـت ایـن دختر روبـه رو شـده اند.

ایـن دختـر نوجـوان، بـا سـنگ بـه سـر یکـی از آن دو 
طالـب ضربـه زده و از سـاحه فـرار کـرده اسـت؛ سـپس، ایـن 

دو طالـب، بـه دنبـال ایـن دختر دویـده و در نزدیکـی خانه اش 
او را لت وکـوب کـرده و پـس از آگاه شـدن مـردم از رویـداد، از 

سـاحه فـرار کـرده اند.
باشـندگان روسـتای »سـرچکه قوچنغی« یـک روز پس از 
لت وکـوب ایـن دختـر، بـه اداره ی ولسـوالی اشـترلی رفتـه  اند 
تـا دلیـل آن را بپرسـند؛ امـا مسـئولان محلی طالبـان از دادن 

معلومـات و شناسـایی متهمـان خودداری کـرده اند.
رسـانه ها  بـه  دایکنـدی،  اشـترلی  ولسـوالی  باشـندگان 
گفتـه انـد کـه طالبـان، بارهـا زنـان و دختـران را در »بـازار 
شـیخ میران« در مرکـز اشـترلی، متوقـف و بـه طـرز پوشـش 

شـان ایـراد گرفتـه  انـد.
اشـترلی،  ولسـوالی  در  طالبـان  نیروهـای  گونـه،  همیـن 
چندیـن بـار بـه خانـه ی سـاکنان روسـتاهای این ولسـوالی به 

هـدف خواسـتگاری دختـران جـوان  شـان نیـز رفتـه  انـد.
منابـع افزودنـد کـه پـس از ایـن اقـدام اعضـای طالبـان، 
شـمار زیـادی از مـردم دختـران شـان را بـه ولایت هـای دیگر 
فرسـتاده  انـد، یـا هم بـه  گونه ی گروهـی از محل زندگی شـان 

اند. کوچیـده 
ارزگان  ایـن یـک عضـو طالبـان در ولسـوالی  از   پیـش 
ولسـوالی  از  را  شـیعه  و  هـزاره  دختـر  یـک  ارزگان،  خـاص 
مالسـتان غزنـی بـه زور بـا خود بـه این ولسـوالی آورده اسـت. 

جـاده ی ابریشـم: منابـح محلـی در بامیـان، می گوینـد 
کـه طالبـان، نـُه تن کـه طرف دعـوای کوچی هـا در این ولایت 
امضـای  آن هـا  از  لت وکـوب  بـا  و  کـرده  بازداشـت  را  بودنـد 

اجبـاری بـه نفـع کوچی هـا گرفتـه اند. 
بـه گفتـه ی منابع، این کمیسـیون به هـم کاری فرماندهی 
امنیـه ی طالبـان بـرای ولسـوالی پنجـاب بامیـان، ایـن افـراد 
کـه باشـندگان روسـتاهای »گولـی«، »توبـگ«، »دم چـل« و 
»رشـک« در ولسـوالی پنجـاب بامیـان اسـتند را، سه شـنبه ی 
هفتـه روان -11 میـزان- بازداشـت کردنـد.  منابـع هم چنـان 
می گوینـد کـه طالبان پـس از گرفتن امضای اجبـاری، آن ها را 
آزاد کردنـد.  منابـع می افزاینـد که »کمیسـیون حـل منازعات 
کوچـی و ده نشـین« فیصلـه کـرده کـه بخشـی از زمین هـای 

»پشـته غرغـری«، بـه کوچی هـا واگذار شـود.  
یـک منبع دیگر در ولسـوالی پنجاب بامیـان، می گوید که 
باشـندگان پشـته ی غرغـری، فیصله کمیسـیون حـل منازعات 

کوچـی و ده نشـین را یک جانبـه و ناعادلانـه عنـوان می کنند و 
می گوینـد کـه این کمیسـیون، به اسـناد عرفـی و قانونی آن ها 

توجـه نکـرده و در غیـاب فیصله صادر کرده اسـت.  
باشـندگان پشـته ی غرغری، خواسـتار ارجاع ایـن دعوا به 

دادگاه عالـی طالبـان در کابل شـده بودند. 
باشـندگان  خواسـت  بـه  طالبـان  کـه  می افزایـد  منبـع 
پشـته ی غرغـری توجـه نکـرده انـد کـه در نتیجه، شـماری از 
بـزرگان ایـن سـاحه از خانه هـای شـان متـواری شـده بودند تا 

طالبـان از آن هـا امضـای اجبـاری نگیرنـد. 
کمیسـیون حـل منازعات کوچی و ده نشـین که متشـکل 
تنهـا  اکنـون  بـود،  هـزاره  عضـو   6 و  کوچـی  عضـو   15 از 
اعضـای کوچـی آن باقـی مانـده اسـت. اعضـای هزاره تبـار این 
کمیسـیون در اعتـراض بـه فیصله هـای  یک جانبـه کـه اکثراً به 
نفـع کوچی هـا صـادر می شـد، ایـن کمیسـیون را تـرک کـرده 

ند.  ا

بازار بندکوسه در ولسوالی ورس بامیان به 
کوچی ها واگذار شد

یک دانش آموز دختر توسط برادر یک مقام 
محلی طالبان در بامیان ربوده شد

ربودن و تلاش برای تجاوز به زنان؛
آن چه طالبان در دایکندی انجام می دهند

فیصله ی اجباری به نفع کوچی؛ طالبان نهُ تن را 
در بامیان لت وکوب کردند
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